
  پيشگفتار 
، آن هم به زبانى روشن و متكىّ به آيات »اخلاق«و » احكام«و » عقايد«ارائه معارف دين اسلام، در زمينه 

  . سازد مندان به اين معارف را برآورده مى و احاديث، ضرورتى است كه نياز علاقه
تلويزيون ارائه شد، در طول چندين سال از » درسهايى از قرآن»با توفيق الهى، مباحثى كه تحت عنوان 

هاى اصول  بحث .مورد استقبال امت ما قرار گرفت و برخى از اين مباحث، به صورت كتاب، تقديم گرديد
  . دين و معاد، از اين نمونه است

نيز مربوط » فروع دين«هاى مربوط به اصول دين، به توصيه دوستان قرار شد كه آنچه به  پس از بحث
را » نماز«اينك . تر در اختيار شما قرار گرفت قبلاً براساس نيازى فورى» حج« .شود، چاپ و منتشر گردد مى

 .اى است كه به بركت خون شهيدان، فراهم آمده است در دست داريد، و اين، به شكرانه فرصت و زمينه
يد هر چند پيرامون نماز و ساير فروع دين، كتابها و جزوات مفيد و ارزشمندى تاكنون نشر يافته، اما ام 

رود اين مجموعه، به خاطر نوع تدوين و سبك بحث و دسته بندى هاى مناسب و تكيه بر آيات و احاديث  مى
دارى به ارائه حقايق دين  فراوان، براى عموم اهل مطالعه، به ويژه مربيان و كسانى كه به شكل كلاس

 .پردازند، مفيد باشد و تكرار مكررات به حساب نيايد مى
ها مورد استفاده قرار گرفته، بطور عمده، قرآن و حديث است و در روايات  ر تهيه اين بحثمواد اصلى كه د 

 .نيز، از كتب شيعه و اهل سنّت استفاده شده است
بحارالانوار، وسائل الشيعه، : عبارت بوده است از) پس از قرآن و نهج البلاغه(ترين منابع مورد مطالعه،  عمده 

ها آمده  كه مدرك روايات در پاورقى... ضره الفقيه، غررالحكم، كنزالعمال ومستدرك، اصول كافى، من لايح
 .است

در تهيه اين نوشته و غناى مطالب آن، از افكار سودمند و اضافات تكميلى عزيزانى هم استفاده شده، كه در  
سخنان آنچه نقطه قوت و مطلوب در اين كتاب است، مربوط به . شود همين جا از آنان سپاسگزارى مى

نورانى خدا و پيامبر و اهلبيت عصمت عليهم السلام و از بركات آن است، و اگر لغزش و كم و كاستى باشد، از 
 .ماست

ناگفته . آنچه در ترجمه آيات و احاديث آمده، نسبتاً ترجمه آزاد و گاهى همراه با توضيح و اضافات است 
هايى به رشته  مى پخش شده كه با تغييرها و تكميلنماند محتواى اين نوشته، قبلاً از سيماى جمهورى اسلا

 .تحرير درآمده است
طلبيم و اميدواريم كه اين گام كوچك، در  از خداوند بزرگ، اخلاص و دوام توفيق و تأثير سخن و نوشته مى 

زمينه سازى براى گرايش به فريضه بزرگ نماز، مؤثر باشد و در سايه نظام اسلامى، سهمى در نشر فرهنگ 
سلام در سراسر جهان داشته باشيم، كه اين وظيفه يكايك ماست و امت بزرگ اسلامى ما، بتوانند با تكيه به ا

هويت دينى و فرهنگ غنى اسلامى خويش، دژ استوار حمايت از حق، و پناه مستحكمى براى محرومان 
 .انّه ولى التوفيق... جهان باشند
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  خن ناشر س

والمسلمين محسن  الاسلام ، تأليفات حجت75در سال » مركز فرهنگى درسهايى از قرآن«با تأسيس 
گرديد، جهت تصحيح و تكميل در  قرائتى كه به صورت پراكنده توسط ناشران محترم چاپ و منتشر مى

پس از بازبينى و » يرنورتفس«اختيار اين مركز گذاشته شد و بحمداللَّه همه آنها خصوصاً مجلّدات اوليه 
 .ويراستارى در مسير نشر قرار گرفت

نيز كه بارها توسط ستاد اقامه نماز به چاپ رسيده است، از اين پس » پرتوى از اسرار نماز«كتاب حاضر  
 .گردد توسط اين مركز منتشر مى

لب خود را به نشانى زير مند نموده و مطا اميد كه خوانندگان گرامى ما را از پيشنهادات و نظرات خود بهره 
 .ارسال نمايند
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  جايگاه عبادت 

، روح نماز است، اندكى درباره عبادت و بندگى بحث »عبادت«يش از ورود به بحث نماز، از آنجا كه 
  .گوييم مىكنيم و از معنى و فلسفه و ابعاد گوناگون آن با شما سخن  مى

  چرا عبادت ؟ 
در اهميت آن، همين . ترين نوع تذلّل و كرنش در برابر خداوند است عبادت، به معناى اظهار ذلّت، عالى

  : فرمايد خداوند مى. براى عبادت است) عالم تكوين و تشريع(بس كه آفرينش هستى و بعثت پيامبران 
 »يإلَِّا ل الْإِنسالجِْنَّ و ا خَلَقْتمونِودب1(»ع(  
  .هدف آفرينش هستى و جن و انس، عبادت خداوند است 
ولَقدَ بعثْنَا فى كُلِّ أمُةٍ «: كارنامه همه انبياء و رسالت آنان نيز، دعوت مردم به پرستش خداوند بوده است 

واْ الطَّغوُتبتَناجو واْ اللَّهدبولاً أَنِ اعس2(»ر(  
  .ن و بعثت پيامبران، عبادت خدا بوده استپس هدف از خلقت جها 
و سود عبادت، به خود ) 3(»فَإِنَّ اللَّه غَنى عنكمُ«روشن است كه خداى متعال، نيازى به عبادت ما ندارد،  

 .گردد، همچنانكه درس خواندن شاگردان به نفع خود آنان است و سودى براى معلمّ ندارد پرستندگان برمى

  
  .56آيه ذاريات، ) 1 

  .36نحل، آيه ) 2
  .7زمر، آيه ) 3

  
  

  ريشه هاي عبادت 
 :امورى است، از جمله) يا بايد وادار كند(كند  آنچه انسان را به پرستش و بندگى خدا وادار مى

 عظمت خدا -1 
بيند، ناخودآگاه در برابر او احساس خضوع و فروتنى  انسان وقتى خود را در برابر عظمت و جلال خدايى مى 
آن سان كه در برابر يك دانشمند و شخصيت مهم، انسان خويشتن را كوچك و ناچيز شمرده، او را . كند ىم

 .كند تعظيم و تكريم مى
  احساس فقر و وابستگى -2 

  .كند طبيعت انسان چنين است كه وقتى خود را نيازمند و وابسته به كسى ديد، در برابرش خضوع مى 
اين احساس عجز و نياز، انسان را به . ت و در همه چيز، نيازمند به اوييموجود ما بسته به اراده خداس 

در بعضى احاديث است كه اگر فقر و . خدايى كه در نهايت كمال و بى نيازى است. دارد پرستش خدا وامى
 .شد بيمارى و مرگ نبود، هرگز گردن بعضى نزد خدا خم نمى

 ها توجه به نعمت -3 
هاى بيشمار  يادآورى نعمت. ها، زبان ستايش و بندگى دارد ر برخوردارى از نعمتانسان، همواره در براب 



هاى امامان معصوم، معمولاً  در مناجات. ترين انگيزه براى توجه به خدا و عبادت او باشد تواند قوى خداوند، مى
محبت انسان به خدا را شود و از اين راه،  هاى خداوند، حتى قبل از تولّد انسان، به يادآورده مى ابتدا نعمت
  :فرمايد خداوند هم مى. كند سازد آنگاه درخواست نياز از او مى زنده مى

 (4(»أَطْعمهم من جوعٍ وءامنهَم منْ خَوف  فَلْيعبدواْ رب هذاَ الْبيت ، الَّذى» 
 .رد و از ترس، ايمنشان نمودمردم پروردگار اين كعبه را بپرستند، او را كه از گرسنگى سيرشان ك 
 .اى ديگر است، پروردگارتان را بندگى كنيد، چون شمارا آفريد در آيه 

  فطرت -4 
اين روح پرستش، كه در انسان فطرى است، گاهى در . پرستش، جزئى از وجود و كشش فطرى انسان است 

سايه جهل يا انحراف، به رسد، گاهى انسان در  مى» خدا پرستى«مسير صحيح قرار گرفته و انسان به 
 .شود ها كشيده مى پرستش سنگ و چوب و خورشيد و گاو و پول و ماشين و همسر و پرستش طاغوت

اند، بلكه بعثت آنان، براى هدايت اين غريزه فطرى به مسير درست  انبيا، براى ايجاد حس پرستش نيامده 
  .است

) 5(»عبادته  داً بِالحْقّ ليخرِج عباده منْ عبادةِ الاَؤثان الىفَبعث اللّه محم«: فرمايد على عليه السلام مى 
خداوند، محمد صلى االله عليه وآله را به حق فرستاد، تا بندگانش را از بت پرستى، به خدا پرستى دعوت 

 .كند
زيرا روح عبادت . كند، نه اصل عبادت بيشتر آيات مربوط به عبادت در قرآن، دعوت به توحيد در عبادت مى 

مثل ميل به غذا كه در هر كودكى هست، ولى اگر راهنمايى نشود، به جاى غذا، خاك . در انسان وجود دارد
 !برد خورد و لذّت هم مى مى

شود و به جاى خدا، معبودهاى دروغين و پوچ پرستيده  اگر رهبرى انبيا نباشد، مسير اين غريزه منحرف مى 
اش، مردم با اغواى سامرى، به پرستش گوساله  و غيبت چهل روزه  نبود حضرت موسىآنگونه كه در . شود مى

 .طلايى سامرى روى آوردند

 
 .4و  3قريش، آيه  (4

 147نهج البلاغه، خطبه  (5
  

  نقش عبادت 
اينگونه رنگ خدايى زدن به . عبادت، قرار دادن همه ابعاد زندگى در مسير خواست و رضاى الهى است

  :شود اى از آنها اشاره مى رهاى مهمى در زندگى انسان دارد كه به گوشهكارها، تأثي
   باقى ساختن فانى - 1 
هايش از بين رفتنى است، اما آنچه براى رضاى خدا انجام گيرد و متعلّق به اللّه باشد، به  انسان، و همه تلاش 

  : فرمايد قرآن مى. آيد و باقى است صورت ذخيره درمى
 »ُكمندا عاقٍ مب اللَّه ندا عمو َنفد6(»ي(  
  .پذيرد و آنچه نزد خداست، ماندگار است آنچه نزد شماست پايان مى 



  )7(»ء هالك إلَِّا وجهه كُلُّ شىَ«  :و نيز 
  .شود مگر آنچه وجهه و رنگ و روى الهى داشته باشد هر چيزى نابود مى 
   تبديل ماديات به معنويات - 2 
در كارها خدا باشد و انسان بتواند نيت و انگيزه و جهت كارهايش را در مسير خواست خدا قرار  اگر هدف 

دهد و بنده او باشد، حتى كارهاى مادى از قبيل خوردن، پوشيدن، مسافرت، ديدار، كار روزانه، خانه دارى، 
دف مادى و دنيوى انجام ترين كارها، اگر با ه برعكس، گاهى مقدس. شود تحصيل، همه و همه، معنوى مى

  .اولى نهايت استفاده است، دومى نهايت زيان. افتد گيرد، از ارزش مى
   سازندگى فرد و جامعه - 3 
ها و تمايلات، و تفاخر نداشتن نسبت  عبادت و توجه به خدا و پرستش او، چون همراه با ناديده گرفتن هوس 

گرفتن با خدا و دل بستن به بى نهايت قدرت و كمال و  به نژاد و لباس و زبان و زمين و شهر است و انس
  .تشكر از صاحب نعمت است، اين مسائل، در ساختن فكر و زندگى فردى و اجتماعى مردم نقش دارد

  ) 8(»وأَنِ اعبدونى هذاَ صرَطٌ مستَقيم«: عبادت، حركت در مسير مستقيم الهى است 
  .از صبر و نماز كمك بگيريد) 9(»واستَعينوُاْ بِالصبرِ والصلوَ ةِ«: است عبادت، بار نيست، بلكه اهرم حركت 
دهد، و هم يك جامعه  ها و گناهان و شيطان نجات مى عبادت، هم انسان را به صورت فردى، از بردگى هوس 

  :گويد ل لاهورى مىاقبا. شود ها آزاد مى ها و ستمگران و ابرقدرت پرستد، از پرستش طاغوت عابد، كه خدارا مى
  آدم از بى بصرى بندگى آدم كرد 

  گوهرى داشت ولى نذر قباد و جم كرد
   تر است يعنى از خوى غلامى ز سگان پست 

  من نديدم كه سگى پيش سگى سر خم كرد
است و هم جامعه ساز، فساد جوامع، بيشتر از گرايش به عبوديت و پرستش غير خدا » فرد ساز«عبادت، هم  

 .گيرد ريشه مىسرچشمه و 

  
  .96نحل، آيه ) 6 

  .88قصص، آيه ) 7
  .61يس، آيه ) 8
  153و  45بقره، آيه ) 9

  
  

  ابعاد عبادت 
اى كه به نفع  همه كارهاى شايسته. در فرهنگ اسلام، عبادت فراتر از نمونه هايى چون نماز و روزه است

  :كنيم به حساب آمده، اشاره مى به برخى از كارها كه در اسلام، عبادت. مردم نيز باشد، عبادت است
  تفكر در كار خدا - 1 
  : فرمايد امام صادق عليه السلام مى 



 »ة التفَّكُّرُ فى امَرِاللَّهبادنَّما الَْعومِ، الوةِ والصةُ كَثرَةَ الصت الْعبادسعبادت، زياد نماز خواندن و روزه ) 10(»لَي
  . امر خداستگرفتن نيست، همانا عبادت، انديشيدن در 

  .تفكرى كه انسان را به خدا نزديك و آشنا سازد عبادت به حساب آمده است 
   
  كسب و كار - 2 
  : رسول خدا صلى االله عليه وآله فرمود 
عبادت، هفتاد بخش است، برترين آنها طلب حلال و به ) 11(»الَْعبادةُ سبعونَ جزْء افَضَْلُها طَلَب الحْلالِ« 

  .رفتن است دنبال روزى
   آموختن دانش - 3 
  :پيامبر اسلام صلى االله عليه وآله فرمود 
) 12(»منْ خَرَج يطْلُب باباً منَ الْعلمِْ ليرُد باطلاً الىَ الحقِّ و ضالاً الىَ الهدى كانَ عمله كعبادةِ اربعين عاماً« 

ن، باطلى را رد كند و گمراهى را به هدايت كسى كه از خانه به دنبال آموختن دانش بيرون برود، تا با آ
  .كار او همچون چهل سال عبادت است. بكشد

   خدمت به مردم - 4 
ها و حج  روايات بسيارى است كه خدمت به مردم و رسيدگى به مشكلات آنان را از بسيارى از عبادت 

  :به قول سعدى. مستحب، به مراتب برتر به حساب آورده است
   خدمت خلق نيستعبادت به جز  

   به تسبيح و سجاده و دلق نيست
   انتظار حكومت عدل جهانى -  5 
با آمدن امام (انتظار فرج وگشايش ) 13(»افَضَْلُ الْعبادةِ انْتظار الْفَرَجِ«: پيامبر صلى االله عليه وآله فرمود 

  .برترين عبادت است) عليه السلام زمان
كه زمينه سازى و تلاش براى دولت عدل مهدى عليه السلام را نيز به  روشن است كه انتظار مثبت و سازنده 

  .همراه داشته باشد
. سازد افزايد وآنها را عبادت وگاهى برتر از عبادت مى پس رنگ و صبغه الهى دادن به كارها، بر ارزش آنها مى 

ت تقرّب به خدا انجام سازد وكارهايى كه با ني ارزش را، طلا مى نيت صحيح، اكسيرى است كه هر فلز بى
هاى عبادت، قابل شمارش نيست وحتىّ نگاه  توان گفت ابعاد ونمونه بااين حساب، مى. شود گيرد، عبادت مى

پر مهر به پدر ومادر، نگاه به چهره علما، نگاه به قرآن و كعبه و رهبر عادل يا برادر دينى هم عبادت 
 )14.(است

  
  .542 ، ص7 ميزان الحكمه، ج) 10 
  .11 ، ص12 الشيعه، ج وسائل) 11
  .19 ، ص1 محجةالبيضاء، ج) 12



  .409نهج الفصاحه، جمله ) 13
  »نظر«سفينةالبحار، كلمه ) 14

  
  چگونه عبادت كنيم ؟ 

. آنگونه كه آدرس هر خانه را بايد از صاحب خانه گرفت. روش عبادت را بايد از قرآن و عترت آموخت
شمارند؟ جواب را  دانند و چه اوصافى براى آن مى ين عبادت را كدام مىآيات قرآن و احاديث معصومين، بهتر

  :كنيم پس مرورى به كلمات اولياء دين مى. بايد از قرآن و عترت دريافت
   آگاهانه - 1 
  :در حديث است 
تاد ركعت نماز دو ركعت نماز عالم، بهتر از هف) 15(»ركْعتانِ منْ عالمٍ خَيرٌ من سبعينَ ركْعةً من جاهلٍ« 

  .جاهل است
از نماز، آن قسمتى مورد قبول است كه انسان بر اساس تعقّل و : و رسولخدا صلى االله عليه وآله فرموده است 

  )16.(آگاهى بخواند
  )17(»اَلمْتعبد على غَيرِ فقْه كحَمار الطّاحونة«: در حديث ديگر است 
زند وپيش  كند ولى در جا مى الاغ آسياب حركت مى ، همچونعابدى كه از روى فهم ودرك عبادت نكند 

  .رود نمى
كند، حضور قلب و توجه به  گويد، با كه صحبت مى كند، چه مى نماز آگاهانه آنست كه انسان بداند چه مى 

بهتر دو ركعت نماز با توجه، از شب زنده دارى غافلانه : پيامبر صلى االله عليه وآله فرمود. خدا داشته باشد
  )18.(است

در حال مستى سراغ نماز ) 19(»لَا تَقْرَبواْ الصلوَ ةَ وأَنْتمُ سكَرَى حتَّى تَعلمَواْ ما تَقوُلوُنَ«: فرمايد قرآن مى 
  .گوييد نرويد، تا بدانيد كه چه مى

  :فرمايد امام صادق عليه السلام مى 
  )20.(شود گويد، گناهانش بخشيده مى ويد و چه مىگ هر كه دو ركعت نماز بخواند و بداند با كه سخن مى 
   عاشقانه - 2 
. برند برد، عبادت كنندگان بى شوق هم، لذّتى از پرستش نمى آنگونه كه بيمار، از غذاى لذيذ، لذّت نمى 

  .عبادت بايد همراه محبت و عشق و نشاط و لذّت باشد، نه همراه كسالت و بيحالى و افسرده دلى
زمينه آن را هم بايد با معرفت و . امتيازى است كه انسانهاى شيفته دل از آن برخوردارندنشاط در عبادت،  

  .عبادت زورى و تحميلى، بى نتيجه است. توجه بدست آورد
  :امام صادق عليه السلام فرمود 
  .عبادت را به خودتان تحميل نكنيد) 21(»اَنْفسُكمُ الْعبادة  لا تُكْرِهوا الى« 
يابيم، براى ديدار با خدا و پرستش  براى ديدار يك شخصيت محبوب و بزرگ، نشاط و شوق مى آنگونه كه 

اولياء دين و معصومين عليهم السلام چنان شيفته لحظه . در آستان او هم بايد قلبى مشتاق و با نشاط بيابيم
هاى  هايى در بحث مونهبه ن(ديدار با خدا بودند و چنان عاشقانه نماز و عبادت داشتند كه شگفت آور است 



  ).شود بعد اشاره مى
   خالصانه - 3 
بخشد و عبادتى كه خالص براى خدا نباشد و ريا، نفاق و  ها ارزش و اعتبار مى گوهر خلوص، به عبادت 

  .طلبى و عوام فريبى باشد، فاقد ارزش است و نزد خداوند هم پذيرفته نيست شهرت
  )22(»ادةِ ربه أَحداولَا يشْرِك بِعب«: فرمايد قرآن مى 
  .كسى را در عبادت، شريك خدا نسازد) هر كه به خدا و قيامت ايمان دارد( 
  )23(»منْ شهَرَ نَفسْه بالْعبادةِ فَاتَّهموه على دينه«: امام رضا عليه السلام فرمود 
  .ين او بدبين باشيدكند، نسبت به د هر كس با طرح عبادت خويش در جامعه، خود را مشهور مى 
عبادت بى اخلاص، همچون جسم بى جان و پيكر . سازند چنين كسانى از دين، دامى براى فريب مردم مى 

ومĤ أمُرُواْ إلَِّا «: اند مگر آنكه با دينى خالص خدا را بپرستند و به تعبير قرآن، مردم فرمان نيافته. بى روح است
  )24(»لَّه الدينَليعبدواْ اللَّه مخْلصينَ 

   خاشعانه - 4 
پرستش خدا . خشوع، آن توجه قلبى به پروردگار و داشتن حالتى است كه مناسب با عظمت خداوند است 

مؤمنان  قرآن، در وصف. بايد همراه با قلبى سرشار از احساس عظمت خدا و كوچكى و نياز در مقابل او باشد
  )25(»صلَاتهمِ خشَعونَ الَّذينَ هم فى«: كند را بيان مى» خشوع در نماز«رستگار، 

راه بدست آوردن آن، اينست كه نمازگزار، . اين خشوع قلبى، بايد سراسر وجود اهل عبادت را فرا بگيرد 
  . بيند و ذلت و كوچكى خويش را در برابر قدرت و عظمت او حس كند چنان عبادت كند كه گويا خدا را مى

  )26(»بداللَّه كَاَنَّك تَراهاعُ«: در حديث است 
  .بينى خدا را چنان عبادت كن كه گويا او را مى 
  )27(»فصَلِّها لوقتها صلاةَ مودع«: در حديث ديگر است 
  .كنى نماز را در وقتش چنان بخوان، كه گويا آخرين نماز توست و تو از نماز و دنيا خداحافظى مى 
   مخفيانه -  5 
. شود هاى عابد، چه بسا با عجب و ريا و خودنمايى تباه مى هاى شيطان نيست و عبادت ز دامانسان، مصون ا 

  . هاى پنهانى است راه غلبه بر اين آفت، عبادت
  )28(»اَعظمَ الْعبادةِ اَجراً اَخْفاها«: رسول خدا صلى االله عليه وآله فرمود 
  .تر باشد پاداش عبادتى بيشتر است كه مخفى 
) مثل نماز جماعت و جمعه و حج(هاى علنى  اين در مواردى است كه خود اسلام، دستور به عبادتالبته  

عبادت مخفيانه بسيارى اوقات، . در خانه است  نداده باشد، چرا كه نماز جماعت در مسجد، برتر از نماز فرادى
 .گيرد جلوى ريا و تباه شدن عبادت را مى
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  آفات عبادت 
شيطان، اين دشمن قسم خورده و ديرينه انسان، كه همواره در كمين انسان است تا عبادت هايش را تباه 

  :شود ما وارد مىها براى فاسد كردن و باطل نمودن عبادات  و بى نتيجه سازد، از اين راه
  ريا - 1 
كند، او گرفتار  كسى كه نه براى خدا، بلكه براى جلب نظر مردم يا رسيدن به موقعيت و شهرت، عبادت مى 

اين اخلال در عبادت، توسط شيطان حتىّ گاهى پيش از عمل . رود دام شيطان است و عباداتش به هدر مى
  .دارد مىباز » قصد قربت«آيد و از  هم، در نيت پديد مى

   عجب - 2 
كشد، و اگر كار، با نام و براى  ها مى شيطان انسان را در حين عبادت، به خودپسندى و مهم دانستن عبادت 

  .سازد سازد و انسان را به غرور، دچار مى خدا هم شروع شده باشد، در نيمه راه، شيطان آنرا تباه مى
   گناه - 3 
ثمر  كشاورزى كه پس از ماهها تلاش وزحمت درراه به. برند بين مى بى شك، گناهان، آثار خوب عبادات را از 

. شود، رنجهايش هدر رفته است رساندن مزرعه وباغ، در اثر يك غفلت، گرفتار آتش سوزى و حريق خرمن مى
  .دهند گناهان، آتشى در خرمن عبادات و اعمال ما هستند كه آنها را بر باد مى

گيرد، يا پس از پر شدن اين ظرف،  ود آب زلال را به جام دل انسان مىشيطان، يا جلوى ور: خلاصه آنكه 
  .دهد ها را هدر مى آنرا كشيده، آب» زيراب«سازد و يا  آنرا آلوده و فاسد مى

الهى عبدنى لكَ و لا تُفْسد «: طلبد از خداوند چنين مى» مكارم الاخلاق«امام سجاد عليه السلام در دعاى  
خدايا، مرا بنده خودت ساز، ولى عبادتم را با عجب، فاسد ) 29(»...اعَزَّنى ولا تَبتَلينىّ بِالْكبرِ... الْعجبِعبادتىِ بِ

  .مگردان، مرا عزيز كن ولى به تكبر مبتلايم مساز
  )30.(شود صدقه هم كه نوعى عبادت مالى است، به تعبير قرآن، با منّت نهادن باطل و تباه مى 



ها دشوار  برد، ولى به ثمر رساندن و مواظبت از سلامت آن و زدودن آفت ال، وقت چندانى نمىكاشتن نه 
  .دهد ها را بر باد مى گاهى گناهان يا حالات ناپسند روحى، همه نيكى. است

  )31(»انَّ الحْسد ياْكُلُ الْحسنات كمَا تَأْكُلُ النّار الحْطَب«: خوانيم در حديث مى 
  .خورد خورد، حسد هم حسنات را مى كه آتش، هيزم را مىآنگونه  
عابدى مغرور و فاسقى شرمنده، هر دو وارد مسجد شدند، فاسق، بخاطر حالت توبه و : در روايتى آمده كه 

 )32.(پشيمانى، دگرگون گشت و مؤمنى صالح شد ولى عابد، به خاطر غرورش، فاسق از كار درآمد

  
  .ستمصحيفه سجاديه، دعاى بي) 29 
  .246بقره، آيه . »لا تبطلوا صدقاتكم بالمنّ والاذى) 30
  .ميزان الحكمة، واژه حسد) 31
  314، ص 2 كافى، ج) 32

  
  راه هاي دوري از عجب و غرور 

  .و عجب است» غرور«هاى بزرگ عبادت،  از آفت
  توان آنرا درمان كرد، يا به آن گرفتار نشد؟ چگونه مى 
  :ها دارد پيشگيرى يا درمان نسبت به اين آفت تباه كننده نماز و ساير عبادتتوجه به نكات زير، حالت  
  ايم؟ آيا واقعاً عبادت كرده - 1 
پندارد كه به عبادت خدا مشغول است در حاليكه به بيراهه  است و مى» جهل مركب«گاهى انسان در  

جلوه » كار نيك«در نظر انسان گاهى كارهاى ناپسند، . دهد رود و كارهاى خود را بيش از حد بها مى مى
  . كند و ابليس نيز در اين زمينه، فعال است مى

أفَمَن زينَ لَه سوء عمله «: ها از جمله در اين آيه. اشاره دارد» تزيين عمل سوء«قرآن در آياتى چند به اين  
زينَ «و ) 34(»دنْيا وهم يحسبونَ أَنَّهم يحسنُونَ صنْعاًالَّذينَ ضَلَّ سعيهم فى الحْيوةِ ال«و) 33(»فَرَءاه حسناً

ِهملمَأع وءس مَ35(»له(  
  هاى ما قبول شده است؟ آيا عبادت - 2 
ها و نماز به قبولى آنهاست  هاى قبولى عبادت، خواهيد خواند كه ارزش مهم عبادت در بحث شرايط و نشانه 

  ) 36.(كند پذيرد و انفاق و صدقات را قبول مى شايسته و اهل تقوا عبادت را مىو خداوند از بندگان 
  ...انسانى كه به قبولى عبادت مطمئن نيست، چرا مغرور به آن شود؟ 
  هاى ما تباه نشده است؟ آيا عبادت - 3 
ار عمل، كند و افراد، از باز و تباه مى» حبط«هاى يك عمر را  برخى از گناهان است كه نماز و عبادت 

هاست، آيا از حبط شدن به سلامت گذشته  نماز و عباداتى كه همراه با برخى معصيت. گردند تهيدست برمى
  )37(است تا به آنها دل خوش كنيم؟

  آيا حسن عاقبت خواهيم داشت؟ - 4 
ه حسن عاقبت و عاقبت بخيرى نعمت بزرگى است ك. بسيارند آنانكه گرفتار فرجام بد و عاقبت سوء شدند 



و توَفَّنى «مرا مسلمان بميران : حضرت يوسف از خدا خواسته كه. اند طلبيده اولياء خدا همواره از خداوند مى
  )38(»مسلماً

وتوَفَّنَا مع «. خردمندان، يكى از خواسته هايشان از خدا آنست كه آنان را با نيكان بميراند: گويد قرآن مى 
  )39(»الْأَبرَارِ

، دعا به تداوم اين راه است و قرآن در چند جا عاقبت را از آنِ اهل »صراط مستقيم«ايت به درخواست هد 
  )40(»والْعاقبةُ للمْتَّقينَ«: شمارد تقوا مى

مگر شيطان با آنهمه عبادت، از محضر خدا رانده نگشت؟ مگر افرادى پس از يك عمر نماز و عبادت، در  
  !از دنيا نرفتند؟ پس نبايد به وضع فعلى مغرور شد بدترين وضع روحى و عملى و گمراهى

  ها  ها و نعمت مقايسه عبادت -  5 
. باشد نعمت سلامتى، اعضاء، امكانات و رزق، همه از الطاف خداوند مى. ما هر چه داريم از خداوند است 

برساند، دعوت هاى اوييم، او براى آنكه مارا به سعادت  سراپا غرق در نعمت. توفيق عبادت هم از اوست
دهد، مارا در هر مكان و زمان و شرايط و سنّ و وضعى  كند، وسيله مى فرستد، تشويق مى كند، راهنما مى مى

شود، از  كند، از تكرار درخواست و حضور خسته نمى پذيرد، فراريان را هم قبول مى كه هستيم به حضور مى
پوشاند و صدها  خَرَد، عيوب را مى و گران هم مى پذيرد هاى ناقابل را هم مى كند، عبادت پذيرايى كم نمى
  . لطف و انعام ديگر

  »و ما قدَر اَعمالنا فى جنْبِ نَعمائك؟«آيد؟  هاى او به چه حسابى مى آيا عبادت ما در مقابل نيكى 
  ها  ها و غفلت مقايسه عبادت -6 
به كجا ) 41(» فَاَينَ تذَهبون؟«: است آيا عبادت ما بيشتر است، يا غفلت و گناه ما؟ قرآن بارها گفته 

ها  ها و سهل انگارى تواند جبران كننده لحظات غفلت و نافرمانى و كوتاهى رويد؟ كجا نماز و عبادت ما مى مى
  هاى ما باشد؟ و بى اعتنايى

ع كَثيرِ ما اغَْفَلْت منْ وظايف ولسَت اتََوسلُ الَيك بِفَضْلِ نافلَةٍ م«: گويد امام سجاد عليه السلام در دعايى مى 
كوددح قاماتنْ مع تيدتَع و ك42(»؟...فُرُوض(  

ها و  ها، چگونه به وسيله نافله من با اين همه غفلت از واجبات و تعدى از مرزها و حريم شكستن! خدايا 
  مستحبات، به سوى تو راه يابم؟

  ها و نيازها مقايسه عبادت - 7 
ها، كفاف آن همه راه و  آيا اين عبادت. راهى دراز و دشوار در پيش داريم. ها، توشه راه آخرت ماست دتعبا 

  كند؟ برآوردن آن همه نياز مارا مى
ما، بيش از دنيا، » ...آه منْ قلَّةِ الزّاد«از كمىِ توشه و دورىِ راه ... آه: مگر ناله على عليه السلام بلند نيست كه 

ها، تأمين كننده  آيا اين عبادت. اى بعدى، در قبر، برزخ، محشر و آخرت، به خدا و انعام او نيازمنديمه در عقبه
  باشد؟ آن نيازها مى

عبادت و ورع على : من گفتم. در مسجد پيامبر، درباره اعمال اهل بدر و رضوان گفتگو بود: گويد ابودرداء، مى 
ن بر آنان گران آمد، اين خاطره را كه خود، شاهد آن بودم وقتى اين سخ. عليه السلام از همه بيشتر است

  :نقل كردم



فكر . او را تعقيب كردم ولى از نظرم ناپديد گشت. شبى على عليه السلام را ديدم كه در نخلستان پنهان شد 
اموشش آه از آن گناهى كه من فر!... خدايا: گفت شنيدم كه مى صداى ناله او را مى... ولى. كردم به خانه رفت

فكر . آنقدر گريست كه بيهوش و بى حركت شد... آه از آتشى سوزان و... اى، ام ولى تو به حسابم نوشته كرده
اين حالت، از خوف خدا براى : به خانه زهراعليها السلام رفتم تاخبر دهم، فرمود. كردم از دنيا رفته است

وقتى . گريستم لسلام به هوش آمد ومن نيز مىعليه ا سپس، آبى آورديم وعلى. آيد عليه السلام پيش مى على
بينى، آنگاه كه در قيامت، مرا به سوى حساب، فرا خوانند و  چگونه مرا مى! اى ابودرداء: به هوش آمد، گفت

  )43.(گنهكاران به عذاب خداى يقين كنند
  .ى ديگر استهاى ناچيز، در مقابل وسعت نياز ما به رحمت پروردگار، نشان غفلت آرى، غرور به عبادت 
  مقايسه عبادت خود با عبادت اولياء خدا -  8 
با آنكه آنان، معصوم بودند و . هاى اولياء اللّه، به راستى كه اندك است عبادات ناچيز ما، در مقايسه با عبادت 

آمدند، اما آنهمه اهل توجه  ها به حساب مى در عبادت و نيايش و بندگى، سرآمد عصر خويش و همه دوران
. ما كه سراپا نقص و عجز و نيازيم، بايد بسى بيشتر عبادت كنيم. پروردگار و عبوديت در آستان او بودند به

اينك به چند . دارد توجه و شناخت نسبت به عبادت اولياء خدا، مارا از مغرور شدن به نماز و دعايمان باز مى
  )44:(كنيم نمونه اشاره مى

انداخت، تا آنكه اين آيه نازل  كرد و خود را به مشقّت مى ه بسيار عبادت مىپيامبر خدا صلى االله عليه وآل - 1 
  )45(»  مĤ أَنزلَْنَا علَيك الْقُرْءانَ لتشَْقىَ. طَه «: شد

  !ما قرآن را بر تو نازل نساختيم كه خود را به مشقّت بيفكنى! اى پيامبر 
لدنْيا اعَبد منْ فاطمة عليها السلام، كانَت تَقوُم حتَّى ما كانَ فى ا«: فرمايد امام مجتبى عليه السلام مى - 2 

  )46(»تَتوَرم قدَماها
ايستاد تا قدم هايش ورم  آنقدر به عبادت مى. عابدتر از حضرت فاطمه عليها السلام كسى در دنيا نبود 

  .كرد مى
  :فرمايد امام باقر عليه السلام مى - 3 
خواند، آنگونه كه اميرالمؤمنين عليه السلام  لام در شب و روز، هزار ركعت نماز مىامام زين العابدين عليه الس 

  )47.(خواند داد، وى پانصد نهال نخل داشت كه پاى هر نخلى دو ركعت نماز مى انجام مى
  :كند امام باقر عليه السلام نقل مى - 4 
اش نشان سجده دارد،  سرخ، پيشانىوارد شدم، پدرم را ديدم كه پايش ورم كرده، رنگش متغير، چشمانش  

  !فلان نوشته را بياور: وقتى متوجه من شد، فرمود. به گريه افتادم
تواند  چه كسى مى: هاى على عليه السلام كمى برايم خواند و كنار گذاشت و فرمود در آن نوشته، از عبادت 

  )48(همچون على عليه السلام عبادت كند؟
گذراند، و چنان سينه به  ر زندان، گاهى از صبح تا ظهر را به يك سجده مىامام كاظم عليه السلام د -  5 

  )49.(اى بر زمين افتاده است چسباند، كه گويى پارچه زمين مى
ما «اند و همواره به قصور خويش در عبادت اعتراف دارند و زبانشان به  وقتى بزرگان معصوم ما چنين 



انجام » عبادت«رور و خودپسندى، نسبت به آنچه بنام گوياست، ديگر چه جاى غ» عبدناك حق عبادتك
 پس چرا مغرور شدن؟» تفاوت از زمين تا آسمان است«ميان عبادت ما و عبادت اولياء خدا : دهيم مى
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  عبادت هاي باطل 

برابر آفريدگار جهان شايسته و رواست و هر پرستشى نسبت گفتيم كه بندگى و اطاعت و عبادت، تنها در 
هاى ناروا، بيشتر از راه جهالت، يا دورى از  اين عبادت. به هر پديده يا انسان و موجودات ديگر، باطل است

  .آيد هاى انبيا پيش مى هدايت
خواند و با  دليل و بيهوده مىهاى ناروا و باطل، آنها را بى  خداوند متعال در قرآن، ضمن اشاره به انواع عبادت 

  :از اين قبيل كه. كند دليل، رد مى
أَنَّ الْقوُةَ «: ها از آن خداست رويد، بدانيد كه همه قدرت اگر بخاطر يارى جستن از ديگران، سراغ غير خدا مى 

فَللَّه الْعزَّةُ « :اگر در پى عزّت يافتن هستيد، باز هم عزّت براى خدا و در دست خداست) 50(»للَّه جميعاً
  )51(»جميعاً

لَا يملكُونَ لَكمُ «: معبودهاى باطل كه مالك رزق شما نيستند. اگر براى تأمين معاش و روزى هستيد 
  )52(»رِزقاً

ما لَا يملك «: اگر به اميد نفع يا ضرر، توسط مبعودهاى ديگريد، آنان توان سود رساندن يا دفع زيان ندارند 



  )53(»كمُ ضَراًّ ولَا نَفْعاًلَ
  )54(»عباد أمَثَالُكمُ«: دانيد، بدانيد كه آنها هم بندگانى همچون شمايند ها را برتر از خود مى اگر طاغوت 
أَنتمُ وءابĤؤُكمُ فى ضَلَلٍ «: ها، روى تقليد از نياكان است، آنان خود در گمراهى بودند اگر پرستش بت 

  )55(»مبِينٍ
هاى شما را ناديده گرفته و با شما  رسند، بدانيد كه آنها پرستش كنيد در قيامت، به فريادتان مى اگر فكر مى 

  )56(»سيكْفُرُونَ بِعبادتهمِ ويكوُنوُنَ علَيهمِ ضداً«: شوند دشمن مى
ويعبدونَ من «: ستش ندارنداند و برهانى بر اين پر اينان بدون جهت و بى دليل، سراغ معبودهاى ديگر رفته 

  )57(»دونِ اللَّه مالمَ ينَزِّلْ بِه سلطَْناً
زيرا اين معبودهاى باطل، يا وجود خارجى ندارند و . هيچ چيز و هيچ كس جز خدا، لايق پرستش نيست 

ها و  و همراه با منّتاند، يا موجوداتى بى خاصيت و ناتوانند، يا اگر كارآيى دارند، موقت و محدود  ساخته ذهن
پس در هر سه صورت، شايسته نيستند كه انسان، طوق بندگى آنها را به گردن . ها و تحقيرهاست هوس
  . انسان در برابر هيچ مخلوقى، به قيمت نافرمانى خداوند، نبايد اطاعت و پرستش و فرمانبردارى كند. اندازد

  )58(»الى ناطقٍ فَقدَ عبده  منْ اصَغى«: فرمايد امام جواد عليه السلام مى 
  !او را پرستيده است. هر كس به سخن كسى گوش دهد 
و امام صادق عليه السلام در . ايم پس اگر گوينده حق بگويد، بنده حقيم و اگر باطل بگويد، باطل را پرستيده 

هر كس با اطاعت از مخلوقى، ) 59(»همنْ اَطاع مخلوُقاً فى معصيةِ الخْالقِ فَقدَ عبد«: حديثى فرموده است
  .خالق را نافرمانى كند، آن مخلوق را پرستيده است

دل و جان سپردن به . پس عبادت باطل، تنها به پرستش سنگ و چوب و خورشيد و ستاره منحصر نيست 
، از هر فكر و سخن و قدرت و حكومت غير الهى، عبادت كردن ناروا است، حتى پذيرش فرهنگ ضد الهى هم

 .رود هاى باطل بشمار مى عبادت
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  عبوديت نه عبادت 

بايد تسليم » بنده«. ارزش است پرستش و اطاعت ظاهرى، اگر بدون تسليم و پذيرش قلبى باشد، بى
هاى شخصى  ها و خواسته باشد و در برابر فرمان الهى و دين خدا، سليقه» خدا«محض و بى قيد و شرط امر 

اين تسليم محض و . درا كنار بگذارد و به نيش و نوش ديگران و خوش آمدن و بد آمدن مردم بى اعتنا باش
  .است كه فلسفه عبادت است» عبوديت«بى چون و چرا بودن، همان 

ابليس، با آن همه سابقه عبادت، چون روحيه عبوديت نداشت، در مقابل فرمان خدا درباره سجده بر آدم  
  .سرپيچى كرد و مطرود شد

هاى انبياء، آن بوده كه حالت تسليم و عبوديت نداشتند و تابع  ريشه استكبار و اعراض مردم از دعوت 
  . خواسته دل بودند

  )60(»أفََكُلَّما جĤءكمُ رسولٌ بمِا لاَ تَهوى أَنفُسكمُ استَكْبرتْمُ«: فرمايد قرآن مى 
  ورزيد؟  آورد كه مطابق دلخواهتان نبود، تكبر مى نونى مىآيا هر گاه پيامبرى از طرف خداوند، براى شما قا 
فَلَا وربك لَايؤمْنُونَ بك حتَّى يحكِّموك فيما شجَرَ بينهَم ثُم لَايجدِواْ فى أَنْفسُهمِ «: فرمايد در جاى ديگر مى 

  )61(»حرَجاً مما قضََيت ويسلِّمواْ تَسليماً
آورند، مگر آنگاه كه در مشاجرات و نزاعهايشان تورا به داورى بپذيرند و  ا سوگند، ايمان واقعى به تو نمىبخد 

  .در برابر قضاوت تو، هيچ ناراحت نشوند و تسليم بى چون و چراى حكم الهى باشند
، بندگى عبادت. پس، عبادتى ارزشمند است كه سرچشمه از عبوديت و تسليم و رضاى انسان داشته باشد 

  .خدا كردن است، نه بنده خود و تابع هوس و تمايلات خويش بودن
چرا اين فرمان، مدتى به تأخير : گفتند آمد، گروهى مى هر گاه براى مسلمانان صدر اسلام، حكم جهاد مى 

  نيفتاد و حالا فرا رسيد؟
  )62(»أَجلٍ قَرِيبٍ  لوَلĤَ أَخَّرتَْنĤَ إلِىَ« 
لنَعلمَ منْ يتَّبِع «: دهد چرا؟ قرآن پاسخ مى: اى گفتند از بيت المقدس به كعبه، عده در واقعه تغيير قبله 

  )63(»عقبيه  الرَّسولَ ممنْ ينْقَلب علىَ
  ).كند و دهن كجى مى(گردد  تا ببينيم چه كسى پيرو پيامبر است و چه كسى به عقب برمى 
بينيم، كه هم پدر، مطيع  عليهم السلام مى استان ابراهيم و اسماعيلنمونه كامل تسليم و عبوديت را در د 

: گويد و هم اسماعيل، مى. گذارد محض دستور خدا است و فرزند را به قربانگاه برده و كارد بر حلقومش مى
  )64(»يا اَبت افْعل ماتوُمر«اى پدر، آنچه را كه فرمان است انجام بده 

نه كامل يك بنده مطيع و تسليم است، چه در قربانى كردن فرزند، چه در رها كردن ابراهيم عليه السلام نمو 
 .هاى خشك مكّه، چه در آمادگى براى افتادن در آتش نمروديان هاجر و اسماعيل در بيابان
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  .143بقره، آيه ) 63
  102صافات، آيه ) 64

  
  تداوم عبادت 

 رهرو آن نيست كه گه تند و گهى خسته رود
 رهرو آنست كه آهسته و پيوسته رود

از نظر اسلام، عبادت كوچك و كم، . دوام و پشتكار در هر كارى پسنديده است، در عبادت هم چنين است 
 .ولى پيوسته، ارزشمندتر از عمل نيك بزرگ ولى بى دوام است

 (65(»فَاعبده واصطَبِرْ لعبدته«: فرمايد قرآن مى 
 .خدا را بپرست، و در راه عبادت او صبور و شكيبا باش 
 (66(»آفَةُالْعبادةِ الْفَتْرَةُ«: از رسولخدا صلى االله عليه وآله نقل شده كه 
 .آفت عبادت، سستى و گاهى انجام دادن و گاهى ترك است 
 :ه است كهو در احاديث بسيارى اين مضمون آمد 

ترين كارها، آنست كه بيشتر  نزد خداوند، محبوب) 67(»انَّ اَحب الاعمالِ الىَ االلهِ تَعالى اَدومها و انْ قَلَّ» 
 !دوام يابد، هر چند اندك باشد

پس تداوم داشتن عبادت و روحيه . هر كارى را شروع كرديد، حداقل تا يكسال ادامه دهيد: سفارش شده كه 
نه آنكه گاهى تب عبادت و دعا و مسجد انسان را بگيرد، و مدتى هم بكلىّ اين . ش در انسان، مهم استپرست

 .امور را رها كند و بيگانه با عبادت شود

 
 .65مريم، آيه  (65

 .68، ص 77بحارالانوار، ج  (66
  453نهج الفصاحه، جمله  (67
  

  فرصت عبادت 
. گذرد رود و همچون ابرهاى گذران، از آسمان حيات ما مى ىهاى زندگى از كف م سرمايه عمر و فرصت

  . بايد هوشيار بود و از اين رهگذر، بيشترين بهره را برد و بندگى خدا كرد
  :در حديث زيبايى، على عليه السلام فرموده است 
 » ْنكأخُذانِ مي لْ فيهِما ومفَاع لانِ فيكمعي النَّهار لَ ونَّ اللَّيماانْهشب و روز در تو كار ) 68(»فخَذُْ م

  .ها بگير گيرند، تو هم از آن كنند، تو هم در آنها كار كن، و از تو مى مى
  آوريم؟  كنيم، چه به دست مى دهيم و اين سرمايه را شب و روز خرج مى عمرى را كه مى... راستى 
اى بيش  دنيا، ساعت و لحظه) 69(»اجعلوُها طاعةًاَلدنيا ساعةُ فَ«: رسولخدا صلى االله عليه وآله فرموده است 

  .نيست، آنرا در راه اطاعت خدا بكار گيريد
اگر هم در شرايطى خاص امكان عبادت و بندگى كم بود، بايد تلاش كرد و زمينه فراهم ساخت و به  



: ش خدا، بهانه نيستمحيطهاى آزادتر رفت و و خدا را پرستيد، كه تنگناى زمين و زمان، براى دورى از پرست
 )70(»إِنَّ أَرضى وسعةٌ فَإِيى فَاعبدونِ«

  
  .331، ص 1الحياة، ج ) 68 
  .164، ص 77بحارالانوار، ج ) 69
  56عنكبوت، آيه ) 70

  
  تحمل سختي هاي عبادت 

د؛ چه از ها كه مانع توجه مردم به خداين هايى هم همراه دارد، چه از سوى طاغوت راه خدا پرستى دشوارى
كنند؛ چه از سوى شيطان و نفس، كه تلاش در جهت بازداشتن  طرف بى دينان كه دينداران را مسخره مى

  .انسان از عبادت دارند؛ و چه از طرف هر عاملى كه مانع تراشى كند
  دادند؟ مگر پيامبر اسلام را هنگام نماز، در كعبه، آزار نمى 
  دادند؟ هاى طاغوت جان نمى زير شكنجهمگر مسلمانان مبارز، بخاطر خداپرستى،  
  خوردند؟ ها، در راه خداى يكتا، شلاق نمى مگر بلال حبشى 
حضرت زينب . دارند مردان خدا در هيچ حال و شرايط، دست از خدا و پرستش او و اجراى دين او برنمى 

ه و شام، نماز شب را ترك ها كه ديده بود، باز هم در طول سفر كوف ها و شهادت عليها السلام با آنهمه مصيبت
  .خواند نكرد، گرچه بخاطر بى طاقتى، نشسته مى

  .قدس سره در آخرين شب عمر هم، در بيمارستان، دست از نمازهاى مستحب نكشيد امام خمينى 
  . راه حق، دشوارى هايى دارد كه بايد به جان خريد و از هو شدن و دشمنى ديدن نهراسيد 
در راه حق، بخاطر كمى ) 71(»لقلَّةِ اَهله  لا تسَتوَحشُوا فى طَريق الْهدى«: فرمايد على عليه السلام مى 

  .افرادش، هراس نداشته باشيد
گاهى ممكن است بخاطر خريد چيزى يا صرف غذا يا افتادن جنسى از ماشين، با اصرار اتوبوس را نگهداريم،  

 !...شتن نداشته باشيمولى براى نماز، شهامت فرياد زدن و اتوبوس را نگاه دا

  
  192نهج البلاغه، فيض الاسلام، خطبه ) 71 

  
  توسعه عبادت 

مؤمن خداپرست، بايد به گسترش فرهنگ عبادت بپردازد و تنها به نماز و عبادت خود اكتفا نكند، بلكه 
خداوند، توصيه به حق و وظيفه تبليغ، بر عهده هر مؤمن است، . ديگران را هم با خدا و پرستش، آشنا كند

وتوَاصواْ بِالحْقِّ وتَواصواْ «: خواند بعد از ايمان و عمل صالح، انسان را به دعوت به حق و صبر فرا مى
  )72(»بِالصبرِ

كنند، چند نفر فاسد،  اى شوند، در مدت كمى افراد زيادى را با دود آشنا مى اگر ده نفر سيگارى وارد منطقه 
چرا نبايد تعدادى اهل نماز و عبادت، مردم را با خدا آشنا سازند و زمين . كشند مى محله يا شهرى را به فساد



و محيط را محل پرستش خدا كنند؟ بايد با تمام نيرو، در خانه، محلّه، مدرسه، اداره، شهر و روستا به فكر 
 .توسعه اهداف الهى خود باشيم و در اين راه، هر گونه توانايى خود را به كار گيريم

  
  3عصر، آيه ) 72 

  
  تكليف و شرائط آن 

  پس از بيان اهميت عبادت و آفات آن، بايد ديد شخص عبادت كننده چه شرايطى بايد داشته باشد؟
انسان اين شايستگى را داشته كه مورد لطف خدا قرار گيرد و از طرف او . ، امتياز بزرگ انسان است»تكليف« 

  . ار خدا در زمين گرددشود و امانتد» مكلفّ«به انجام وظايفى 
اين ويژگى، كه حالت انتخابگرى انسان را در بر دارد، از افتخارات انسان است و بايد براى رسيدن به اين  

  .مرحله، جشن گرفت
در چنين روزى لياقت مسئوليت : گفت گرفت و مى يكى از علما، هميشه سالگرد بلوغ خود خود را جشن مى 

  !ام ا پيدا كردهپذيرى و انجام تكاليف الهى ر
گويند،  تبريك مى... همچنانكه مردم، انتخاب كسى را به رياست جمهورى يا نمايندگى مجلس يا وزارت و 

چرا كه مسئوليتى را از سوى مردم به عهده گرفته، رسيدن به تكليف و قبول مسئوليت از سوى خداوند، نيز 
  .اى است و خجسته» روز مبارك«
  :كنيم شرايط تكليف اشاره مىدر اينجا به اختصار، به  
   بلوغ - 1 
البته ممكن . رسند پسران با تمام شدن پانزده سال قمرى و دختران با تمام شدن نه سال، به سنّ تكليف مى 

  )73.(است پسران قبل از اين سن هم به تكليف برسند
شود،  ها بر انسان لازم مى غير از اين بلوغ،كه بلوغ عبادى و تكليفى است و انجام واجبات و پرهيز از حرام 

، كه به معناى رشد فكرى و آگاهى در مسائل سياسى »بلوغ سياسى«مانند . هاى ديگرى وجود دارد بلوغ
عليه السلام كه  قاسم، فرزند امام مجتبى. جامعه و داشتن خط صحيح فكرى و اطاعت از رهبران شايسته است

اگر حكومت به دست طاغوتى چون يزيد : گفت د مىدر كربلا شهيد شد، به عموى خود كه امام معصوم بو
  .رساند اين رشد و بلوغ سياسى او را مى. تر از عسل است باشد، مرگ در راه مبارزه با او، در نظرم شيرين

. به اينست كه انسان در استفاده صحيح از اموال خود و ديگران، به رشد كافى رسيده باشد» بلوغ اقتصادى« 
اند و  اموال يتيمان را وقتى به آنان تحويل دهيد كه احساس كنيد به رشد لازم رسيده: فرمايد قرآن كريم مى

  )74.(توانند اموال خود را عاقلانه به كار تجارت و داد و ستد گيرند مى
آن است كه دختر و پسر، علاوه بر رسيدن به سنّ بلوغ تكليفى، توانايى اداره زندگى و انجام » بلوغ ازدواج« 

چرا كه در اين مسئله، تنها بلوغ جنسى و سنّ قانونى، راهگشا و كافى . هاى آنرا داشته باشند مسئوليت
  .نيست

  چند تذكّر 
قرآن گاهى به . گرچه بلوغ، شرط تكليف است، ولى معنايش آن نيست كه افراد نابالغ بكلىّ رها باشند: الف 



اجازه وارد اتاق و منزلى نشوند و هنگام خلوت و استراحت بدون : افراد نابالغ خطاب و دستور دارد، مثل اينكه
  : دهد كه و نيز، حضرت لقمان به فرزندش دستور مى) 75.(پدر و مادر، از آنها اجازه بگيرند

يبنىَ أقَمِ الصلوَةَ وأمْرْ بِالْمعرُوف وانْه عنِ «. نماز بخوان و امر بمعروف ونهى از منكر كن! اى پسركم 
  )76(»لمْنْكَرِا
هاى  گرچه بلوغ، شرط تكليف است، ولى والدين، بايد نونهالان خود را پيش از بلوغ، با مراسم وسنّت: ب 

از تنبيه هم ... دينى، بخصوص نماز وروزه آشنا كنند و گاهى براى جدى نشان دادن آنها و عقوبت ترك نماز و
  .بهره بگيرند

بالغى به كسى زيان مالى رساند، اولياءش بايد جبران كنند، زيرا بلوغ شرط تكليف است، ولى اگر نا: ج 
  .حساب مردم از حساب خدا جداست

بلوغ، شرط تكليف است ولى نونهالان در برابر اعمال نيكشان پاداش دارند و اگر خطايى مرتكب شوند و يا : د 
  .شوند ناسزا بگويند، يا عمل زشتى انجام دهند، تعزيز و تنبيه مى

   تقدر - 2 
مكلفّ نيست و از هر كس به اندازه وسع و توان او . هر كس ناتوان باشد. قدرت و توانايى، شرط تكليف است 

لَا نُكَلِّف نَفسْاً إلِّا «: فرمايد خداوند مى. در تكاليف الهى هم اين محدوده قدرت رعايت شده است. انتظار است
  .كنيم ليف نمىاش تك هيچ كس را جز به قدر توانايى) 77(»وسععها

خداوند، در دين بر شما سختى و فشار و زحمت قرار ) 78(»ما جعل اللَّه عليكمُ منْ حرَجٍ«: فرمايد و مى 
  . نداده است

در مورد جهاد هم كه  حتى. البته فشارى خارج از حد توان، وگرنه ديندارى، همراه با زحمت و فشار است 
د بيمار وعليل ونابينا وكسانى كه توانايى جهاد ندارند، ساقط سراسر مشكلات ودشوارى است، از افرا

  )79.(است
  اختيار - 3 
يعنى شرط تكليف، . اگر كسى را به كار گناهى اجبار كنند، يا به زور، مانع انجام وظيفه شوند، مؤاخذه ندارد 

مثل آنجا كه . ودش اى ديگر مى در شرايط اضطرار و اجبار، حكم مسئله بگونه. اختيار و آزادى عمل است
شود، يا كسى از گرسنگى در حال مرگ است و جز مردار، غذايى  طاغوتى مانع رفتن مسلمانان به حج مى

  .ندارد
   عقل - 4 
حساب و كتاب و مؤاخذه هم بر مبناى عقل انجام . عقل و شعور، ملاك فضيلت انسان و تكليف اوست 

  . يفر و پاداش ندارندگيرد و آنانكه فاقد عقلند، تكليف و در نتيجه ك مى
و در . داند در بعضى روايات، عقل، اولين مخلوق خدا دانسته شده و عبوديت واقعى را برخاسته از عقل مى 

  )80.(كتب حديث، بحث از عقل، مقدم بر مباحث ديگر آمده است
ايش ممنوع است و به هر چه كه سبب افز) مثل مشروبات الكلى(در اسلام آنچه سبب تضعيف عقل شود  

 ...تعليم، تعلمّ، مطالعه، مسافرت، مشورت و: عقل و درك گردد تشويق شده است مانند

  



  .المسائل مرجع تقليد خود ملاحظه نماييد تفصيل مطلب را در كتاب توضيح) 73 
  .6نساء، آيه ) 74
  .58نور، آيه ) 75
  .17لقمان، آيه ) 76
  .152انعام، آيه ) 77
  .78حج، آيه ) 78
  .17فتح، آيه ) 79
  مانند كافى، وافى، بحارالانوار) 80

  
  شرائط صحت عبادت 

  :ارزش عبادت به صحت و درستى آنست و صحت آن، به دو عامل مهم بستگى دارد
   صحيح بودن هدف - 1 
   صحيح بودن شكل آن - 2 
كه از  از اين رو، عبادتى. كسب رضاى الهى و انجام وظيفه، بايد هدف انسان در عبادت باشد: »هدف«اما  

. روى ريا، يا كسب وجهه و خوشايند مردم باشد يا انسان انتظار ستايش از غير خدا داشته باشد، شرك است
  )81.(البته اگر هدف، خدا باشد و مردم متوجه كار خالصانه انسان شوند، اشكال ندارد

د تا نيت خالص عبادت، به بايد كوشي. باشد ريا در عبادت، علاوه بر آنكه حرام است، موجب بطلان آن نيز مى 
  . هاى غير خدايى آميخته نشود انگيزه

  :درباره اخلاص در عمل امام صادق عليه السلام فرموده است 
  )82(»والْعملُ الخْالص الَّذى لا تُريد اَنْ يحمدك علَيه اَحد الاَّ اللّه 
  . يش نداشته باشىعمل خالص، آنست كه از احدى، بجز خداوند، انتظار مدح و ستا 
  :در آثار اخلاص، از رسولخدا صلى االله عليه وآله روايت است كه 
اى نيست  بنده) 83(»لسانه  ما اَخْلصَ عبد للّه عزَّوجلَّ اَربعينَ صباحاً الاّ جرَت ينابيع الحْكمْةِ من قَلْبِه الى« 

هاى حكمت و خرد، از روح  دا انجام دهد، مگر آنكه چشمهكه چهل روز تمام، كارهاى خود را خالصانه براى خ
  .شود و جانش بر زبانش جارى مى

  .دهد اخلاص، دانشگاهى است كه در مدت چهل روز، فارغ التحصيلانى حكيم و فرزانه، تحويل مى 
  :»شكل كار«اما  
م گيرد، نه روى عبادتى صحيح است كه به همان شكل و شيوه و صورت معين از سوى خدا و مكتب انجا 

  .هاى شخصى يا روشهاى منحرف از دستور دين سليقه
  )84(»لا قوَل و لا عمل و لا نية الا بِاصابةِ السنَّةِ«: فرمايد رسول خدا صلى االله عليه وآله مى 
  .ها نيست، مگر آن كه طبق دستور و سنت انجام گيرد ها و عملها و نيت ارزشى براى گفته 
  . بادت را هم بايد از اولياء دين آموختپس شكل ع 
وأرِنا «كند كه نحوه صحيح عبادت را به ما نشان بده  حضرت ابراهيم عليه السلام از خداوند درخواست مى 



  )85(»مناسكنا
. ها و امثال آن، بايد متعبد بود در اينكه نماز را كجا بايد شكسته يا تمام، آهسته يا بلند خواند، تعداد ركعت 
در صد قدمى شما گنجى نهفته است، : مثل آنكه اگر بگويند. ر غير اينصورت، ارزشى نخواهد داشتد

رسيد و رنج  قدمى را حفر كنيد، به گنجى نمى 102قدمى يا  98اگر شما . توانيد آنرا تصاحب كنيد مى
  .ايد بيهوده برده

اره كم يا زياد، شخص ديگر جواب يا اگر بخواهيد با كسى يا شهرستانى تماس تلفنى بگيريد، با يك شم 
پس در عبادات هم دقيقاً بايد به همان صورتى انجام داد كه دستور . گيريد دهد يا شهر ديگرى را مى مى
  .كند هاى يك كليد كه اگر اندكى ريز يا درشت شود، ديگر قفل را باز نمى مانند دندانه. اند داده

ها وارد شويد، نه از بيراهه،  از در خانه» وأتْوُاْ الْبيوت منْ أَبوبهِا«ره بق 189امام باقر عليه السلام در تفسير آيه  
  :فرمود

 )86.(مقصود آنست كه هر كارى را از راهش وارد شده و انجام دهيد و طبق دستور عمل كنيد 

  
  .35، ص 2 تفسير صافى، ج) 81 
  .230، ص 70بحارالانوار، ج ) 82
  .242، ص 70بحارالانوار، ج ) 83
  .73، ص 2قصارالجمل، ج ) 84
  .128بقره، آيه ) 85
  59، ص 2الميزان، ج ) 86

  
  انگيزه هاي تغيير شكل عبادت 

كند كه چگونه اقوام پيشين، با تغيير شكل عبادت، دچار قهر و غضب الهى  هاى متعدد ياد مى قرآن، نمونه
  :كنيم نمونه قرآنى ذكر مى انگيزه اين تغيير شكلها متفاوت بوده، كه از هر كدام، يك. شدند

   لجاجت - 1 
را بر زبان جارى كند » حطّه«خداوند به بنى اسرائيل دستور داد هنگام ورود به سرزمين مقدس، كلمه  
» حنطه«: آنان از روى استهزاء و لجاجت، تغيير داده و گفتند). يعنى خدايا ما را ببخش و گناهانمان را بريز(
  )87.(ضب كرد و هلاكشان نمودخدا بر آنان غ). يعنى گندم(
   روشنفكر زدگى - 2 
اين آتش بس اجبارى، در سه ماه پياپى . در اسلام، چهار ماه حرام است كه جنگيدن در آن ممنوع است 
ياد كرده و ) 88(»اربعة حرم«است كه قرآن همه را با عنوان ) رجب(و يك ماه جدا ) ذيقعده، ذيحجه، محرّم(

برخى به نظر روشنفكرانه خود و روى . ست، مگر آنجا كه حالت دفاعى باشدجنگيدن را ممنوع ساخته ا
كند، هدف آنست كه  چه فرق مى: گفتند كردند و مى كردند، عقب جلو مى سليقه، ماههاى حرام را جابجا مى

قرآن، اين تغيير در ماههاى حرام را نكوهش كرد و آنرا فرو رفتن در كفر . سالى چهار ماه نجنگيم
  )89.(دانست



   مقدس مĤبى - 3 
رسند و  هاى دل خود مى هاى شرعى، به خواسته منظور، كار كسانى است كه با سرپوش مذهب و حيله 

  . خواهند بر سر وجدان و قانون خدا كلاه بگذارند بدينوسيله مى
ده بود، اش در داستان بنى اسرائيل است كه چون خداوند، صيد ماهى را روز شنبه براى آنان تحريم كر نمونه 

گرفتند و  ها را مى كشيدند ولى روز بعد، ماهى ها را بدرون آن مى هايى كنار آب، ماهى با احداث حوضچه
ماجراى فوق، در آياتى از قرآن بيان شده و مورد مذمت قرار ...! ايم ما كه روز شنبه ماهى نگرفته: گفتند مى

 )90.(گرفته است

  
  .59بقره، آيه » ...من السماءفانزلنا على الذين ظلموا رجزاً ) 87 
  .36توبه، آيه ) 88
  .37توبه، آيه » ء زيادة فى الكفر انمّا النسى) 89
  163از جمله در سوره اعراف، آيه ) 90

  
  شرائط قبولي عبادات 

يعنى آنچه كه مراعاتش، انسان را به . هم دارد» كمال«و » قبول«عبادات، غير از شرايط صحت، شرايط 
  .گذارد رساند و در فرد و جمع، تأثير مى معنوى مىقرب خدا و رشد 

  .گاهى عبادت، صحيح است، ولى رشد آور نيست، مثل دارويى كه شفابخش نيست 
  .سازد رهاند ولى ما را محبوب خدا نمى گاهى عبادت، از كيفر مى 
ا از اين قرار هايى از آنه در آيات و روايات، شرايطى براى قبولى اعمال و عبادات بيان شده كه نمونه 

  )91.(است
   شرط اعتقادى - 1 
   شرط سياسى - 2 
   شرط اخلاقى - 3 
   شرط اقتصادى - 4 
   شرط اجتماعى -  5 
  ...شرط بهداشتى و -6 
شود كه انسان بايد به مسئله قبولى عبادت عنايت خاصى داشته باشد تا  قبل از توضيح اين موارد، تأكيد مى 

  . اش بهره بيشتر ببرد از تلاش معنوى
به قبولى عمل، بيش ) 92(»قَبول الْعملِ اشََد عنايةً منكمُ علىَ الْعمل  كوُنُوا على«: فرمايد على عليه السلام مى 
  .اصل عمل توجه داشته باشيد از
انسان ممكن است براى پذيرش در جايى، هم كارت ورود بگيرد، هم طبق مقررات ظاهرى عمل كند، ولى  

عبادات هم ممكن است از نظر مقررات . رد شود... در مصاحبه به دلائلى مانند فساد اخلاق يا سوء سابقه يا
مگر نه اينست كه گاهى كارهاى صحيحى از . قبول خدا نشودالهى، درست انجام گيرد، ولى به دلايلى مورد 



پس شرط قبولى كار، ! شود؟ گيرد ولى بجاى تشكّر، از آنان انتقاد هم مى طرف افراد غير مسئول انجام مى
  :پردازيم اينك به بيان آن شرايط مى. چيزى ديگر است

  ايمان به خدا: شرط اعتقادى - 1 
  )93(»ومن يكُفُرْ بِالْإِيمنِ فَقدَ حبطَِ عملُه«: ال استنداشتن ايمان، مايه تباهى اعم 
إِنَّما يعمرُ مسجدِ اللَّه منْ ءامنَ «: كنند كه ايمان به خدا و معاد داشته باشند كسانى مساجد خدا را آباد مى 

  )94(»بِاللَّه والْيومِ الْأَخرِ
  منْ عملَ صلحاً من ذَكَرٍ أَو أُنثىَ«: شود موجب زندگى پاك مى است كه» مؤمن«و عمل صالح از زن ومرد  

  )95(»وهو مؤمْنٌ فَلَنحُيِينَّه حيوةً طَيبةً
قرآن كريم، اعمال . كند تا انتظار پاداش داشته باشد كسى كه خدا را قبول ندارد، براى او هم كارى نمى 

كه چيزى از آن باقى . ه در يك روز طوفانى در برابر باد قرار گيردداند ك كافران را همچون خاكسترى مى
  .ماند نمى

   ولايت: شرط سياسى - 2 
را در مسير الهى ... ها و نماز و حج و جهاد و ولايت و رهبرى صحيح و آسمانى، همه بندگان خدا و بندگى 

رخوردارى از ولايت فقيه، راه رو به مثل ايران امروز كه با ب. بخشد دهد و به آنها جهت شايسته مى قرار مى
دارند ولى بخاطر انحراف در ... در مقابل، كشورهاى اسلامى ديگر، با آنكه نماز و روزه و. پيمايد رشدى را مى

  .اند خط سياسى و رهبرى، در ذلّت
ى اگر همه سرنشينان، شيك و مرتب و مؤدب باشند ول. رهبرى جامعه، همانند راننده در يك ماشين است 

ولى اگر راننده، سالم و با تجربه باشد، هر . راننده مست باشد يا جاده منحرف باشد، سقوط در پيش است
  .رسد چند مسافران، كهنه پوش و نامرتب باشند، اين سفر به مقصد مى

ام لَه منَ اللّه فَسعيه منْ دانَ اللّه بعبادةٍ يجهد فيها نَفسْه و لا ام«: در حديث از امام باقر عليه السلام است 
  )96(»غَير مقْبولٍ

دهد ولى امام لايقى از طرف خدا ندارد،  فرسا هم انجام مى هاى طاقت كسى كه به خدا ايمان دارد وعبادت 
  .فايده است تلاشش بى

ت شد و قوانين آسمانى تبديل به خرافا اگر رهبر آسمانى بود، پرستش خدا به طاغوت پرستى كشيده نمى 
انجاميد و حج، اين مظهر قدرت و عزّت  ها نمى گرديد و نمازهاى جمعه، با همه شكوهش، به نفع طاغوت نمى

  .شد اسلام و مسلمين، چنين بى اثر يا به سود حكام دور از اسلام تبديل نمى
يت و رهبرى ما را نپذيرد، خدا هر كس ولا) 97(»فمَنْ لمَ يتوَلنا لمَ يرفَْعِ اللّه لَه عملاً«: خوانيم در حديث مى 

  .كند هم اعمال او را قبول نمى
  )98.(شود هستيم و راه خدا از طريق ما معرفّى و شناخته مى» باب االله«ما : حضرت على عليه السلام فرمود 
 و«: فرمايد امام باقر عليه السلام مى. ولى همراهش بايد تقوا هم باشد. پس شرط قبولى عبادات، ولايت است 

  )99(»ما تَنالُ ولاِيتَنا الاّ بِالعملِ والورعِ
  .در خط رهبرى ما نيست، مگر آنانكه اهل عمل و تقوا باشد 
  تقوا: شرط اخلاقى - 3 



خدا . قربانى يكى پذيرفته شد و ديگرى نه. هر دو قربانى كردند. داستان فرزندان آدم در قرآن آمده است 
  :فرمايد مى

 »تَقَبا يينَإِنَّمتَّقْنَ المم پذيرد خدا تنها از اهل تقوا مى) 100(»لُ اللَّه.  
سپس آن انار و . اى ديگر اند شخصى هنگام عبور از بازار، قرص نان سرقت كرد و دو انار از مغازه نقل كرده 

را ده برابر  خداوند هر گناه را يك كيفر ولى ثواب: اين چه كارى است؟ گفت: به او گفتند. نان را به فقير داد
چهار گناه . من با آن دو نان و دو انار، چهار گناه كردم ولى به فقير كه دادم، چهل ثواب بردم. دهد پاداش مى

پاداش ده برابر، براى كسى است كه : به او گفتند. ماند از چهل ثواب كه كم شود، سى و شش ثواب باقى مى
انما يتقبل اللّه من «: اى كه مگر نخوانده. ش نداردانفاق از مال غصبى پادا. كارش بر اساس تقوا باشد

  !»...المتقين
   اداى حق مردم: شرط اقتصادى - 4 
اى از اهميت است كه گاهى قبولى عبادت بستگى به  رسيدگى به نيازمندان و اداى حقوق محرومان به درجه 

  .هاست پرداختن زكات، يا داشتن درآمد مشروع، از اين نمونه. آن دارد
هر كس نماز بخواند ولى ) 101(»و لم يزَك لمَ تُقْبلْ صلوتُه  منْ صلىّ«: فرمايد رضا عليه السلام مى امام 

  .شود نپردازد، نمازش قبول نمى) و ماليات اسلامى(زكات 
  : فرمايد در حديث ديگرى على عليه السلام به كميل مى 
اوند، تسبيح گفتن و شكر كردن تو را قبول هر گاه غذاى تو از راه حلال و درآمد صحيح نباشد، خد 

  )102.(كند نمى
   خيرخواهى نسبت به ديگران: شرط اجتماعى -  5 
حفظ پيوندهاى اجتماعى و اخوت ميان مسلمانان و روابط شايسته ونيكو ميان پيروان اسلام، اهميت  

وابط خوب منجر شود از اين رو، هر سخن و عملى كه به گسستن پيوندها و بهم زدن ر. بسيارى دارد
از اوصاف و اعمالى هستند كه ... و» بد خلقى«، »قطع رابطه«، »بد خواهى«، »سوء ظن«، »غيبت«نارواست، 

  . شوند موجب قبول نشدن عبادت مى
يامه اَربعينَ منِ اغْتاب مسلماً اَو مسلمةً لمَ يقْبلِ اللَّه صلاتَه و لاص«: رسول خدا صلى االله عليه وآله فرمود 

بهرَ لَه صاحغْفلَةً الاَّ اَنْ يلَيوماً و103(»ي(  
پذيرد، مگر آنكه آن  اش را خدا نمى كسى كه غيبت زن و مرد مسلمانى را بكند، تا چهل روز نماز و روزه 

  .شخص، او را ببخشد
! اى ابوذر) 104(»الْعملَ لا يتَقَبلُ مع الهِْجرانِ اياك و هجرانَ اَخيك، فَانَّ! يا اَباذَر«: و نيز، آن حضرت فرمود 

  .از دورى و قطع رابطه با برادر دينى بپرهيز، چرا كه عمل اينگونه اشخاص پذيرفته نيست
هر ) 105(»اَخيِه سوء  لا يقْبلُ اللّه منْ مؤمنٍ عملاً و هو مضمْرٌ على«: فرمايد و امام صادق عليه السلام مى 

  .كند اش، نيت بدى داشته باشد، خداوند عمل او را قبول نمى مؤمنى كه نسبت به برادر دينى
بد اخلاقى ) 106(»انَّ سوء الخُلقِ يفسْد العملَ كمَا يفسْد الخِّلُ العسلَ«: فرمايد و امام صادق عليه السلام مى 

  .را كند، كه سركه، عسل با مردم، چنان عمل را فاسد مى
نتيجه آنكه بد گويى از ديگران، نيت سوء درباره مردم، ترك دوستى، غيبت و امثال آن كه باعث سست  



و نمازگزار و . شود، از موانع قبول شدن عبادات به حساب آمده است شدن پيوندهاى اجتماعى مسلمانان مى
هايش شايستگى قبولى را  رستشاهل عبادت، بايد روابط دينى مستحكمى با بندگان خدا داشته باشد، تا پ

  .دارا باشند
   خوشرفتارى: شرط خانوادگى -6 
. آئين مقدس و متعالى اسلام، ميان عبادت و سياست و اخلاق و اجتماع، پيوندى منسجم ايجاد كرده است 

در امور خانوادگى هم رعايت احترام و حقوق متقابل زن و شوهر را چنان مهم دانسته كه بى توجهى به آن 
  .انجامد و قطع پيوندهاى زمينى، به قطع پيوند آسمانى مى. گردد اهى باعث قبول نشدن عبادات مىگ
منْ كانَ لَه امرئةٌ تُوذيه لمَ يقْبلِ اللَّه صلاتهَا و «: در اين زمينه پيامبر اسلام صلى االله عليه وآله فرموده است 

اى داشته باشد،  هر كس زن بد رفتار و اذيت كننده) 107(»ل مثْلُ ذلكو علىَ الرَّج... لا حسنَةً منْ عملها
  )مرد نيز همچنين است. (پذيرد خداوند نماز و كارهاى نيك آن زن را نمى

نه تنها بد رفتارى زن با شوهر يا برعكس، اين اثر را دارد، حتى نگاه خشم آگين به پدر و مادر هم مانع  
  . قبول عبادت است

  )108(»منْ نظََر الى أبويه نظََرَ ماقت و هما ظالمانِ لَه لمَ يقْبلِ اللّه لَه صلاةً«: دق عليه السلام فرمودامام صا 
گرچه والدين، نسبت به آنان . شود كنند قبول نمى نماز فرزندانى كه با خشم به پدر و مادر خود نگاه مى 

  .كوتاهى و ظلمى كرده باشند
ولى اگر روى يخ . هاى آن، روى زمين محكمى باشد رويم كه پايه ا از نردبان نماز، به معراج مىوقتى م... آرى 

كمال معنوى در سايه . سازد لغزنده يا زمين سست قرار داده شود، بالا رفتن را مشكل يا غير ممكن مى
م در روايات بيان مسائل ديگرى ه. شود عبادات، آن هم با حسن رفتار و روابط شايسته اجتماعى حاصل مى

البته نبايد تصور شود كه حال كه خدا قبول . شده كه مانع قبولى اعمال است، مانند شراب خوردن و غير آن
بلكه اينگونه روايات، نشان دهنده صعف عمل و كم ارزشى آن ... كند، پس نماز نخواند و روزه نگيرد و نمى

 .هاى ناشايست عبادت كننده است بخاطر رفتار و خصلت
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  نشان قبولي 
  )109(»عنِ الْفحَشĤَء والمْنكَرِ  إِنَّ الصلوَةَ تَنهْى«داند  قرآن، ثمره نماز را، باز داشتن از فحشاء و منكر مى

كند  هسته بى مغز، رشد نمى. بولى اعمال و عبادات استو اين خاصيت، مغز و محتواى اصلى نماز و نشان ق 
  .ها، همان عبادت بى محتواست نماز بدون بازداشتن از بدى. دهد و ثمر نمى

منْ اَحب اَنْ يعلمَ اقَُبِلَت صلاتُه اَم لمَ تُقْبل، فَلْينظُر «: فرمايد امام صادق عليه السلام در بيان اين نشانه، مى 
  )110(»تْه صلاتُه عنِ الْفَحشاء والمنكر؟ فَبقدَرِ ما ضَعتْه قُبِلَت منههلْ منَع

هر كس دوست دارد بداند نمازش قبول شده يا نه، ببيند كه آيا نمازش او را از گناه و زشتى باز داشته يا  
 .ده استنه؟ پس به هر قدر كه نمازش او را از گناه باز داشته، به همان اندازه نمازش قبول ش

  
  .45عنكبوت، آيه ) 109

  198، ص 82بحارالانوار، ج ) 110
  

  شرائط كمال عبادات 
اين شرايط، . امورى هم جزء شرايط كمال عبادت است. غير از شرايط صحت و قبول عبادات كه بيان شد

 :است اين شرايط، از اين قرار. نشان دهنده ارزش والاتر و محتواى بهتر و تأثير بيشتر عبادات است
 تر باشد مشكل -1 

آيد، ولى عباداتى كه دشوارتر است و همت و اراده و رنج  انجام كارها و عبادات آسان، از همه كس برمى 
قرآن، از كسانى كه در دوران سختى، پيامبر خدا را  .تر است تر و به كمال نزديك بيشترى لازم دارد، با ارزش

امام مجتبى عليه السلام با آنكه مركب سوارى داشت، ولى پياده  )111.(كند يارى و پيروى كردند ستايش مى
كند كه خود را از  قرآن، از نماز شب خوانانى تمجيد مى. رفت تا پاداش بيشترى داشته باشد به سفر حج مى

 (112.(پردازند بستر نرم و گرم جدا كرده به نيايش و نماز مى
 (113(»الِ ما اَكْرَهت نَفسْك علَيهاَفضَْلُ الاعم«: على عليه السلام فرموده است 
 .برترين كارها آنست كه خود را بر انجام آن وادار كنى 
فَضَّلَ اللَّه الُْمجهِدينَ علىَ » :فرمايد قرآن، پاداش و مقام مجاهدان بزرگ و سخت كوش را برتر دانسته و مى 

 (114(»الْقَعدينَ أَجراًَ عظيماً



 تر باشد مهم -2 
، نشان عقل و عاقبت انديشى و مصلحت شناسى است و اسلام، در »اهم و مهم«در انجام كارها، رعايت  

كند، چه در آموختن، چه در عبادت، چه در  تر است تشويق مى تر و مفيدتر و مهم كارها به آنچه كه لازم
 .انفاق

 (115(»لا صدقَةَ و ذُورحمٍ محتاج«: پيامبر اسلام فرموده است 
 .با وجود بستگان نيازمند، انفاق و كمك به ديگران بى ارزش است 
 (116(»لا قُربة بِالنوَافلِ اذا اَضرَّت بِالْفَرائضِ«: فرمايد و على عليه السلام مى 
 .هر گاه نمازهاى مستحب، به نمازهاى واجب ضرر برساند، آنگونه عبادت، موجب قرب به خدا نخواهد بود 

 رتر باشداثرش پايدا -3 
كارى و عبادتى صفت كمال دارد كه آثار آن . بركت، آثار فراوان و فوايد ماندگار يك عمل و انسان است 

 .زودگذر و ناپايدار نباشد
 (117(»منْ كَثيرٍ  رت يسيرٍ اَنمْى«: فرمايد على عليه السلام مى 
 .ى داردچه بسا كارهاى كم وناچيز، كه از كارهاى بسيار رشد ونمو بيشتر 
اى خير و بركت و آثار وجودى دارد كه  برخى از تأليفات و اقدامات شايسته و مراكز خدماتى به اندازه 

 .پس بركت نيز يكى از شرايط كمال عبادات است. ها و اعمال، فاقد آنست بسيارى از آثار و نوشته
 در خطّ پيامبر باشد -4 

سنّت و سيره پيامبر و اولياء دين باشد، نه بر اساس كمال عبادات و اعمال، آنست كه در مسير و خط  
عليهم  عبادت، هر چه به روش معصومين. هاى موروثى از نياكان يا محيط و خواسته مردم تشريفات يا سنّت

 .تر باشد ارزشمندتر است السلام نزديك
 سبقت داشته باشد - 5 

قرآن، بطور . نگونه امور، ملاك كمال استدر عبادات و كارهاى نيك، سابقه ارزش دارد و پيشتازى به اي 
لَا يستَوِى منكمُ منْ أَنفَقَ من قَبلِ الْفَتحِْ وقَتَلَ «: فرمايد در جايى مى. دارد» سابقوا«و » سارعوا»مكرّر، فرمانِ 

دعكُلّاً وقَتَلوُاْ وو دعن بينَ أَنفَقوُاْ منَ الَّذةً مجرد َظمَأع كلَئنىَ أُوسالْح 118(» اللَّه) 
مسلمانانى كه پيش از فتح مكه، انفاق و جهاد كردند، پاداش بيشترى دارند از آنانكه پس از فتح مكه انفاق و  

 .گرچه خداوند به هر دو گروه، وعده پاداش داده است .مبارزه كردند
خوانيم، على عليه  حديثى مى در. هاى كمال است از ملاك) انفاق و جهاد(پس سبقت در كارهاى شايسته  

  :السلام فرمود
كار خير، زمانى ارزش بيشتر دارد كه ) 119(»تَعجيله و تصَغيِره و ستره: لايتم المعروف الاّ بثلاث خصالٍ» 

و هم پنهانى و دور از ) و به آن مغرور نشود(هم زودتر انجام بگيرد، هم انجام دهنده آنرا كوچك پندارد 
 .ام گيردتظاهر انج

در . شود از اين رو، بهترين نماز، نماز اول وقت است و هر چه از اول وقت دورتر شود، فضيلتش كمتر مى 
بسوى نماز . »خَيرالْعملِ  حى علىَ الصلاةِ، حى علىَ الْفَلاحِ، حى على«: گوييم اذان كه شعار رسمى ماست، مى

 !...و رستگارى و بهترين كارها بشتاب



 در شرايط دشوار انجام شود -6 
خواهد  ها انجام گيرد، چون فداكارى بيشترى مى كار نيك و عبادتى كه در شرايط سلطه ستم و طاغوت 

دهد تا  آنجا كه فشارهاى محيط بيرون و غرائز درون، دست بدست مى. تر دارد، ارزشمندتر است وتأثير فراوان
  .ين فشارها و پرستش خدا، ارزش و كمال استمانع عبادت و عبوديت شود، غلبه بر ا

 (120(»ولَا يخَافُونَ لَومةَ لَا ئمٍ«: گويد قرآن در ستايش از مؤمنان راستين مى 
 .در راه خدا از ملامت هيچ ملامتگرى هراس ندارند 
هاى  آنان، پيام) 121(»يخْشوَنَ أَحداً إلَِّا اللَّه الَّذينَ يبلِّغوُنَ رسِلَت اللَّه ويخشْوَنَه ولَا«: فرمايد در جاى ديگر مى 

 .ترسند ترسند و از احدى جز خداوند نمى رسانند و از او مى الهى را مى
از مقام ) مانند همسر فرعون(كنند  آنانكه در محيط فاسد و سلطه ظالم، خود و دين خود را حفظ مى... آرى 

 .بالاترى برخوردارند
 اشته باشدنشاط و دوام د -7 

كند كه وقتى به نماز  قرآن منافقان را چنين توصيف مى. اى از نفاق است بى نشاطى در عبادت، نشانه 
. در مقابل، نشاط بندگى، ارزش است و نيز تداوم عبادت، كمال آفرين است) 122.(ايستند، نشاط ندارند مى

ت زياد ولى همراه با تنبلى و ملالت و رها در احاديث، اعمال اندكى كه پيوسته و مستمر باشد، بهتر از عباد
به كسانى داده كه در ... هاى زياد در علم و فكر و مندى ها و بهره قرآن وعده پاداش. كردن بشمار آمده است

 (123(»وأَن لوَِ استَقَمواْ علىَ الطَّرِيقَةِ لَأسَقَينهَم مĤء غَدقاً«: طريقت اسلام، پايدار باشند
 دت خود را بزرگ نشماردعبا - 8 

شرط كمال . شوند بينند و از اين راه، دچار تباهى اعمال مى انسانهاى مغرور، عبادت خود را بزرگ و مهم مى 
  .عبادت آنست كه عابد، عباداتش را زياد نبيند و مغرور نشود

 :طلبد از خداوند چنين مى» مكارم الاخلاق«امام سجاد در دعاى  
 «دبع مّبِاللهجتى بالععباد دْلا تُفس و َجب«خدايا به من توفيق عبادت بده و عبادتم را با » نى لكتباه » ع

 .مساز
خداوند در . احاديث بسيارى به اين مضمون است كه انسان عبادات و كارهاى نيك خود را بزرگ نشمارد 

شايد به اين جهت كه بندگان ) 124.(كند قرآن، از عبادت و تسبيح بسيار فرشتگان و ذكر دائمى آنان ياد مى
 .روى زمين، مغرور چند ركعت نماز و عبادت خود نشوند

 با بصيرت باشد -9 
آگاهى عميق و بصيرت و انديشه در دين، رمز ارزشمندى كارها و عبادات است و بدون آن عمل، فاقد ارزش  

  .لازم است
 (125(»عبادةٍ لَيس فيها تَفَكُرٌالاَ، لا خَيرَ فىِ «: فرمايد على عليه السلام مى 
 .عبادت بدون بصيرت و فكر، بى ارزش است 
انّ الْعملَ الدائم الْقَليل على الْيقينِ، اَفضَْلُ عندْاللّه منّ العمل «: آمده است» يقين«در حديث ديگرى تعبير  

 (126(»غَيرِ يقينٍ  الكَثير على



 .، برتر است نزد خداوند، از كار بسيار بدون يقين و بصيرت»يقين« عمل اندك ولى هميشگى بر اساس 
 .كنيم به همين مقدار، در بيان شرايط كمال عمل و عبادت اكتفا مى 
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  فلسفه عبادات 

 :هاى عبادى اسلام، همه حكمت و فلسفه دارد برنامهاحكام و 
خواند و هيچ مكتبى به اندازه اسلام به  به دليل صدها آيه وحديث، كه مردم را به تعقّل وتفكر فرا مى: اولاً 

 .انديشيدن دعوت نكرده است
 .ليل از نياكان استيكى از انتقادهاى شديد قرآن بر مشركان و بت پرستان، تقليد كور كورانه و بى د: ثانياً 
امامان معصوم نيز . خود قرآن، بارها در كنار بيان احكام و دستورها، به دليل آن هم اشاره كرده است :ثالثاً 

اند و دانشمندان اسلام، گاهى به تأليف كتابهايى پيرامون اين  ها پرداخته در روايات، به بيان اين حكمت
 (127.(اند موضوع اقدام كرده

شود  با پيشرفت دانش بشرى، روز به روز پرده از اسرار احكام الهى و دستورهاى دينى برداشته مىبه علاوه،  
 .گردد گذرد، بر عظمت و جلوه آن افزوده مى و هر چه از عمر اسلام مى

 :شود كه با توجه به همه نكات فوق، يادآور مى 
گاهى دليل برخى از آنها الآن روشن . ندلازم نيست دليل همه احكام را، همه مردم در همه زمانها بدان -1 

 .سازد نيست ولى گذشت زمان، آنرا روشن مى



... در فلسفه احكام، تنها نبايد نظر به فوايد و آثار مادى آنها داشت و تنها به بعد اقتصادى و بهداشتى و -2 
 .توجه كرد و از آثار روحى و معنوى آخرتى آن غافل بود

داند، نبايد بخاطر اينكه امروز دليل حكمى  دستورهايش را بر اساس حكمت مىكسى كه خدا را حكيم و  -3 
كنم، از درد  تا از خواص دارو آگاه نشوم مصرف نمى: مريض، اگر بگويد .داند از انجام آن تخلّف كند را نمى

 .البته بايد دارو را مصرف كند و درصدد شناخت هم باشد. خواهد مرد
حديث، دليل محكمى بر فلسفه حكمى نداريم، بهتر است ساكت باشيم و با يك در هر جا كه از قرآن و  -4 

 .سرى توجيهات و حدسيات دليل تراشى نكنيم
اگر از بعضى اسرار جهان هستى آگاه شديم، مغرور نشويم و توقع نداشته باشيم كه دليل همه چيز را  - 5 
 .بدانيم
ا نيفتيم، همچنانكه مردم در مراجعه به پزشك، خود را ه از مدار عادى خارج نشويم و به دامن و سوسه -6 

چون به آگاهى (كنند  دهند يا براى تعمير اتومبيل خود، مكانيك را سؤال پيچ نمى در اختيار او قرار مى
نهند، بايد بپذيرند و  در مسائل دينى هم كه به قانون خدا گردن مى) پزشك و مكانيك، اعتقاد و باور دارند

داند، و هم آثار ظاهرى  هم آينده را مى. تر تر است، هم داناتر و حكيم كه خداوند، هم مهربان چرا. عمل كنند
 .و باطنى و نهان و آشكار را

آنكه دست . ايم اى از اسرار حكم خدا را دانستيم، نبايد خيال كنيم بر همه اسرار واقف گشته اگر گوشه -7 
اين، آب درياست، بلكه : يرون آوردن دستش، به مردم بگويدبرد، حق ندارد پس از ب خود را در دريا فرو مى

تواند  آنكه فلسفه حكمى را بفهمد، نمى. از آب دريا، اين مقدار به سرانگشت من رسيده است: بايد بگويد
توان  مگر با عقل و فكر محدود انسانى، مى. خيال كند آنچه فهميده، تمام است و ديگر جز آن چيزى نيست

 كه از علم بى انتهاى خدا سرچشمه گرفته، پى برد؟به عمق احكامى 
اگر جايى ندانستى، از : گويد كند، همان مى همان عقلى كه مارا به فهميدن فلسفه احكام دعوت مى - 8 

 .اين همان تعبد در مقابل اولياء دين است. آگاهانِ با تقوا بپرس
 .كنيم كه اشاره به فلسفه احكام دارد نقل مىهايى را از قرآن و حديث  اينك، پس از اين مقدمات، نمونه 
 :اما قرآن 
 (128.(دارد نماز، انسان را از فحشاء ومنكر بازمى: گويد درباره نماز مى 
 (129.(نماز را براى ياد و توجه به من بپادار: گويد در جاى ديگر مى 
 (130.(گيرد با ياد خدا، دلها آرام مى: و در جاى ديگر 
چون بيشتر گناهان، از فوران ) 131.(روزه بر شما واجب شد، تا آنكه اهل تقوا شويد: گويد درباره روزه مى 

 .غريزه غضب و شهوت است
و بهمين جهت، آمار جنايات و جرايم در ماه رمضان . آورد گيرد و تقوا پديد مى روزه، جلوى طغيان آنرا مى 

 .يابد كاهش مى
فوائد و آثار اجتماعى و ) 132.(تا منافعى فراوان بدست آورندبه زيارت حج بروند، : گويد درباره حج مى 

 .سياسى حج، چيزى نيست كه جاى شك و شبهه باشد
پاك ) از روح بخل و دنيا پرستى(از مردم و اموالشان زكات بگير، تا آنان را : گويد درباره زكات مى 



 (133.(كنى
كند و شمارا از ياد خدا  ا دشمنى و كينه برقرار مىشيطان توسط آنها ميان شم: گويد درباره قمار و شراب مى 

 (134.(سازد دور مى
چرا كه در جامعه، اگر جنايتكار، به كيفر نرسد، آن جامعه ) 135(داند و قصاص را، مايه حيات اجتماع مى 

 .رود از ميان مى) كه حيات اجتماعى است(شود و ايمنى  مرده و جنايت پرور و مظلوم كوب مى
 .هاى احكام الهى اشاره داشت هايى از آيات قرآن بود كه به آثار و حكمت هاينها نمون 
 :اما حديث 
از ميان انبوه احاديث اين موضوع، تنها به چند جمله از يكى از سخنان اميرالمؤمنين عليه السلام در نهج  

 (136:(كنيم البلاغه اشاره مى
خداوند، ايمان را » ...ةَ تَنزيهاً عنِ الكبر و الزكوة تسبيباً للرّزقفَرض اللّه الايمان تطهيراً منَ الشرك والصلو» 

براى پاكسازى از شرك، واجب ساخت و نماز را براى پاك ساختن از تكبر، و زكات را بعنوان سبب سازى 
 ...براى رزق و روزى و

 .بشخد ان نجات مىهاى پوچ و تكيه گاههاى ناتو ايمان به خدا، انسان را از افكار شرك آلود و عشق 
ها و استمداد از كانون قدرت و عظمت است، كبر را از انسان  نماز، كه توجه به سرچشمه همه بزرگى 

 .زدايد مى
رساند  اندازد و محرومان و ورشكستگان را به نوا و قدرت مى هاى از كار افتاده جامعه را به كار مى زكات، مهره 

سازد و محبت مال و دنيا، از دل زكات دهنده بيرون  ها زنده مىو مهر و عطوفت نسبت به مردم را در دل
كوشد كه  اش كم شده، با فعاليت اقتصادى بيشتر، مى بعلاوه، آن مقدار كه با دادن زكات، از دارايى. رود مى

  .پس زكات، سبب رزق است. افزايد طبيعى است آنكه خرجش زياد باشد، به كار خود مى. آنرا جبران كند
ن حديث علوى به فلسفه و حكمت بيست حكم و از احكام الهى، مانند روزه، امر به معروف، نهى از در اي 

 .اشاره شده است... منكر، جهاد، تحريم خمر و زنا، اجراى حدود، اطاعت از امام و
 :اما فطرت 
نى، بدى و هر انسانى در هر شرايطى و زما. فطرت انسان نيز به فلسفه برخى احكام واقف و معترف است 

را قبول دارد و خوبى، عدالت، ... حرام بودن دروغ، خيانت، تهمت، آدم كشى و دزدى، ستم، كم فروشى و
ها و  هاست و فطرت، برخى از بدى اينها از فطريات انسان. داند را خوب و بجا مى... پاكى، خدمت به ديگران و

 (137(»فَالهمها فُجورها و تَقواها«: كند و اين الهام الهى است كه فرمود ها را درك مى خوبى
 :اما علم 
هاى  هاى مختلف، خدماتى به تبيين فلسفه احكام كرده و پرده نبايد غافل بود كه پيشرفت علوم در رشته 

 .بسيارى را كنار زده است
سى هاى مواد الكلى براى كبد و بدن انسان، بر ك مثلاً وجود كرم كدو و تريشين در گوشت خوك يا زيان 

 .دهد اى از فلسفه تحريم گوشت خوك يا شراب را نشان مى اين گوشه. پوشيده نيست
شود تمام  دهد كه ايستاده بول كردن سبب مى اسلام، از ادرار در حال ايستاده نهى كرده، و علم نشان مى 

اتيك و فشار يا آنچه كه درباره غسل است، براى زدودن آثار فعاليت اعصاب سمپ. بول، به راحتى خارج نشود



اگر . براى زدودن حال غفلت از خداوند است) قصد قربت(باشد و نيز توجه به خدا  خون در حال جنابت مى
ها در مقابل آن حساسيت خاصى  اسلام، از خلال كردن با چوب درخت انار نهى كرده، براى آنست كه لثه

و حتى مستحبات و مكروهات، در  به همين صورت، دستورهاى اسلام در مورد واجبات و محرمّات. دارد
هاى بلند و دقيقى دارد كه  هاى رفتارى، خوراكى، پوشاكى، وسائل و مسائل زندگى، همه و همه حكمت زمينه

كه بحث آن ) 138.(هاى بسيارى هم توسط دانشمندان اسلامى و محققّان نوشته شده است درباره آنها كتاب
كند و آن اينكه احكام اسلامى همه بر  يك نكته مهم را ثابت مى ولى در مجموع،. گنجد در اين محدوده نمى

اى استوار است، چه ما به كمك عقل و علم، آنها را بدانيم، يا هنوز  هاى حساب شده ها و فلسفه مبناى حكمت
احكام «كند وقتى دانستيم چيزى از  به اسرار نهفته آن پى نبرده باشيم به هر حال، روحيه تعبد ايجاب مى

 .است، آنرا پذيرفته و عمل كنيم» للّها

 
 ...ها كتاب درباره اسرار نماز و حج و علل الشرايع، از صدوق و ده: مانند (127

 .45عنكبوت، آيه » ان الصلوة تنهى عن الفحشاء والمنكر (128
 .14طه، آيه » اقم الصلوة لذكرى (129
 .28رعد، آيه » الا بذكراللّه تطمئن القلوب (130
 .183بقره، آيه » لعلكم تتّقون (131
 .28حج، آيه » لشهدوا منافع لهم (132
 103توبه، آيه » خذ من اموالهم صدقة تطهرهم (133
 .91مائده » يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء و يصدكم عن ذكراالله (134
 .179بقره، آيه » ...و لكم فى القصاص حياة (135
 .244، فيض الاسلام، حكمت 252صالح، حكمت  نهج البلاغه صبحى (136
 .8شمس، آيه  (137
نوشته شهيد دكتر پاك نژاد » اولين دانشگاه و آخرين پيامبر«توان به مجلدات كتاب  از جمله مى (138

  مراجعه كرد
  

  تسليم، بزرگترين فلسفه تكليف 
م نيست در تمام احكام و بدون شك، دستورهاى خدا و احكام شرع، داراى فلسفه و دليل است، ولى لاز

مسلمان، بايد در برابر فرمانِ . هاى الهى، در پى يافتن دليل اقتصادى، بهداشتى و علمى آن باشيم فرمان
وحى، تسليم باشد و اين روحيه تسليم و پذيرش، كمال آدمى است و برخى از دستورها براى آزمودن روح 

 .تسليم و بندگى است
 .اى از آنست و نشانه كمال بندگى است راى قربانى كردن اسماعيل، نمونهفرمان خداوند به ابراهيم، ب 
  هدف است، مثل  «راه رفتن«آنگونه كه هميشه در راه رفتن، مقصود ما رسيدن به جايى نيست، گاهى خود

 .جايى رسيدن به روى براى ورزش يا دويدن در مسابقه كه هدف، دويدن است نه پيمايى يا پياده راه
رهاى عبادى و احكام الهى هم، گاهى هدف، تسليم و پذيرش دستور و تمرين براى جلب رضايت در دستو 



هدف عبادات، پرورش روح انسان است، آنگونه كه حركات ورزشى . معبود و اطاعت محض از آفريدگار است
 .براى تربيت جسم است

 «خراً اَنْ اَكوُن لكَ عبداًبى ف  كفى«: گويند عليه السلام مى امام سجادعليه السلام وامام على 
 .خدايا افتخارم همين بس كه بنده تو هستم 
 «لَئنْ اَدخَلْتَنى النّار اعَلَنت اَهلهَا اَنىّ اُحبك«: خوانيم در مناجات شعبانيه مى 
 !...خدايا اگر مرا به دوزخ افكنى، به دوزخيان اعلام خواهم كرد كه من تورا دوست دارم 

دارد كه خدايا، عبادت من، نه از روى طمع به بهشت يا ترس از دوزخ است،  عليه السلام اعلام مىعلى » 
برند و گناهكاران از شيرينى  اولياء خدا از عبادت او لذّت مى. »پرستم ام و مى بلكه تو را شايسته عبادت يافته

 .عبادت و ياد خدا محرومند
بدون آنكه چشمداشت مالى و هدف اقتصادى داشته . كندگاهى كسى علاقه دارد خدمتگزارى كسى را ب 

خود خدمت به آن شخصيت والا، برايش هدف و ارزشمند است، و نه حتىّ كسب دانش يا كسب وجهه . باشد
 .و رسيدن به موقعيت اجتماعى

فعى شوند، هر چند ن بسيارند كسانى كه از نشستن در كنار يك شخصيت يا داشتن عكس با او، خوشحال مى 
ها در اين دنيا، اينگونه امور،  وقتى براى انسان. خود اين نزديكى برايشان محبوب است. برايشان نداشته باشد

  گرانبهاست، بندگى خدا و در محضر الهى بودن مايه افتخار نيست؟
  

  بهانه يا تحقيق ؟ 
ندارند و در پى شود كه كسانى هستند كه روحيه تعبد و تسليم  با توجه به آنچه گذشت، معلوم مى

كنند و براى هر  را عنوان مى» تحقيق«از اين رو مسئله . اند تا شانه از بار تكليف و ديندارى خالى كنند بهانه
قرآن كريم نسبت به . زنند گردند و خيلى هم خود را روشنفكر جا مى دستور دينى، دنبال فلسفه و دليل مى

 :فرمايد ت مىبرخى از اينگونه افراد درباره اعتقاد به قيام
خواهند راه گناه را در پيش  گروهى مى) 139(»بلْ يرِيد الْإِنسنُ ليفجْرَ أمَامه ، يسئَلُ أَيانَ يوم الْقيمةِ؟» 

 روز قيامت كى است؟ :پرسند گيرند، مى
قرآن . اى ديگر انهگيرند و آن كه انجام شد، به گيرى هستند كه هر لحظه بهانه مى آنان مثل كودكان بهانه 

  :گويد درباره چنين كسانى مى
اى از قدرت خدا و معجزات انبياء مشاهده  اگر نشانه) 140(»وإِن يرَواْ ءايةً يعرضِوُاْ ويقوُلوُاْ سحرٌ مستَمرٌّ» 

 !اين هم همان سحر و جادوى معمولى و هميشگى است :گويند كنند اعراض كرده، مى
اند وچون  هاى نفس و تمايلات شيطانى تسليم ل مكانيك وپزشك ومدهاى خارجى ووسوسهاينان در مقاب 

 .گيرند شوند و قيافه هم مى رسد، اهل تحقيق و استدلال مى وچرا ندارند، ولى وقتى نوبت به دستور دين مى
  
 يك برخورد 
. است و بايد انجام دهيمدستور خداوند . دانم چرا نماز صبح دو ركعت است؟ گفتم نمى: روزى كسى پرسيد 

دنيا، دنياى علم است، امروز ديگر دين بدون علم : دانم، قيافه روشنفكرى گرفت و گفت همين كه فهميد نمى



چرا برگ درخت انار كوچك است ولى برگ درخت انگور بزرگ و : حال تو بگو: پرسيدم... صحيح نيست و
 پهن؟ 

اندكى از ... دنيا، دنياى علم است، علم بايد ثابت كند و: گفتمدانم، من هم همان قيافه را گرفته،  نمى: گفت 
قبول داريم كه دنيا، دنياى علم است، ولى نه به اين معنى كه همه اسرار ! گفتم برادر. غرورش كاسته شد

اى  هايشان، رابطه حتماً ميان برگ باريك انار و برگ پهن انگور و مزه ميوه. هستى را بايد همين امروز بدانيم
پس  .در كار است كه هنوز، برگ شناس و خاك شناس و گياه شناس و ميوه شناس، آنرا كشف نكرده است

 .كنيم پذيريم ولى ادعاى فهميدن همه آنها را هرگز از هيچكس قبول نمى وجود اسرار را مى
و تسليم كجا اگر ما قبل از عمل، اول فلسفه احكام را بدانيم، آنگاه عمل كنيم، پس خدا پرستى ... راستى 

روشنفكران چرا هر قانون و برنامه را . رود؟ وحى، برتر از علم و اسرار آميزتر از دانش بشرى است مى
 شوند؟ مى! گيرند و اهل منطق پذيرند ولى در برابر قوانين خدا و دين، در تنگنا قرار مى مى

 
 .5قيامت، آيه  (139

  2قمر، آيه  (140
  

  سيماي نماز 
پس از ذكر آن كليات، به مصاديق آن . عبادات و شرايط و فلسفه آن گذشت بحث هايى پيرامون

ابتدا بايد جايگاه نماز را در متون دينى . شويم است وارد مى» نماز«پردازيم و به بارزترين نوع بندگى كه  مى
وحى اى از نظرهاى مكتب  اينك، به گوشه. بشناسيم، سپس به جزئيات و اسرار آن برسيم) قرآن و حديث(

  :پيرامون نماز، توجه كنيد
حضرت لقمان به فرزندش . هاى انبيا بوده و از بارزترين مصاديق عبادت است نماز، از مهمترين سفارش 

  : گويد مى
  )141(»يبنىَ أقَمِ الصلوَةَ«: نماز را بر پاى دار! پسركم 
  )142(»لذكْرِى أَقمِ الصلوَةَ «: نماز، داروى نسيان و وسيله ذكر خداوند است 
  . نماز، پيمان خداوند است 
  )143(»الَصلوةُ عهد اللّه«: رسول خداصلى االله عليه وآله فرمود 
  )144(»قُرَّةُ عينى فىِ الصلوةِ«: نماز، نور چشم پيامبر عزيز است كه فرمود 
ماز در مشكلات كمك بگيريد و از صبر و ن: فرمايد خداوند مى. نماز، اهرم استعانت در غمها و مشكلات است 

  )145(»واستَعينوُاْ بِالصبرِ والصلوَ ةِ«: بر آنها پيروز شويد
: خداوند، نماز را واجب كرد تا انسان را از كبر، دور كند: فرمايد على عليه السلام مى. نماز، داروى تكبر است 
  )146(»والصلوَة تَنْزيهاً عن الكبر«
  )147(»فَصلِّ لرَبك وانحْرْ«: هاى اوست از خداوند بر نعمت نماز، وسيله تشكر 
  )148(»الَصلوةُ وجه دينكمُ«: نماز، سيماى مكتب است 
  )149(»علمَ الاسلامِ الصلاةُ«: پيامبر فرمود: نماز، به منزله پرچم و آرم و نشانه مكتب اسلام است 



  )150(»عمود دينكمو هى «: نماز، پايه و ستون دين است 
موضع الصلاةِ منَ الدّين كمَوضعِ الرَأس منَ «: پيامبر اسلام فرمود. باشد نماز، به منزله سر نسبت به تن مى 

دس151(»الج(  
  )152(»اَلصلاةُ مفْتاح الجْنَّةِ«: نماز، كليد بهشت است 
  )153(»الَصلاةُ ميزانٌ«: نماز، وسيله سنجش مردم است 
  )154(»الصلاةِ... بنى الاسلام علىَ«: نماز، اساس دين است 
  )155(»اَولُ ما يحاسب بِه الْعبد الصلاة«: نماز، اولين سؤال در قيامت است 
بار در آن شستشو  در حديث، نماز به نهرى تشبيه شده كه انسان روزى پنج. برد نماز، گناهان را از بين مى 

  )156.(ماند باقى نمى وديگر چركى كند مى
كند و انسان را علاوه بر آشنا كردن با خدا، با  نماز، رابطه مخلوق با خالق است، انسان مادى را معنوى مى 

  ...سازد، با آب، خاك، قبله، طلوع، غروب و وقت و طبيعت نيز آشنا مى
شود و برترين فرياد آزادگى  نمىنماز، تنها عبادتى است كه حتى در حال غرق شدن و جنگ هم ساقط  

  .انسان از سلطه قدرتمندان و اعلام بندگى در آستان خداوند است
  .عليهم السلام است نگهداشتن سنّت ابراهيم ومحمدوحسين ومهدى نماز، زنده 
  )157(»اَلصلاةُ قُرْبانُ كُلِ تَقى«: نماز، وسيله نزديك شدن انسان به خداست 
و آخرين سفارش امام صادق عليه السلام پيش از » و هى آخرُ وصايا الانبياء«بياء نماز، آخرين سفارش ان 

وفات است كه همه خويشاوندان و فرزندان را دور خود جمع كرد و توصيه نمود كه هر كه نماز را سبك 
  )158.(شمارد، مشمول شفاعت ما در قيامت نخواهد شد

وإِنَّها لَكَبِيرَةٌ إلَِّا علىَ «: دشوار و بار سنگين است نماز، براى اولياء خدا شيرين و براى منافقان 
  )159(»الْخشَعينَ

 )160(»مدحرةً للشَّيطان«: نماز، كوبنده شيطان است 

  
  .17لقمان، آيه ) 141 
  .14طه، آيه ) 142
  .279، ص 7كنزالعمال، ج ) 143
  .77، ص 77بحارالانوار، ج ) 144
  .45بقره، آيه ) 145
  .252نهج البلاغه، حكمت ) 146
  .2كوثر، آيه ) 147
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  .279، ص 7كنزالعمال، ج ) 149
  .172، ص 1مستدرك، ج ) 150
  .3075نهج الفصاحه، جمله ) 151



  .1588نهج الفصاحه، جمله ) 152
  .267ص 1فروع كافى، ج ) 153
  .4، ص 1الشيعه، ج  وسائل) 154
  .979ه نهج الفصاحه، جمل) 155
  .7، ص 3الشيعه، ج  وسائل) 156
  .265، ص 1فروع كافى، ج ) 157
  .264، ص 1فروع كافى، ج ) 158
  .45بقره، آيه ) 159
  فهرست عزرالحكم، صلاة) 160
  
  

  اهميت نماز 
نماز، جزء . كند جز آنچه از آيات و احاديث نقل شد، رفتار اولياء خدا نيز اهميت و جايگاه آنرا بيان مى

  .انبياء بوده استبرنامه 
: خداوند مرا تا زنده هستم به نماز و زكات سفارش كرده است: گويد عليه السلام در گهواره مى حضرت عيسى 
 (161(»وأَوصنى بِالصلوَةِ والزَّكَوةِ ما دمت حياً«
شمن هم نماز را رها امام حسين عليه السلام، حتى ظهر روز عاشورا در ميدان مبارزه و در برابر تيرهاى د 

 .نكرد
هاى داغ مكّه، كه آن هنگام هيچ آب و  حضرت ابراهيم عليه السلام، همسر وكودك خويش را در بيابان 

أسَكَنت من ذُريتى بوِاد غَيرِ ذى زرعٍ   إِنِّى» :خدايا، تا نماز به پا دارند: گياهى نداشت، مسكن داد و گفت
حالْم كتيب ندلوَةَعواْ الصيمقنَا لَيب162(»رَّمِ ر) 

وقت اداى امانت الهى وحضور در : فرمودند باختند و مى پيشوايان معصوم ما، هنگام نماز، رنگ خود را مى 
 (163.(پيشگاه الهى است

ماز را خوانند، اما اميرالمؤمنين عليه السلام ن گرچه بعضى نماز را به طمع بهشت يا ترس از عذاب جهنم مى 
 (164.(دهد نه براى تجارت يا سپرى از آتش، بلكه بخاطر شايستگى خدا براى عبادت، انجام مى

براى اهتمام به اين برنامه سازنده، اسلام به پدران و مادران سفارش كرده كه اطفال خود را قبل از بلوغ،  
گاهى هم بخاطر بى اعتنايى شان، از  توانند وادار به نماز كنند و مثلاً از سنّ هشت سالگى به هر نحو كه مى

 (165.(خود خشونت نشان دهند
 .مثل خلبانى كه با اتاق فرمان ارتباط دارد. آنكه اهل نماز است، با مبدأ هستى مرتبط است 
إِنَّ «: فرمايد قرآن، پس از دستور به نماز، مى. نماز، سبب آمرزش گناهان و زدودن آثار لغزش هاست 

ذْهي نَتسالْحئَاتينَ السبرد ها را از بين مى ها، بدى نيكى) 166(»ب. 
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  نماز از ديدگاه عقل و وجدان 
حتىّ اگر مسلمان نباشيم، احسان و نيكى . از محبت و نيكى ديگران استيكى از حقوق انسانى، سپاس 

اين حقّ، نسبت به هر زبان و نژاد و مليت و كشور، يكسان . گذارد ديگران به عهده ما مسئوليت تشّكر مى
 .است

  .هر چه لطف و نيكى بيشتر و نيكى كننده بزرگتر باشد، تشّكر هم بايد بيشتر و بهتر انجام گيرد 
خير، چرا كه نعمت ونيكى او درباره ما بيشمار است، و ... بر ما حق دارد؟» خدا«آيا كسى بيشتر از  ...و 

 .باشد خودش نيز وجودى عظيم و فياض مى
نور، حرارت، مكان، هوا، آب، اعضاء، : خداوند، ما را از يك سلّول آفريد، و هر چه نياز حيات ما بود، از قبيل 

برايمان فراهم كرد و براى تربيت ... ترده، گياهان و حيوانات، هوش و عقل و عاطفه وغرائز، قوا، طبيعت گس
حيات «معنوى ما، رسولان خويش را فرستاد و احكام سعادت بخش مقرّر كرد و حلال و حرام، وضع نمود و 

د و مارا از هر جهت، برخوردار از ابزار و وسائل كمال ساخت و همه شرايط رش» حيات روحى«و » مادى
چه كسى بيش از خداوند به ما نيكى كرده، كه بيش از او . بهروزى و سعادت دنيوى و اخروى مارا فراهم نمود

 شايسته اداى حق باشد؟
آيد، مفرّح ذات، پس در هر نفسى دو  رود، ممد حيات است و چون برمى هر نفسى كه فرو مى: به قول سعدى 

 .نعمت موجود است و بر هر نعمتى شكرى واجب
 از دست و زبان كه برآيد 

 كز عهده شكرش به در آيد
جهان و طبيعت را مسخّر انسان كرد و به او قدرت . او مارا از هدايت انبياء و معصومين برخوردار ساخت 

 .بردن از مواهب طبيعت و كشف رازهاى جهان واستفاده از آن در مسير فلاح وزندگى خويش داد بهره
 .سازند گيرند و اكسيژن مى ا را مىبرگها و گياهان، كربن هو 
 .كنند قطرات باران، هوا را صاف و سالم مى 
 .ها بد بو نشوند بلعند تا آب ها، ماهيان مرده درياها را مى نهنگ 
 .گيرد هاى مختلف عكسهاى گوناگون و دقيق از همه چيز مى هاى ما، هر لحظه، از زاويه چشم 
 .نداشتيماگر لب ما نرم نبود، قدرت حرف زدن  
 .شد آفريده شده، خراب مى» پى«اگر اشك، شور نبود، چشم ما كه از  
 .روييدند ها تلخ و شور بود، درختان نمى اگر آب 



دانستيم،  تر بود، اگر هنگام تولدّ مكيدن را نمى اگر زمين، جاذبه نداشت، و اگر فاصله خورشيد به ما نزديك 
 توانستيم به زندگى ادامه دهيم؟ آيا مى... ديگر «اگر«اگر مهر پدر و مادر نبود، و هزاران 

آييم؛ كه خداوند خود فرمود اگر  هاى خداييم و نه از عهده آن برمى البته نه در صدد بر شمردن نعمت 
 .توانيد آنها را به حساب آوريد هاى الهى را بشماريد، نمى نعمت

كرديم، همه عمر مديون و سپاسگزار او  فت مىها را از كسى ديگر دريا اگر يك ميليونيم اين نعمت... بارى 
 نبوديم؟

هاى الهى را ادا كنيم و به شكرانه آنهمه نيكى،  كند كه سپاس نعمت وظيفه انسانى و وجدانى ما، ايجاب مى 
 .نماز بخوانيم و او را بپرستيم

 .و غرب نشويمچون او مارا آفريده، ما هم او را عبادت كنيم و بنده او باشيم تا بنده و برده شرق  
 .برد نماز، تشّكر از خداوند است و هر انسان عاقل و با وجدانى، به لزوم نماز پى مى 
جنباند و اگر دزد و  كند و دم مى شناسى مى دهند، حق وقتى يك سگ، در مقابل استخوانى كه به او مى 

نعمت پروردگار، بى تفاوت باشد و كند، اگر انسان نسبت به اين همه  اى وارد خانه شود، به او حمله مى بيگانه
شود، بى بهره باشد، آيا در قدرشناسى كمتر از سگ  گر مى جلوه» نماز«از روحيه سپاسگزارى كه به صورت 

  ...!نيست؟
  

  چند سؤال و جواب 
 مگر خداوند به تشكر ما نياز دارد؟: سؤال

ماست، نه اينكه نشان نياز خدا به قدردانى از يك لطف، ارزشى براى ماست و نشانه انصاف ! هرگز :جواب 
از زحمات من قدردانى كنيد و خوب درس بخوانيد، شاگرد نبايد : نماز ما باشد، اگر معلمّى به شاگردش گفت

 .رساند خيال كند كه خوب درس خواندن او و قدردانى، مورد نياز معلمّ است، بلكه كمال شاگرد را مى
 ر كنيم، چرا حتماً نماز بخوانيم؟هاى الهى تشك اگر بناست از نعمت: سؤال 
وقتى مراجعه بيمارى به . وقتى اصل لزوم تشكر را قبول كرديم، چگونگى آن بايد طبق دستور باشد :جواب 

براى اينكه در تشكرها . پزشك، ضرورى تشخيص داده شد، چگونگى مصرف دارو، تابع دستور پزشك است
يك خلبان، همينكه پرواز را . خدا سپاس انجام دهيم سردرگم نشويم و ياوه نگوييم، بايد طبق خواسته

پس . پذيرفت، در هر كجاى دنيا كه خواست؛ با برج مراقبت تماس بگيرد، بايد به زبان انگليسى سخن بگويد
 .نحوه تشكر را بايد از دستور الهى و اولياء خدا فرا بگيريم

 كند، او چرا بايد تشكر كند؟ ها زندگى مى ارىها درست، ولى آنكه در ميان ناگو تشكر در برابر نعمت: سؤال 
آيد، مثلاً با رعايت نكردن بهداشت، مريض  ها به دست خود ما فراهم مى بيشتر ناراحتى: اولاً :جواب 

كنيم،  گرديم، در انتخاب دوست، دقت نمى شويم، و با درس نخواندن و تنبلى، دچار ركود در زندگى مى مى
 ...شويم و گرفتار مى

 .سازد دارد و استعدادها را شكوفا مى ها هم خوب است، چرا كه انسان را به تلاش وامى ناگوارى: ثانياً 
 .هاى بيشمار ديد ها حساب كرد و بلاها را در كنار نعمت ها را بايد در كنار شيرينى تلخى: ثالثاً 



شود ودلها از  نوى مىها وبلاها، باعث كمال روح وصيقل خوردن جان و سبب ترقّى مع گاهى سختى: رابعاً 
  . شود غيرخدا بريده، به او متوجه مى

  
  ترك نماز 

در قيامت، . ترك نماز، قطع رابطه كردن با آفريدگار هستى است و اين در دنيا و آخرت، عواقب تلخى دارد
ند هايشان اينست كه ما پاب چه چيز شمارا روانه جهنمّ كرد؟ يكى از پاسخ: پرسند اهل بهشت از دوزخيان مى

  )167(»لمَ نكَ منَ المْصلِّينَ«: به نماز نبوديم
خوانند و گاهى  اعتنا هستند و گاهى مى در جايى ديگر، به نمازگزارانى كه نسبت به نمازشان سهل انگار و بى 

  )168(»ساهونَفوَيلٌ للمْصلّينَ الَّذينَ هم عن صلَاتهمِ «: واى بر آنان: گويد خوانند، مى نمى
هر كه از روى عمد و ) 169(»منْ ترك الصلاة متعمداً فَقدَ كَفر«: رسول خدا صلى االله عليه وآله فرموده است 

  .با توجه نماز را رها كند، از اسلام خارج شده و كافر است
  )170(»بينَ الْعبد و بينَ الكُفرِ تَرْك الصلاةِ«: و نيز فرموده است 
 .ز ميان اسلام و كفر، چيزى بيش از رها كردن نماز نيستمر 

  
  .43مدثر، آيه ) 167 
  .5ماعون، آيه ) 168
  .301، ص 1محجةالبيضاء، ج ) 169
  1098نهج الفصاحه، جمله ) 170
  

  سبك شمردن نماز 
  .است ارزش گذارى به نماز، نشانه ايمان به خداست و بى اعتنايى، دليل ضعف عشق و علاقه به معنويات

 (171(»انّ اسَرَقَ النّاسِ منْ سرِقَ صلاتَه«: حضرت على عليه السلام فرمود 
 .ترين و دزدترين افراد، آنانند كه از نمازشان بكاهند و بدزدند سارق 
كنند، نه  شمرند، مانند زنانى هستند كه سقط جنين مى كسانى كه نماز را سبك مى: در جاى ديگر فرمود 

 (172.(دار گفت توان به آنان بچه ن را حامله ناميد و نه مىتوان آنا مى
 (173(»منْ ضَيع الصلاةَ فَهو لغَيرِها اضَْيع«: و نيز فرمود 
 .كسى كه نماز را سبك شمارد و ضايع كند، نسبت به غير نماز، تضييع بيشترى خواهد داشت 
نماز خود را تباه سازد، در قيامت در كنار قارون و هامان خواهد آنكه : پيامبر اسلام صلى االله عليه وآله فرمود 

 (174...(واى بر كسى كه از نماز خود مواظبت نكند. بود
دارد، پاداش  كسى كه نماز را سبك شمرد، خداوند بركت و بهره و خير را از عمر و مال او برمى: و نيز 

گام مرگ، با احساس گرسنگى و تشنگى و ذلّت شود، هن رود، دعاهايش مستجاب نمى كارهاى او از بين مى
و در قيامت حساب سختى از او . چشد رود، در برزخ، شكنجه و ظلمت و فشار مى مخصوصى از دنيا مى

 (175.(شود كشيده مى



 (176.(هر كه نماز را سبك شمرد، از امت من نيست: و فرمود 
كند،  نكه انسان در نماز به غير خدا توجه مىهمي: از پيامبر اكرم صلى االله عليه وآله نقل شده است كه 

 (177(»منْ تقصد؟ اَرباً غيرى تُريد؟ و رقيباً سواى تطَْلُب جواداً خَلاى تَبغى؟  اَلى«: فرمايد خداوند به او مى
اى  دهكنى؟ آيا پروردگار غير از من سراغ دارى؟ آيا مراقبى جز من در كار است؟ آيا به بخشن به كه توجه مى 

اگر توجه به من داشته باشى، من و فرشتگانم به تو توجه  ...ترين كس منم اى؟ بخشنده غير از من دل بسته
 ...داريم

 
 .242، ص 84بحارالانوار، ج  (171

 .284، ص 84بحارالانوار، ج  (172
 .19، ص 3الشيعه، ج  وسائل (173
 .19، ص 3الشيعه، ج  وسائل (174
 .43، ص 2 سفينةالبحار، ج (175
 .15، ص 3الشيعه، ج  وسائل (176
  173، ص 1الشيعه، ج  مستدرك وسائل (177

  
  نمازهاي مردود 

در احاديث، . گفتيم كه ممكن است عملى صحيح باشد ولى مورد قبول قرار نگيرد، مثل جنس بى مشترى
  :شود اشاره مىاند، كه به چند نمونه  نماز برخى از افراد را فاقد ارزش و مردود به حساب آورده

  ها بى تفاوت - 1 
نماز كسانى كه نسبت به برهنگان و آوارگان جامعه بى تفاوتند، قبول : امام صادق عليه السلام فرمود 

  )178.(نيست
   حرام خواران - 2 
اَكْلِ الصلاةُ مع «. نماز حرام خواران، مثل بناى ساختمان بر ريگ است: پيامبر اكرم صلى االله عليه وآله فرمود 

  )179(»الحْرامِ كَالبِناء علىَ الرَّملِ
   بى تعهدان در خانه - 3 
شود ولى به مسئوليت الهى  مند مى نماز زنى كه از درآمد شوهر بهره: رسول خدا صلى االله عليه وآله فرمود 

  )180.(كند، پذيرفته نيست خود عمل نمى
   
   
   تاركان زكات - 4 
ت زكات را در كنار بر پا داشتن نماز آورده، و در احاديث بسيارى آمده كه در قرآن در اكثر موارد، پرداخ 

روزى رسول خدا صلى االله عليه وآله وارد ) 181.(شود دهند، پذيرفته نمى نماز آنانكه زكات مال خويش را نمى
آرى، رابطه . دادند، از مسجد بيرون كرد، سپس اقامه نماز نمود مسجد شد و نه نفر را به جرم اينكه زكات نمى



  .با خدا بايد در كنار رابطه با محرومان جامعه باشد
   افراد لاابالى -  5 
دهد، پذيرفته  نماز كسى كه اهل تقوا نيست، يا ركوع و سجودش را در نماز به طور مطلوب انجام نمى 

  )182.(نيست
   حاقن و حاقب -6 
د و بدينوسيله به خود فشار آورده و دچار دار حاقن و حاقب، يعنى كسى كه بول و غائط خود را نگاه مى 

شود و  اين كار، علاوه بر زيان براى سلامتى، در نماز هم موجب عدم تمركز فكر مى. شود ضررهاى جسمى مى
  )183.(شود نماز چنين كسانى قبول نمى: امام صادق عليه السلام فرمود. برد حضور قلب را از بين مى

   پيش نماز غير محبوب - 7 
ر مسجدى، ممكن است مردم به پيش نمازى علاقه نداشته باشند و او را قبول نكنند ولى او بخاطر گاهى د 

طبيعى است كه چنين موردى، موجب بروز . حفظ خود، حاضر نباشد مسجد يا پايگاه خود را رها كند
ده در روايات، نماز جماعت چنين كسانى مردود شمرده ش. شود برخورد و خلوت شدن نماز جماعت مى

 )184.(است

  
  .242، ص 84بحارالانوار، ج ) 178 
  .258، ص 84بحارالانوار، ج ) 179
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  .317، ص 84بحارالانوار، ج ) 181
  .258و  253 ، ص84بحارالانوار، ج ) 182
  .354، ص 1محجة البيضاء، ج ) 183
  317، ص 84بحارالانوار، ج ) 184
  

  نمازهاي معصومين 
  . چگونگى نماز خواندن اولياء دين، براى پيروان آن معصومين، درس آموزنده و الهام بخش و الگوست

  :شود هايى از نماز آنان اشاره مى در اينجا به نمونه 
آورد، كه هنگام اذان به بلال  صداى اذان براى رسولخدا صلى االله عليه وآله چنان جاذبه داشت و نشاط مى 

: فرمود و آن حضرت مى. ما را از غم و اندوه تلخى رهايى بخش: اى بلال) 185(»يا بلال اَرحنا«: فرمود مى
  )186.(كسى كه صداى اذان را بشنود و بى تفاوت بماند، جفا كرده است

جاء وقْت الصلاةِ، وقْت امَانَةٍ «: فرمود لرزيد و مى پريد و مى هنگام نماز، رنگ از چهره على عليه السلام مى 
نهْاعاشَْفَقْنَ ملْنهَا ومحنَ اَنْ ييالجِْبالَ فَأبالارضِ وو مواتلى السع 187(»رضَهَا اللّه(  
ها عرضه كرد، اما آنها از قبول آن دورى  ها و زمين و كوه وقت نماز رسيده، وقت امانتى كه خدا بر آسمان 

  .كرده و ترسيدند
  : به قول حافظ. ن افتخار بشر استو اين تحمل بار امانت الهى، بزرگتري 



  آسمان بار امانت نتوانست كشيد 
  قرعه فال به نام من ديوانه زدند

كرد، تا  رسيد، آنقدر تكرار مى مى» مالك يوم الدين«امام سجاد عليه السلام همين كه در نماز، به جمله  
  .شد و نيز در سجده غرق عرق مى) 188.(كرد كه او در آستانه جان دادن قرار گرفته است بيننده خيال مى

  )189.(خواند پدرم امام سجاد، در شبانه روز، هزار ركعت نماز مى: فرمايد امام باقر عليه السلام مى 
شناخت و حال معنوى  رسيد، گويا كسى را نمى رسول خدا صلى االله عليه وآله هرگاه كه وقت نماز فرا مى 

  ) 190.(كرد خاصى پيدا مى
  )191.(شوم شود ولى من از نماز، سير نمى گرسنه از غذا سير و تشنه از آب، سيراب مى: فرمود و مى 
ابن عباس علّت آنرا از . كرد على عليه السلام در جنگ صفّين، مراقب خورشيد بود و گاهى به آسمان نگاه مى 

  )192!...(رىآ: فرمود... حالا؟: گفت. براى اينكه نماز اول وقت، از دستم نرود: فرمود. وى پرسيد
شوند، اولياء خدا نيز در عبادت و نماز، خسته و ملول  ها از شنا كردن خسته نمى اينگونه كه ماهى... آرى 

  .يابند شوند بلكه با هر عبادتى، شوق بيشترى جهت عبوديت و نيايش به درگاه خداوند مى نمى
مضان، در حرم مطهر حضرت رضا عليه يك ماه ر) مؤلف كتاب الغدير(كنند كه مرحوم علامه امينى  نقل مى 

اينست روش كسى كه در مكتب اولياء االله، درس عشق و ) 193...(خواند السلام هر شب هزار ركعت نماز مى
ايستادند، عطر  بندگان وارسته و اولياء خدا، هنگام نماز، با عشقى فراوان به نماز مى. محبت آموخته باشد

رفتند و خوف و  كرد، به استقبال نماز مى پوشيدند، رنگشان تغيير مى زدند، بهترين لباس خويش را مى مى
 .هراسشان از آن بود كه مبادا مورد عنايت خدا قرار نگيرند، يا در نماز حالت خشوع و توجه نداشته باشند
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  .132نهج الفصاحه، جمله ) 186
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  .44، ص 2سفينةالبحار، ج ) 192
  مرواريد در مشهد...آية: ناقل) 193
  

  آداب نماز 
در كمال اين ...) افت، توجه به خدا وهمچون مسواك، نظ(شود  رعايت نكاتى كه به آداب نماز مربوط مى

  . عبادت موثر است
  :امام باقرعليه السلام فرموده است 
  )194.(»صلاتك فَانَّما يحسب لكَ منهْا ما اقَْبلْت علَيه  علَيك بِالاقْبالِ على« 



  .با توجه خوانده شودشود كه  در نماز، توجه به خدا داشته باش، زيرا از نماز، آن مقدار قبول مى 
هنگام نماز، با دست و سر و صورت خود بازى مكن، زيرا همه اين كارها، سبب : فرمايد سپس حضرت مى 

شود، در حالت كسالت و خواب و سنگينى مشغول نماز مشو، زيرا چنين نمازى، از آن منافقان  نقص نماز مى
  )195...(است

  : در حديثى از پيامبر نقل شده 
دو ركعت نماز انسان با تقوا، برتر از هزار ) 196(»انِ منْ رجلٍ ورعٍ افَضَْلُ منْ اَلفْ ركْعةٍ منْ مخْلطركْعت« 

  .ركعت نماز فرد لاابالى است
هنگام نماز، از دنيا و آنچه در آنست مأيوس شو و تمام توجهت را به خدا : فرمايد امام صادق عليه السلام مى 

  )197.(گيرى روزى باش كه در برابر دادگاه عدل الهى قرار مى قرار ده به ياد
  . گذرد ولى خداوند، حتىّ يك نماز او را نپذيرفته است گاهى پنجاه سال بر انسان مى: و نيز فرمود 
خوانند كه اگر با  گويند و نماز مى بعضى چنان در برابر خدا سبك سخن مى: خوانيم و در حديث مى 

  )198.(دهد ف بزنند، جواب آنها را نمىشان چنين حر همسايه
) 199(»ركعتان بِسواك افَضَْلُ منْ سبعينَ ركعةٍ بغير سواك«: از پيامبر خدا صلى االله عليه وآله نقل شده كه 

 .دو ركعت نماز كسى كه مسواك كند، از هفتاد ركعت بدون مسواك بهتر است
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  هايش نماز و همراه
در موارد متعددى از آيات قرآن كه نماز مطرح شده است، در كنار آن فرمان ديگرى نيز آمده، مانند 

. معروف و نهى از منكر، قرض دادن به خداوند، كه بصورت وام دادن به محرومان استزكات، انفاق، امر به 
رساند كه در كنار ارتباط با پروردگار، مسائل اقتصادى و اجتماعى و  اين جامعيت احكام عبادى اسلام را مى

مانع از توجه به اى  رسيدگى به نيازمندان و انجام امر به معروف و نهى از منكر هم مطرح است و هيچ مسئله
 (200.(مسائل ديگر نيست

كند و معلوم  مفهوم روشنترى پيدا مى» انَّ الصلوةَ تَنْهى عنِ الْفحَشاء والمْنْكَر»و از همينجاست كه آيه  
 .گردد شود كه برپائى اين فريضه، چگونه مانع مفاسد در جامعه اسلامى مى مى

 
، و 17، لقمان 71، توبه 3، انفال 83بقره : اين آيات، مراجعه كردهاى فوق به  توان در زمينه مى (200

  و بسيارى آيات ديگر 20مزمل 



  
  نماز، پرواز روح 

ليكن اين عروج و پرواز، نه در فضاى باز . ياد شده است» معراج مؤمن«در احاديث، از نماز به عنوان 
است، نه اوج گرفتن تا چند » پروردگار قرب«آسمان، بلكه در فضاى معنويت بندگى است و براى رسيدن به 

 .هزار پا در ارتفاع
توان طيران معنوى و عروج عرفانى يك نمازگزار را با يك خلبان و پرواز او با هواپيما در  در يك مقايسه، مى 

 :آسمان، مقايسه كرد، با تفاوت هايى كه در اين دو پرواز وجود دارد
دن هواپيما از زمين است، در عبادت و نماز هم، بيشترين سختى و بيشترين نيرو و فشار، هنگام كنده ش -1 

 .فشار، غلبه بر هواى نفس و شروع به عبادت است
شروع عبادت هم، وقتى ارزش دارد كه پايان . اهميت هر پرواز، به فرود سالم و بدون خطر، هواپيماست -2 

 .باشد »حبط اعمال«آن سالم و بدون آفت عجب و غرور، و بدون ضايعه 
معراج روحى نمازگزار هم، محتاج توجه . هواپيما، براى سوخت خود، نياز به بنزين خالص ويژه دارد -3 

گفتن به غير خدا، » لا لبيك«كه با بالا بردن دست تا بيخ گوش، و نفى و . هاست خالص و نفى همه عبوديت
 .آيد خلوص نيت بدست مى

قلب «كامل برخوردار باشد، در نماز و بار يافتن به محضر خداوند نيز، براى پرواز، خلبان بايد از سلامت  -4 
 «الاَّ منْ اَتىَ اللّه بِقَلْبٍ سليمٍ«لازم است » سليم
در نماز هم، همراه با ارتباط با خدا، . گيرد پرواز هواپيما، با دو بال است، و با يك بال طيرانى صورت نمى - 5 

قرآن همراه با . را هم ادا كرد» حق الناس«بايد » حق االله«و در كنار اداى ارتباط سالم با مردم لازم است 
 .را هم دارد» يؤتُونَ الزكوةَ«، معمولاً »يقيمونَ الصلوةَ«

دارد، تا امكان برخاستن از زمين  كند و دور برمى هواپيما براى پرواز، مقدارى روى زمين حركت مى -6 
  .داشته باشد

دعاهاى پس از نماز و  .ن و اقامه و ذكرهاى مستحب نيز، مقدمه آن پرواز ملكوتى استمقدمات نماز و اذا 
 .است» باند»ذكر تعقيبات هم، حركت روى زمين، پس از نشستن در 

در عبادت نيز، شرك و . در پرواز، اولين خطا، آخرين خطا هم هست و سقوط، همراه با نابودى است -7 
افكند، و ابليس با سابقه شش هزار سال عبادت، با يك خطا و عصيان،  قوط مىعجب و ريا، انسان را به دره س

 !شود مطرود و ملعون ابدى مى
نماز و عبادت هم طبق . كند و تابع دستور است يك خلبان، به فرمان برج و اتاق فرمان حركت مى - 8 

 .كند دستور است، و حتى يك دقيقه دير و زود يا خلاف قانون، آنرا باطل مى
انسان هم در كنار . شود كند و هواپيما نيز سرويس مى خلبان، گاهى پرواز كرده و گاهى استراحت مى -9 

هاى مباح و پرداختن به معاش نياز دارد و كسى همچون  نيايش و عبادت، گاهى هم به استراحت و لذّت
 .گفت مى «كلّمينى يا حميرا«پيامبر خدا صلى االله عليه وآله گاهى 

ارتباط نمازگزار هم . المللى رسميت دارد ارتباط خلبان با برج مراقبت وكنترل، فقط يك زبان بين براى -10 
 .است» لبيك اللهم لبيك«با خدا، فقط با زبان عربى است ودر عبادت حج نيز، شروع احرام، با 



در عبادت نيز  (...نسبت به هواشناسى نقشه خوانى، جهت يابى و(قبل از پرواز، نياز به اطلاعّات است  -11 
حتى در تجارت نيز آشنائى به . هاى مقدماتى لازم است و عبادت بدون علم و فقه، بى ارزش است آگاهى

 .تا چه رسد به نماز و عبادات» الَفقه ثم المْتجْر«. احكام خدا لازم است
انسان الهى هم هر . كند گيرد، زمين در نظرش كوچكتر جلوه مى رود و اوج مى خلبان، هر چه بالاتر مى -12 

به فرموده اميرالمؤمنين عليه . شود شود، غير خدا در نظرش كوچكتر مى چه بيشتر با عظمت خداوند آشنا مى
 :السلام

 (201(»عظمُ الخْالقُ فى انْفُسهمِ فصَغْرَ مادونَه فى اعَينهم» 
در نماز وعبادات هم آنچه به . ن بيشتر استهواپيما، هر چه بزرگتر باشد، تكانش كمتر وآرامش مسافري -13 

 .تر است ثواب بيشتر وامكان قبولى افزون) مانند نمازجماعت وحج(صورت جمعى است 
در نماز جماعت هم، خوب است افراد . معمولاً همراه خلبان، كمك خلبان است، براى مواقع اضطرارى -14 

اى پيش آمد، يكى از آنان، نماز جماعت را به  ز مسئلهعادل و متقى در صف اول بايستند كه اگر براى پيشنما
 .آخر برسانند

در پرواز مادى، وقتى خلبان و سرنشينان در اوج هستند، از مسائل و مشكلات خانه و زندگى فاصله  -15 
 شود، تا آنجا در طيران معنوى هم، وقتى روح، اوج گرفت، توجه به ماديات كمتر مى. شوند گرفته، بى خبر مى

 .شود كشند و متّوجه نمى كه در نماز، تير از پاى حضرت امير عليه السلام مى
گويند، هر  مى» كم كردن ارتفاع«آيد، نامش را  تر مى در يك پرواز، همينكه از آن اوج، مقدارى پائين -16 

افراد معمولى، عبادت اولياء االله نيز گرچه نسبت به نماز و بندگى . چند نسبت به زمينيان، هنوز در اوج است
دانند و استغفار  همواره در اوج است، ولى خودشان كاهش ارتفاع را از آن اوج نهايى، نوعى قصور و تنزل مى

 .«حسنات الاْبرارِ سيئات المْقَرّبين«و اينست مفهوم . كنند مى
معرفت يك پرواز به  به هر حال، نماز كه توجه به خالق هستى و دل كندن از علايق دنيوى است، براى اهل 

 .آيد، پروزاى فراتر از طيران پرندگان در فضا، يا پرواز هواپيما در جو و بالاتر از آن حساب مى
 :به قول سعدى: هاى او به ماديات و شهوات است كند، وابستگى آنچه انسان را زمين گير مى 
  طيران مرغ ديدى؟ تو ز پاى بند شهوت 

تبدر آى تا ببينى طيران آدمي  

 
  ) . امخطبه هم(نهج البلاغه، خطبه متقين  (201

  
  استقبال از نماز 

هاى جسمى و روحى، از نظر پاكى و نظافت در جسم  براى ورود به عبادت سازنده نماز، به يكسرى مقدمه
  . شود هاى ديگر نياز است كه به آنها اشاره مى و لباس و روح و آمادگى

  
  : مقدمات نماز



مقدمات، چيزهايى است كه انجام يا تهيه آنها قبل از نماز، لازم است، اين مقدمات، امورى است مقصود از 
  :پردازيم كه به آنها مى

  
  طهارت 

نمازگزار، بايد براى انجام اين عبادت، كسب طهارت كند، گاهى با وضو يا غسل، و در شرايطى هم تيمم 
لا صلاة الاّ «: باقرعليه السلام نماز بدون وضو، نماز نيستوضو جزء ايمان است و به تعبير امام . كند مى

  )203.(تعبير شده است» نصف ايمان«و » كليد ايمان«و در برخى روايات، از وضو به عنوان ) 202(»بطِهَورٍ
  :فرمايد امام رضا عليه السلام بيان جالبى درباره وضو دارد و مى 
 1 - »راً اطاه دبكُونَ الْعنْ يلاهناجاتم ْندارِ عبْىِ الجدنَ ييب وضو، يك ادب در برابر خداست تا بنده، » ذا قام

  .ايستد پاك باشد هنگام نماز، وقتى در برابر خداوند مى
  .ها وپليدى، پاكيزه باشد از آلودگى» نَقّيِاً منْ الادناسِ والنجّاسةِ« - 2 
به علاوه، در وضو، از بين رفتن كسالت و طرد خواب » و طَرْد الْنُّعاسِمع ما فيه منْ ذهابِ الكسَلِ « - 3 

  .است) و ايجاد نشاط(آلودگى 
  .سازد و دل و روح را آماده ايستادن در برابر پروردگار مى) 204(»و تَزْكيةِ الْفُؤاد للْقيِامِ بِينَ يدىِ الجبار« - 4 
جسمى و روحى وضو، يعنى نظافت و پاكى و آمادگى روح و كسب  امام در اين حديث شريف، به همه ابعاد 

  .نشاط عبادت و پديد آوردن زمينه معنوى عبادت اشاره فرموده است
  : گويد مرحوم فيض كاشانى مى 
كم آماده  يكباره برخاستن از ماديت و كوچ به معنويت مشكل است، ولى وضو گرفتن، انسان را كم 

  )205.(سازد مى
   حالوضو در هر  
از اين رو، در روايات، تأكيد . آيد، بسيار ارزشمند است نورانيت و صفاى باطنى كه در سايه وضو پديد مى 

و خوابيدن با وضو همچون احياء و شب ) 206(شده كه انسان همواره با وضو باشد، وضو به نور تشبيه شده
  )207.(دارى به حساب آمده است زنده

) 208.(زيارت و بسيارى از كارهاى نيك و عبادى، سفارش به داشتن وضو شده استبراى دعا، تلاوت قرآن،  
حتى اگر ) 209.(عليهم السلام ممنوع است هاى خدا و پيامبر و ائمه بدون وضو، دست زدن به آيات قرآن و نام

را  همين حكم) مثل آرم جمهورى اسلامى(هاى مختلف و آرم نهادها و مؤسسات درآيد،  نام خدا به صورت
  .دارد

هاى مختلف آن هم دعاهاى خاصى در كتب  وضو، بمنزله اجازه ورود به حضور پروردگار است و براى قسمت 
ولى ناگفته نماند كه مصرف آب در . گنجد مسائل وضو بسيار است كه در اين مجموعه نمى. بيان شده است

الَوْضوء مد والْغسُلُ صاع «: له فرموده استرسولخدا صلى االله عليه وآ. وضو، اگر به حد اسراف برسد حرام است
  )210(»خلاف سنَّتى  و سيأتى اقَْوام يستقلوّنَ ذلك فَاُولئك على

آيند كه اين مقدار را  ولى افرادى در آينده مى. براى وضو ده سير آب و براى غسل، سه كيلو آب كافى است 
  .روند كرد كه آنها بر خلاف راه من مىشمارند و آب زياد مصرف خواهند  كم مى



  :طهارت براى نماز، مراحلى دارد 
  .ها طهارت ظاهر از نجاسات و آلودگى - 1 
  .طهارت اعضا از گناهان و جرائم - 2 
» الهى طهَر قلبى من الشرك«: خوانيم آنگونه كه در دعاها مى) 211.(طهارت روح از مفاسد اخلاقى - 3 

تر  ها پاك باشد، آيا لازم وقتى در نماز، لازم باشد كه لباس و بدن از آلودگى. ساز خدايا دلم را از شرك، پاك
آن نيست كه دل و جان، از كبر و ريا و حسد و كينه هم پاك باشد؟ و آيا دوگانگى ظاهر از باطن، نوعى نفاق 

  نيست؟
   غسل 
يد طبق دستورى كه مراجع از جمله موارد آن جنابت است و با. گاهى براى كسب طهارت، بايد غسل كرد 

رساند  بعضى احاديث مى. اند، تمام بدن شستشو داده شود المسائل خود بيان كرده هاى توضيح تقليد در كتاب
و شايد بهمين خاطر باشد كه در ) 212(»...منْ تَحت كُلِّ شَعرٍ«شود،  در جنابت، همه اندام انسان تحريك مى

ين احاديث، اشاره به فعاليت اعصاب سمپاتيك در هنگام جنابت باشد شايد ا. غسل بايد همه بدن شسته شود
  .كند كه اين اعصاب در تمام بدن وجود دارد و فعاليت مى

   تيمم 
وقتى آب براى وضو يا غسل نبود، يا وقت براى وضو و غسل كم بود، يا مصرف آب براى سلامتى انسان ضرر  

ى گران بود، يا آب را براى آشاميدن و حفظ جان لازم داشتيم، داشت، يا قيمت آب، در حد غير قابل تحملّ
ها را بر خاك پاك زد و بر  ها آمده، دست يعنى طبق دستورى كه در رساله. در اينگونه موارد بايد تيمم كرد

در حديثى ! اى آن هم خاكى كه پاك و بهداشتى باشد، نه از هر خاك آلوده. ها كشيد پيشانى و پشت دست
نهى ) كه معمولاً آلوده است(ها  هاى كنار كوچه عليه السلام از تيمم كردن بر خاك م كه حضرت علىخواني مى

 )213.(فرمود

  
  .256، ص 1الشيعه، ج  وسائل) 202 
  .281 ، ص1 محجةالبيضاء، ج) 203
  .257، ص 1الشيعه، ج  وسائل) 204
  .281، ص 1محجةالبيضاء، ج ) 205
  .311، ص 1قصارالجمل، ج ) 206
  .266، ص 1الشيعه، ج  وسائل) 207
  .توضيح المسائل، بخش وضو) 208
  .توضيح المسائل، بخش وضو) 209
  .301، ص 1محجةالبيضاء، ج ) 210
  .281، ص 1محجةالبيضاء، ج ) 211
  .105، ص 2و عيون اخبارالرضا، ج  308، ص 1محجةالبيضاء، ج ) 212
  349 ، ص3 الشيعه، ج وسائل. »ابٍ من اثر الطريقاميرالمؤمنين اَنْ يتيمم الرّجل بتر  نهى) 213



  
  لباس و مكان نماز گزار 

اما زن نمازگزار بايد . مرد نمازگزار، بايد عورت خود را بپوشاند و بهتر است از ناف تا زانو پوشيده باشد
  ) 214.(بپوشاند) ها و پاها تا مچ جز صورت و دست(تمام بدن را 

بهتر است كه لباس نمازگزار، سفيد و پاكيزه باشد و بوى . ك و حلال باشداين پوشش هم بايد با لباس پا 
هاى سياه و چرك و تنگ يا لباس  و از لباس) 215(خوش استعمال كند و با انگشتر عقيق به نماز بايستد
  )216.(افراد لاابالى نسبت به امر پاكى و نجسى، استفاده نكند

اى كه  تصرّف در ملك مرده. شود بايد حلال باشد وانده مىهمچنين مكان وفرش وتختى كه روى آن نمازخ 
اند ملكى  خمس يا زكات بدهكار است، حرام و نماز آن باطل است و اگر با پولى كه خمس و زكات آنرا نداده

  )217.(بخرند، تصرّف در آن حرام و نماز در آنجا باطل است
لاوه بر جهت تعبد و روحيه تسليم در برابر فرمان اين نكات، ع. مسائل مربوط به مكان و لباس، فراوان است 

  :شود خدا، جهات ديگرى هم دارد كه به آنها اشاره مى
   مراعات ادب - 1 
ترين  مقتضاى ادب در برابر خدا و ايستادن در آستان جلال و عظمت او، آنست كه نماز، با بهترين و پاك 

حتىّ . مند باشد ر بوده و از آراستگى ظاهر و باطن بهرهلباس باشد و نمازگزار، از توجه و حضور قلب برخوردا
نماز خواندن در جلوى قبر پيامبر اكرم صلى االله عليه وآله و امامان عليهم السلام گاهى بى ادبى و موجب 

  )218.(بطلان نماز است
   مراعات حقوق ديگران - 2 
لباس و مكان نمازگزار، حلال و مباح اينكه . شود برخى از اين شرايط، به رعايت حقوق ديگران مربوط مى 

. و ساير مردم است) در زكات(و حق محرومان جامعه ) در خمس(باشد، براى رعايت حق حكومت اسلامى 
  )219.(ها اگر سبب مزاحمت براى عابران باشد، حرام است ها و در خيابان حتىّ نماز در كنار جاده

ر در ظاهر بگويند راضى هستيم ولى بدانيم كه رضايت آنچه معتبر است، رضايت قلبى صاحبان حق است، اگ 
بر عكس اگر در ظاهر اظهار عدم رضايت كند ولى بدانيم كه قلباً . ندارند، نماز و تصرف، باطل و حرام است

  .راضى است، نماز صحيح است
  ها  رعايت اولويت - 3 
 تدر كنار شرايط اصلى، يكسرى نكات مستحب هم وجود دارد كه بيانگر توجمثلاً . هاست ه اسلام به اولوي

گرچه در شرايط عادى و غير اضطرارى، مكان نمازگزار، بايد مباح، بى حركت، مسطحّ و پاك باشد، ولى نماز 
 .كه در اين باره در آينده بحث خواهيم كرد. در بعضى جاها مورد تأكيد بيشتر است، مانند مسجد

  
  .،886، 865، 864، 789، 788: رتيب، مسائلبه ت) ره(توضيح المسائل امام خمينى ) 214 
  .همان) 215
  .همان مدرك) 216
  .توضيح المسائل 874مسئله، ) 217



  .توضيح المسائل 884مسئله، ) 218
  توضيح المسائل 898مسئله، ) 219
  

  قبله 
 پردازيم، كنيم و به نيايش خداوند مى جهتى كه به آن رو مى. شود نماز، رو به كعبه مقدس برگزار مى

ولى توجه به يك كانون مقدس مانند كعبه، . گرچه به هر سو كه بايستيم، رو به خداست. نام دارد» قبله«
  .الهام بخش توحيد و يادآور خط توحيدى ابراهيم عليه السلام است

به علاوه، وقتى دستور اين است كه نماز به طرف كعبه باشد، انجام آن لازم است، وگرنه عبادت ما، فاقد روح  
  .عبد و تسليم استت
خواست كعبه را  رسولخداصلى االله عليه وآله نمى. بود» المقدس بيت«در آغاز اسلام، سالها قبله مسلمانان،  

ولى پس از هجرت، شرايطى پيش آمد كه قبله . كه به صورت بتخانه درآمده بود، قبله عبادت قرار دهد
يكى از علل آن، زخم زبان هايى بود كه يهوديان به . المقدس به مسجدالحرام تغيير يافت مسلمانان از بيت

رسولخداصلى االله . خوانيد شما خودتان قبله نداريد و بسوى قبله ما نماز مى: گفتند زدند و مى مسلمين مى
كشيد، كه آيات قرآن نازل شد و  عليه وآله از اين وضع، آشفته بود و انتظار گشايشى را از سوى خدا مى

آيات تغيير قبله، در طول ) 220.(ا هستيد، رو به مسجدالحرام بايستيد و نماز بخوانيددستور آمد كه هر كج
دهد كه مستقل و آزاد باشند و زير بار منّت ديگران، حتىّ در مسائل  تاريخ به مسلمانان اين درس را مى

  .عبادى هم نروند و شرافتمندانه زندگى كنند
نگويند كه شما خود قبله نداريد و بسوى قبله ما نماز  دليل ديگرش آن بود كه يهوديان به مسلمانان 

  .بخشد اين نكته، استقلال فرهنگى و شخصيت مستقل مسلمين را الهام مى. خوانيد مى
مسلمانان، بايد در عبادت، رو به كعبه كنند، حتى در كارهايى همچون خواب و خوراك خوبست به سمت  

گيرى در همه امور  اين جهت. شود باشد، وگرنه گوشت آنها حرام مىذبح حيوانات بايد رو به قبله . قبله باشند
دهد تا همواره توجه به خانه محبوب و معبود  به سوى كعبه توحيد، درس ايمان و ياد خدا به مسلمانان مى

  .داشته باشند و از غفلت به درآيند
وهمه مسلمانان، در هرجاى آفريند  گيرى به سوى كعبه، نظم ووحدتى شگفت وزيبا مى بعلاوه، اين سمت 

اگر كسى از فراز آسمانها به صفوف . كنند دنيا كه باشند، وقت نماز به سوى آن كانون خدايى رومى
بيند كه مركزيت همه آنها كعبه است و توحيد، نقطه  هاى متعددى را مى نمازگزاران كره زمين بنگرد، دايره

  . تمركز فكر و دل و جان و صفوف مسلمين است
  .شناسى نيز در ميان مسلمانان رشد كرد هگذر توجه به قبله، علم هيئت و جغرافيا و جهتاز ر 
حضرت مهدى عليه . كعبه، يادگار مبارزات توحيدى ابراهيم و اسماعيل و محمدعليهم السلام است... آرى 

كعبه است كه در اين . پردازد كند و به اصلاح جهان مى السلام نيز در قيام جهانى خويش، به كعبه تكيه مى
 ...گيرد نماز و نيايش، قبله يك مسلمان قرار مى
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 .گفتن اذان و اقامه نيز از كارهاى پيش از نماز و زمينه ساز توجه بيشتر به خداوند در نماز است
هاى  ترين پايه اذان، شعارى است سكوت شكن، موزون، كوتاه، پر محتوا و سازنده، كه در بر دارنده اساسى 

 .گيرى عملى مسلمان است اعتقادى و جهت
 .اذان، اعلام موجوديت اسلام، معرفى عقايد و اعمال مسلمانان و فرياد عليه معبودهاى خيالى است 
 .و اعلام مواضع فكرى مسلمين به صورت روشن و صريح است اذان، نشانه باز بودن فضاى تبليغات، 
شود و نخستين درسهاى خدايى را به  اين شعار توحيدى، اولين جملاتى است كه در گوش نوزاد خوانده مى 

 .سازد و براى بزرگان نيز، همواره عامل هشيارى و بيدارى از غفلت است او منتقل مى
 (221.(رسد ان مىاذان، تنها صدايى است كه به آسماني 
ها، بخصوص  سفارش شده كه در خانه) 222.(دارد ها را به فرار و دلهره وامى اذان، صدايى است كه شيطان 

 .هنگام بيمارى، اذان بگوئيد و بكوشيد كه با صداى زيبا باشد
  :در حديثى رسول خدا صلى االله عليه وآله فرموده است 

زمانى خواهد آمد كه اذان را تحقير كرده و ) 223(»ضُعفائهم  كوُنَ الاذانَ علىسيأتْى علَى النّاسِ زمانٌ يتْر» 
 .سپرند آنرا به افراد ناتوان مى

اند، اذان گويان با سرافرازى تمام، با قامتى  روز قيامت، كه بيشتر مردم از خجالت سرافكنده: در حديث است 
مؤذّن، در اجر و پاداش، با كسانى . انه مقام رفيع استقامت بلند آنان نش) 224.(شوند برافراشته محشور مى

 .كه بخاطر اذان او به نماز آيند، شريك است
  بلال 
وقتى اذان از . بلال حبشى، مسلمان سياهپوستى بود كه رسولخدا صلى االله عليه وآله او را به مؤذّنى برگزيد 

اينكه آنحضرت، او را به ) 225.(ى داشتطريق وحى نازل شد، پيامبر، آنرا به بلال آموخت كه صداى رساي
 :اذان گويى انتخاب كرد، براى ما درسهايى دارد، از جمله

 .اى بود كه سخنگوى اسلام و منادى امت شد چرا كه بلال برده. ها شخصيت و عظمت دادن به برده -1 
 .دادن به سياهپوست واينكه رنگ چهره ملاك نيست شخصيت -2 
فروختند و حتى او را مسخره  كردند و فخر مى روزى بر بلال، آقايى مىتحقير متكبرانى كه  -3 
 (226.(كردند مى

تلفظ » سين«، »شين»بلال با آنكه بجاى . كند ايمان و تقوا و لياقت، كمبودهاى ظاهرى را جبران مى -4 
 .ها دادكرد، و اين نقص زبانى را داشت، ولى اسلام، به كمال معنوى و زيبايى باطنى او بيشتر ب مى

او در آغاز بعثت پيامبر به وى ايمان آورد و در راه ) 227.(بلال، اولين كسى است كه در اسلام اذان گفت 
را بر » اَحد، اَحد«ها بر ريگزارهاى تفتيده حجاز شد و همچنان نداى  ايمانش، متحمل شديدترين شكنجه

 .زبان داشت



 (228.(ها را فرو ريخت بالاى كعبه رفت و اذان گفت و بت روز فتح مكّه نيز، هنگام ظهر، به فرمان پيامبر 
  .هاى بدر، اُحد و خندق شركت داشت بلال، در جنگ 
يكبار براى حضرت زهراعليها السلام كه دلتنگ . بعد از رسولخدا صلى االله عليه وآله براى ديگران اذان نگفت 

حضرت زهراعليها السلام گريه سر  زمان پدر شده بود، اذان گفت، آنگاه هم در نيمه اذان مردم و
 (229.(دادند

 .اين برخورد بلال، در اين مسير بود كه اذان را هم در راه حق و در روزگار پيشواى شايسته سر دهد 
 گويى؟  ابوبكر كه تو را خريد واز بردگى آزاد كرد، چرا براى نمازگزاران او اذان نمى: روزى عمر به بلال گفت 
ى خدا آزادم كرد كه طلبى ندارد، ولى اگر هدف ديگرى داشته، من حاضرم باز برده او اگر براى رضا :گفت 

  (230.(باشم ولى هرگز براى كسى كه پيامبر، خلافت او را نگفته است، اذان نگويم
 .بلال حاضر نبود حتى اذانش كه يك شعار دينى است، در مسير تقويت نظامى باشد كه قبولش ندارد 
شود، و خزانه دار  رسد كه سخنگوى نهضت رسول مى بشى در سايه ايمان، به مقامى مىبلال، آن غلام ح 

 (231.(المال بيت
 دارند؟ اذان بگويند، مردم دنيا را به فكر وانمى... راستى، اگر هنگام اذان، دانشجويان سراسر اروپا و آمريكا و 
فته بود هنگام ظهر و مغرب، هر جا كه به يارانش گ. در اينجا يادى از مرحوم شهيد نواب صفوى كنيم 

اى  اين، گوشه. ها بود كه وحشتى در دل نظام طاغوت افكنده بود همين اذان. بوديد، با فرياد بلند، اذان بگوييد
 (232.(گريزد شود و مى با صداى اذان، شيطان عصبانى مى: فرمايد از معناى آن حديث است كه مى

تا نام محمد صلى االله عليه وآله : در پارلمان گفته بود) انگليسى سياستمدار(بى جهت نيست كه گلادستون  
هاى سياست ما  ها بلند است، و تا كعبه بر پا و قرآن راهنماى مسلمانان است، امكان ندارد پايه بر فراز مأذنه
 (233.(هاى اسلامى استوار و برقرار گردد در سرزمين

دستور اكيد داده شده در مطلع نماز، اين شعار توحيدى  بخاطر محتواى غنى و ابعاد سازنده اذان است كه 
 .خوانده شود
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  اخلاص در نيت 
در متن نماز است، اما بنا به اهميت آن و ملاك ارزش بودنش در هر كارى، از گرچه نيت، اولين واجب 

جمله در عبادات و نماز، فصلى مستقّل و مفصل به بررسى ابعاد آن اختصاص داديم تا از اين رهگذر، در 
  . ارزش بخشيدن بيشتر به اعمال عبادى، توفيق يابيم

  
  نيت، ملاك ارزش 

از همين رو، در آيات قرآن، كلمه . دهد، نيت و انگيزه و هدف اوست بها مىعنصرى كه به عمل يك انسان 
ها مواظب اعمال و نيات خود  و اين هشدارى است كه انسان) بار 70(فراوان به كار رفته » فى سبيل اللّه«

وهاى هشدار مانند جاده خطرناكى كه تابل. هاى نفسانى باشند كه در راه خدا باشد، نه براى غير خدا يا انگيزه
هاى فراوانى دارد و اين همه  كنند، بندگى خدا هم راهى است كه لغزشگاه دهنده فراوانى در آن نصب مى

و نيت خدايى، » قصد قربت«بخصوص در عبادات، كه بدون . هاست تأكيد، هشدار براى دورى از انحراف
 .كمترين ارزشى ندارد

 .انجام شود، يا نيت غير خدايى داشته باشد، باطل استاگر عملى بدون نيت . نيت، ركن عبادت است 
  .نيت، اصل و اساس عمل است 
 .كند ترين كارها، با نيت خوب، ارزشى بسيار پيدا مى شود و ساده ترين كارها بخاطر نيت بد، فاسد مى مقدس 
هاى خودش را به او  راههر كه در راه خدا تلاش كند، خداوند هم . نيت خدايى، عامل جذب الطاف الهى است 

 (234(»والَّذينَ جهدواْ فينَا لَنهَدينَّهم سبلَنَا«: نماياند مى
  .نيت، شرط قبولى عمل است 
جز آنچه را ) 235(»لمَ اقَْبلْ الاّ ما كانَ خالصاً لى«: كند امام صادق عليه السلام از قول خداى متعال نقل مى 

 .پذيرم ىخالص براى من باشد، نم
  .كند نيت، كار اندك را بزرگ مى 
منْ اَراد الّله بِالْقَليلِ منْ عمله اَظهْرَه اللّه اَكْثَرَ مما اَراد و منْ اَراد الْنّاس «: امام صادق عليه السلام فرمود 

هر كس، كار اندك خود را بخاطر خدا انجام ) 236(»سمعه بِالْكَثيرِ منْ عمله اَبى اللّه الاّ اَنْ يقَلّلَه فى عينِ منْ
و هر كس از كار بسيار خود، هدف . دهد دهد، خداوند آنرا بيش از آنچه خواسته، در چشم ديگران جلوه مى

داشته باشد و بجاى جلب رضاى خدا به فكر جلب توجه مردم باشد، خداوند كار ) براى مردم(غير خدايى 
 .دهد ظر مردم، كم جلوه مىزياد او را در ن

سازد، پس بايد براى او كار  آرى عزت و ذلت بدست خداست، و اوست كه دلها را بسوى كسى متحول مى 
 .كرد، تا خودش كارها را درست كند

گذارد، آنگاه از خداوند  هاى داغ مكّه مى حضرت ابراهيم، بخاطر خدا، همسر و فرزند خود را در بيابان 



 :گويد قرآن هم مى) 237.(ها متمايل و شيفته گرداند هاى مردم را به سوى آن خواهد كه دل مى
 (238(»إِنَّ الَّذينَ ءامنوُاْ وعملوُاْ الصلحت سيجعلُ لهَم الرَّحمنُ وداً» 
 .كند آنان كه ايمان به خدا آورند و كارهاى شايسته انجام دهند، خداوند برايشان محبوبيت ايجاد مى 
هاى زودگذر و كاذب در  البته محبوبيت خداداد، غير از شهرت. هاى دنيوى خداوند است و اين يكى از پاداش 

شوند، و گمنامانى همچنان در عمق  چه بسا افرادى مشهور، پس از مرگشان فراموش مى. ميان مردم است
 !...جان مردم جا و مكان دارند

اگر . هاى مردم در دست اوست القلوب است و دل خواست كه او مقلّبپس محبوبيت را هم بايد از خداوند  
 (239.(دهد كسى براى خدا كار كند، خداوند هم جبران خلوص او را به بهترين وجه انجام مى

  .انسان بايد دربان دل باشد و در حريم و حرم دل، جز خدا را راه ندهد 
 (240(»اللّه و لا تسُكنوُا حرَم االلهِ غَير اللّه الَْقَلب حرَم«: امام صادق عليه السلام فرمود 
 .دل، حرم الهى است، جز خدا را در آن وارد نسازيد 
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 .141، ص 12روضةالمتقين، ج  (235
 .142، ص 12روضةالمتقين، ج  (236
 .37ابراهيم، آيه  (237
 .96مريم، آيه  (238
ها را تحمل كرد تا انقلاب پيروز شد،  خدا قيام كرد و تبعيد شد و سختىبراى ) ره(امام خمينى  (239

 ها وقتى به ايران آمد ميليون. ها انسان را شيفته او ساخت خداوند هم ميليون
نفر استقبالش كردند و پس از رحلت، ده ميليون نفر در تشيع جنازه شركت كردند و در مدت چهل روز،  

 .ز دورترين نقاط كشور، پياده به زيارت مرقدش شتافتندبرايش صحن و حرم ساختند و ا
  25، ص 70بحارالانوار، ج  (240

  
  

  نمونه هايي از اخلاص 
 :فرمايد على عليه السلام، در صفت متقين مى

 «قالُ لَها يمم م خافهداَح ّذا زكىاند  اش گفته شود، از آنچه درباره هر گاه يكى از آنان ستايش مى) 241(»ا
 .هراسد مى

يصدونَ «مردان وارسته، هراس از آن دارند توجه مردم به آنان، مانع توجه شان به خدا گردد خود، مصداق  
بِيلِ اللَّهن سشوند) 242(»ع! 

: مصاحبه گر پرسيد. اى با يك رزمنده شانزده ساله پخش شد شبى در سيماى جمهورى اسلامى، مصاحبه 
از لطف خدا : اى؟ گفت خنثى كرده» مين«تاكنون چند : پرسيد. ردن مينخنثى ك: كار تو چيست؟ گفت

ترسم بگويم، شيطان مرا گول بزند و دچار عجب و غرور شوم  مى :دانى؟ جواب داد عدد آنرا مى: پرسيد. زياد



 !...اكبر اللّه. اند، احساس كوچكى كنند و دوستانم كه كمتر موفق بوده
هر چه . گردان مرحوم آية االله سيد عبدالهادى شيرازى، در درس اشكال كردنقل شده يكى از شا: نمونه ديگر 

پس از تمام شدن درس، شاگرد نزد استاد آمده و باز . استاد به نرمى جواب داد، او سرسختانه قبول نكرد
شاگردان ديگر كه قدرت علمى استاد را . دهد جواب علمى به وى مى 14مرحوم شيرازى . كند اشكال مى

ها  اين جواب: گويد هاى محكم، چرا در هنگام درس، كوتاه آمديد؟ مى شما با اين جواب :پرسند ند، مىبين مى
صلاح آن . يادم بود، ولى ترسيدم اگر بگويم، روحيه آن طلبه شكسته شود و من دچار عجب و غرور شوم

 .ديدم كه او آزادانه اشكال كند تا شهامت سخن گفتن در او زنده بماند
اى هم اگر  كنند، عده برخى با آن همه خدمت، خود رامطرح نمى. رساند ى روح و نيت خالص را مىاين بزرگ 

نويسند تا مردم بدانند كه فلانى  دهند، نام خود را روى آن مى اى مى اى براى خيابان و كوچه يك سطل زباله
 !...چنين كرده است

دوزند و هر عملشان، صبغه  تنها به پاداش او چشم مىدهند و  اولياء خدا كار و عبادت را براى خدا انجام مى 
و چه رنگى از رنگ الهى بهتر، كه ) 243... (صبغةاالله: ناپذير و رنگ الهى دارد، كه رنگى است ماندگار و زوال

 .شود وحرارت وسرما وفقر وثروت وگمنامى وشهرت در آن اثرى ندارد هرگز پاك نمى
  :فرمايد على عليه السلام مى 

 (244(»لص للّه عملكَ و علمْك و بغضْكَ و اَخذَْك و تَرككَ و كَلامك و صمتكَاَخْ» 
 .كار و دانش و خشم و گرفتن و نگرفتن و سخن و سكوت خود را، خالص براى خدا گردان 
شته باشد، ماند و هر چه كه وجهه و چهره خدايى دا در اين صورت است كه كارها و آثارشان باقى مى 

طلبى داشته باشد،  و آنچه كه رنگ ريا و خودنمايى و شهرت (245(»ء هالك الاّ وجهه كُلُّ شىَ«: ماندگار است
 .ماند بازد و چيزى براى انسان نمى رنگ مى

 
 .193نهج البلاغه، خطبه  (241

 .45اعراف، آيه  (242
 .138بقره، آيه  (243
 .فهرست، غرر، واژه اخلاص (244
  .88قصص، آيه  (245

  
  اخلاص در عبادت 

مثلاً . باطل است. اى از آن براى غير خدا باشد ها بايد به قصد قربت انجام گيرد و اگر گوشه همه عبادت
  .اگر در نماز، يكى از واجبات، براى غير خدا باشد، نماز باطل است

در صف اول يا (و مكان آن ) قت خواندناول و(اگر يكى از مستحبات هم ريائى انجام گيرد، يا زمان عبادت  
حتى اگر در زمستان، كنار بخارى بايستد كه هم . براى غير خدا باشد، نماز باطل است) در مسجد خواندن

  . گرم شود و هم نماز بخواند، باز عبادتش باطل است
ه خالص باشد و پذيرد كه از جهت شرايط زمانى و مكانى و كيفيت و خصوصياتش، هم خداوند، عملى را مى 



  )246(»ولَا يشْرِك بِعبادةِ ربه أَحدا«: براى او شريكى قرار داده نشود
اى در جبهه، بخاطر تعقيب يا بدست آوردن غنائم جنگى يا اظهار قدرت و  اگر رزمنده: در حديث است 

  )247.(ها بجنگد، ارزش ندارد شجاعت و امثال اين
به قدرى حساس و مشكل است كه در حديث از امام عسكرى عليه السلام  داشتن اخلاص و دورى از ريا، 

  :خوانيم مى
ورود شرك در كارهاى انسان از حركت مورچه در شب تاريك، روى سنگ سياه سخت، بى نمودتر  

  )248.(است
  )249:(شود حضرت على عليه السلام درباره اخلاص، سخنان بسيارى دارد كه به چند نمونه اكتفا مى 
  .نيت خالص، نهايت مطلوب و هدف نهايى است» الاَْخْلاص غايةٌ« 
 »فَوز اخلاص، رستگارى است» الاَْخْلاص.  
  .ايمان، خالص ساختن كار است» الاَيمانُ اخْلاص الْعملِ« 
  .اخلاص، بلندترين جايگاه ايمان است» الاَْخْلاص اعَلى الايمانِ« 
 » باءه فيهالَعملُ كُلُّه صلاّ ما اُخْلا«  
  .ها بر باد است مگر آنكه داراى اخلاص باشد همه تلاش 
  »ثمَرةُ الْعلمِْ اخْلاص الْعمل« 
  .نتيجه علم به عظمت خدا آن است كه انسان براى غير او كار نكند 
  »بِالاخْلاصِ تُرفَع الاعمال« 
  .قبولىِ و بالا رفتن اعمال، به اخلاص بستگى دارد 
  »لوَ خَلصَت النَّيات لَزَكَّت الاعمال« 
  .رسد ها خالص باشد، اعمال به رشد و بالندگى مى اگر نيت 
  »منْ اَخْلصَ بلَغَ الآمال« 
  .رسد ها مى هر كه فقط براى خدا كار كند، به خواسته 
ر ارزشگذارى اعمال و احاديث بسيار ديگر، كه همه نشان دهنده جايگاه والاى اخلاص و نيت خالص د... و 

 .دهى كارها در دنيا و آخرت است بهره

  
  .110كهف، آيه ) 246 
  .171، ص 6محجةالبيضاء، ج ) 247
  .487تحف العقول، ص ) 248
  اين احاديث، از فهرست غررالحكم، واژه اخلاص است) 249
  
  

  آثار دنيوي نيت 



يك سرى آثار دنيوى هم دارد كه به . استهاى معنوى كه از نتايج اخلاص  هاى اخروى و بهره جز پاداش
  :شود برخى اشاره مى

   مديريت جامعه - 1 
  . شود اگر حسن نيت و خلوص در مسئولان اجتماعى باشد، كارها بهتر انجام شده و عدالت، بهتر اجرا مى 
  :فرمايد على عليه السلام به مالك اشتر مى 
به وسيله حسن نيت به مردم، براى اجراى عدالت ) 250(»فى الرَّعية استَعنْ علىَ الْعدلِ بِحسنِ النية« 

  .اجتماعى كمك بگير
  .ترين اهرم ايجاد عدالت است روحيه خيرخواهى خالصانه، قوى 
  بهبود وضع اقتصادى  - 2 
ترند و خلوص شان  افراد خوش قلب و خيرخواه و مخلص، حتى در امور اقتصادى و كسب و كار هم موفق 

شايد اين كلام علوى، به . پشتوانه حيثيت اجتماعى و جلب مشترى و اعتماد مردم به داد و ستد با آنانست
  :اين مسئله مربوط باشد كه فرموده است

  .رزق هر كس به اندازه نيت اوست) 251(»قدَرِ نيته  رِزقُ المْرء على« 
   روابط خوب اجتماعى - 3 
يت، در دلها جا دارند و حتى اگر خلافى هم بكنند، بخاطر صفا و حسن نيت، افراد خوش باطن و خوش ن 

  . شود و مردم دوستشان دارند شان تلخ نمى زندگى
هر ) 252(»منْ حسنَت نيتُه كَثُرتَ مثوُبتُه و طابت عيشَتُه و وجعت مودته«: على عليه السلام فرموده است 

  .شود و دوستى با او لازم است تر مى باشد، موقعيت او بيشتر و زندگيش پاككه داراى حسن نيت 
عوارض آن دامنگير خود . ها ناسالم و شوم باشد بر عكس، اگر نيت. اين از جهت آثار خوب نيت صالح بود 

  . هاى اخروى، بلاهاى اجتماعى هم در پى دارد شود و غير از عقوبت انسان مى
  )253(»اذا فسَدت النيةُ وقَعت الْبليه«: رمايدف على عليه السلام مى 
  .آيد هر گاه نيت، خراب شود، بلا فرود مى 
اگر انگيزه، نيرومند و . كشد هاى ناتوان هم كارهاى مهم مى هاى خوب، حتى از بدن هاى قوى و انگيزه نيت 

مين جهت، در هيچ يك از اولياء خدا، به ه. الهى باشد، نه خستگى در كار است، نه نوميدى و دلسردى
هاى خالص الهى  شود، چرا كه دل و جانشان با نيت خودباختگى و ضعف اعصاب، حتى در پيرى ديده نمى

. ايستند ها مى ها و قدرت ها و دشمن گيرند و در برابر همه مشكلات و بحران سرشار است و و از او مدد مى
  .ها را به زانو درآورد لى آرام به ياد خدا داشت و ابرقدرتكه د) قدس سرّه(اش، امام امت  نمونه

ها روبرو بود و اسارت خانواده خويش را  ها و شهادت امام حسين عليه السلام روز عاشورا، كه با آن همه داغ 
تر از  اى برافروخته رسيدند، خودش چهره شد و يارانش به شهادت مى كرد، هر چه تنهاتر مى پيش بينى مى

آنچه اين شدائد را بر من آسان » هونَ علىّ انّه بعينِ اللّه«: فرمود يافت و به خداوند تكيه داشت و مى عشق مى
  .بيند و شاهد است بينم همه در محضر خداوند است و او مى كند آنست كه مى مى

  :على عليه السلام فرموده است 
وقتى نيت بر چيزى، قوى و استوار باشد، بدن احساس ضعف  )254(»ما ضَعف بدنٌ عما قوَِيت علَيه النيةُ« 



  .كند نمى
 .شايد اين اشاره به آثار روانى و روحى نيت در رفتار و عمل انسان باشد 
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  .205، ص 70بحارالانوار، ج ) 254
  
  

  نيت، به منزله عمل 
آورد و نشانه  تصميم به كارهاى نيك و نيت خير داشتن، چون انسان را از حالت بى تفاوتى بيرون مى

  .دهد تعهد و دلسوزى و آينده سازى است، ارزشى همچون خود عمل دارد و خداوند به آن هم پاداش مى
 :وآله به ابوذر فرمودرسول خدا صلى االله عليه  

 (255(»هم بِالحْسنَةِ و انْ لمَ تَعملهْا لكَيلا تُكْتَب منَ الغافلين» 
  .به كارهاى شايسته تصميم بگير، هر چند موفق به انجام نشوى، تا از غافلان محسوب نشوى 
 (256(»كُتب لَه حسنَةٌ منْ هم بحِسنةٍ و لمَ يعملهْا«: و امام صادق عليه السلام فرمود 
  .شود هر كس تصميم به كار نيك بگيرد ولى انجام ندهد، برايش حسنه نوشته مى 
منْ سئَلَ اللّه الشَّهادةَ بصِدقٍ بلَّغَه اللّه منازلَِ الشهداء و انْ «: و پيامبر اسلام در مورد آرزوى شهادت، فرمود 

سى كه از روى صدق و راستى، از خداوند شهادت بطلبد، هر چند در بستر بميرد، ك) 257(»فرِاشه  مات على
 .رساند خداوند در قيامت او را به جايگاه شهيدان مى
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  نيت، جبران كمبودها 
اش جامه عمل  هاى قلبى تواند به همه خواسته و امكانات انسان محدود است، نمى از آنجا كه علم و قدرت

. كند را، متصل مى» شرايط محدود«و » انسان بى نهايت طلب»گيرد و ميان  ولى نيت، جاى آنرا مى. بپوشاند
كند ولى  فراوان هم مىهاى گمراه را دارد و در اين راه، تلاش  مثلاً اگر كسى نيت و آرزوى هدايت همه انسان

 .رسد هاى بزرگ مى ش، به همان پاداش بخاطر نيت. شود موفق نمى
نوردد و آثار سوء اعمال را متوجه صاحب نيت  هاى بد هم شرايط زمانى و مكانى را در مى از طرف ديگر، نيت 



  .كند مى
 .در گناهشان شريك است. ضى گردداگر انسان با فساد و گناه و ستم افراد ديگر، همدل باشد و به آنها را 
دهد، با آنكه  قرآن، كشتن شتر حضرت صالح را كه معجزه الهى بود، به همه مخالفان آن پيامبر نسبت مى 

 .دست همه به آن جنايت آلوده نبود، ولى در دل به آن راضى بودند
و در ثواب يا عقاب آن  آورد پس، رضايت به كار خير و شر، انسان را از محدوده زمان و مكان بيرون مى 

  .سازد و اين مطلب، در روايات متعددى بيان شده است شريك مى
  
  

  راه نزديك شدن به اخلاص 
  :هاى نزديك شدن به اخلاص در نيت و عمل، از اين قرار است اى از راه گوشه

  ها توجه به ارزش - 1 
ه آهن است يا طلا، ابريشم است يا شناسند ك يا جنس را نمى. فروشند كسانى كه جنس خود را ارزان مى 

  .دانند و از نرخ رايج، بى خبرند شناسند، يا قيمت بازار را نمى يا مشترى را نمى. پنبه
  :در هر سه زمينه راهنمايى كرده است. قرآن، براى آنكه انسان، خود و اعمالش را بيهوده تباه نسازد 
  .داند كه ارزش والايى دارد ت و هدف آفرينش مىقرآن، انسان را خليفه خدا و عصاره خلق: »جنس«اما  
خرد و بر خريداران ديگر، از چند  كه اعمال شايسته انسان را مى) 258(خود خداوند است: »مشترى«اما  

  :جهت امتياز دارد
  )به بهاى بهشت. (خرد گران مى) الف 
  )259(»يراً يرَهفمَن يعملْ مثْقَالَ ذَرةٍ خَ«. پذيرد كارهاى اندك را هم مى) ب 
  .دهد هاى خير هم پاداش مى براى نيت) ج 
  »يا منْ اَظهْر الجميلَ و ستَر القَبيح«. كند ها را نمودار مى پوشاند وخوبى كارهاى فاسد وزشت را مى) د 
و به  قيمت انسان، بهشت و رضوان الهى است و هر كه خود را به كمتر از اين بفروشد ضرر كرده: »نرخ«اما  

  »خسروا انفسهم«. اند تعبير قرآن، گنهكاران خود را باخته و ضرر كرده
شان،  ياد كرده، يعنى تجارت» فَماربحِت تجارتهُم«اند، با تعبير  و قرآن بارها از كسانى كه در مسير گمراهى 

  .سود نبخشيده است
  )260(»تَرَى الدنيا لنَفسْك ثمَناً لبِئس المْتجْرُ اَنْ«: فرمايد امام على عليه السلام هم مى 
  ...!را نرخ و قيمت خودت بدانى» دنيا«چه بد تجارتى است، اينكه  
  .آرى، اگر انسان به قيمت خويش آگاه باشد، حاضر نيست براى غير خدا كار كند 
   فكر در آفرينش - 2 
و در نتيجه، كارها را براى او انجام  افزايد تفكّر بيشتر در آفرينش، شناخت ما را به عظمت و قدرت خدا مى 

  .شويم تر مى دهيم و به اخلاص نزديك مى
  توجه به صفات خدا - 3 
اوصاف خداى متعال را دانستن و آنها را زمزمه كردن و در ذهن، زنده نگاه داشتن، سبب توجه به او و قطع  



و توجه به اسامى و اوصاف خدا در دعاى كند، مثلاً دقت  گردد و انسان را كم كم خدايى مى نظر از غير او مى
  .مفيد است» جوشن كبير«
   
  ها توجه به نعمت - 4 
سازد  سازد و دل را خانه عشق الهى مى هاى خداوند و توجه به آنها، انسان را شيفته خدا مى شناخت نعمت 
ات معصومين، به بيان و ياد اين و از همين رو، در دعاهاى اسلامى و مناج» والَّذينَ آمنوا اَشدَ حباً للّه«

ها  ، امام سجاد عليه السلام به يكايك نعمت»ابوحمزه ثمالى«از جمله در عاى . ها پرداخته شده است نعمت
  :كند اشاره مى

   كوچكى بودم كه بزرگم كردى! خدايا 
   ذليلى بودم كه عزتّم بخشيدى 
   جاهلى بودم كه آگاهم كردى 
   ختىاى بودم كه سيرم سا گرسنه 
   اى بودم كه مرا پوشانيدى برهنه 
   گمراهى بودم كه هدايتم نمودى 
   فقير بودم، بى نيازم كردى 
   بيمار بودم، شفايم بخشيدى 
   گناه كردم، پوشاندى 
پردازد تا از  هاى حق مى امام حسين عليه السلام هم در دعاى عرفه به ذكر نعمت. هاى فراوان ديگر نعمت... و 

الهى در دل زنده شود و انسان عاشق خدا، جز براى او و رضاى خداوند، كار نكند وبه اخلاص اين راه، عشق 
  .نزديك شود

   توجه به سود قطعى -  5 
ولى كسانى كه براى . كنند، شايد به مقصود برسند و شايد هم نرسند آنان كه براى دنيا و غير خدا تلاش مى 

  . ان قطعى استكنند، سود و نتيجه كارش خدا و آخرت كار مى
  )261(»لهَا سعيها وهو مؤْمنٌ فَأُولَئك كَانَ سعيهم مشْكُوراً  ومنْ أَراد الْأَخرَةَ وسعى«: فرمايد قرآن مى 
هر كس در پى آخرت باشد و تلاش خود را براى آن قرار دهد در حالى كه با ايمان باشد، چنين كسانى از  

  .رسند شود و به پاداش و آرزوى خود مى مى تلاششان قدردانى
  .پس تلاش و عبادت براى خدا، به يقين نتيجه بخش است 
  توجه به بى ارزشى دنيا -6 
در صورتى . هاى دنيوى و غير الهى دارند كه دنيا در نظرشان بيش از آنچه كه بايد، ارزش دارد كسانى هدف 

. ردم در برابر خدا، چندان ارزشى ندارد كه براى آن كار كنندكه براى افراد بصير، دنيا در مقابل آخرت و م
آورد و  هاى زودگذر و غرور آفرينى دنيا را به ياد مى تعبيراتى در قرآن است كه بى ارزشى و فريبندگى و جلوه

ياد » تاع الدنيا قَليلٌم«و » زهرة الْحياةِ الدنيا«، »لَعب و لَهو«، »متاع الغُرور«: هايى همچون از دنيا، به عنوان
اين گونه تعبيرات، از كسى است كه آفريدگار هستى است و به ماهيت دنيا بهتر از ديگران واقف . كند مى



  .تواند به اخلاص دست يابد كه فريفته و مفتون دنيا و علاقمند به آن نباشد كسى مى. است
   توجه به ناتوانى مخلوقات - 7 
بنابراين كسى غير از خدا شايسته آن نيست كه . و همه كارها به دست اوستقدرت مطلق از آن خداست  

  .ها براى جلب نظر غير خدا انجام شود مورد توجه قرار گيرد و عبادت
اگر : گويد و نيز در ناتوانى بشر مى) 262.(به تعبير قرآن، معبودهاى باطل، حتىّ از آفريدن يك مگس ناتوانند 

ين را هر چه حفر كنيد به آن نرسيد، كيست كه براى شما آب گوارا ها خشك شود و زم روزى آب
و اگر خدا شب را براى شما هميشگى بسازد، كيست كه برايتان نور و روشنايى آورد؟ يا اگر روز ) 263(آورد؟

  )264(را براى شما هميشگى كند، كيست كه برايتان شب آرام بخش آورد؟
كارى از آنان ساخته نيست و كسانى . شده، نه در دنيا و نه در آخرتحتىّ شريكانى كه براى خدا قرار داده  

اند، در قيامت به حسرت گرفتار خواهند شد، چرا كه به راضى ساختن كسانى  كه غير خدا را پرستيده
  .اند اند كه ناتوان و بى تأثير بوده پرداخته

تر از راضى ساختن خدايان متعدد و  است، بسى آسان» سريع الرضا«بعلاوه، راضى ساختن خداى يكتايى كه  
  .هاى بسيار است معبودهاى بيشمار است و هر كس غير از خداى يكتا را در نظر داشته باشد، گرفتار دشوارى

   عبرت از ديگران -  8 
بسيارى از آنان كه توجه به غير خدا كردند و در پى معبودهاى پوشالى بودند، به سرنوشت شوم و دردناكى  

تواند انسان را به اخلاص برساند و بى اعتبارى غير  آموز آنان، مى ند كه توجه به سرگذشت عبرتگرفتار شد
  .سازد خدا را روشن مى

كوه كرد كه با رفتن بر فراز آن، از موج و طوفان رها شود،  گردان شد وتكيه به پسر نوح، كه از خداوند روى 
  .ولى در كام امواج، غرق شد

هاى كلان خود مغرور شد، ولى زمين او را  حضرت موسى بى اعتنايى كرد و به ثروت قارون كه به دعوت حقّ 
  )265(»فمَا كَانَ لَه من فئَةٍ ينصرُونَه«: در كام خود كشيد و هيچكس از هوادارانش نتوانستند او را يارى كنند

ند و رفتند و از آن همه ثروتمندان و باغداران مرفّه بسيارى، همه آنچه را جمع كرده بودند، گذاشت 
ها و  چه بسا باغ) 266(»كمَ تَرَكوُا من جنّات و عيون وزروعٍ ومقَامٍ كَرِيمٍ«: ها، كمكى به آنان نرسيد اندوخته
  .هاى عالى را گذاشتند و رفتند ها و جايگاه ها و مزرعه چشمه

زكار نشان دادند، ولى خدا، ماهيت آنان را چه بسيار رياكارانى كه مدتى فريبكارانه، خود را مخلص و پرهي 
كرديد، خدا آشكار  آنچه را پنهان مى) 267(»و اللَّه مخْرِج ما كُنْتمُ تَكْتمُونَ«: آشكار ساخت و رسوا شدند

  .كند مى
 گيرشان خواهند كلاه سر مردم بگذارند و خدا را فريب دهند، مكر الهى دامن آنان كه با ريا و تظاهر، مى 

سرگذشت آنان نيز . شناسيم هاى فراوانى از چنين افراد را مى نمونه. گردد شود و دستشان رو مى مى
  .آموز است، تا انسان اخلاص داشته باشد و از ريا وفريب، بپرهيزد عبرت

   توجه به سرانجام ريا كار در آخرت - 9 
يماى شرم آور و رسوايى بزرگ رياكاران س. آنچه تاكنون گفته شد، بيشتر عواقب و نكات مربوط به دنيا بود 

داند  قرآن، دوزخ و ويل جهنم را براى نمازگزاران رياكارى مى. در قيامت، بسيار دشوارتر و عبرت انگيزتر است



  )268.(كنند كه نسبت به نماز، سهل انگارى مى
  .در، خاسركافر، فاجر، غا: زنند در حديث است كه در قيامت، رياكار را با چهار نام، صدا مى 
  .كافر، از آن رو كه از جهت عقيده، خدا را ناديده گرفته است 
  .فاجر، از آن جهت كه كار براى غير خدا، خروج از مرز عبوديت و بندگى و هدف آفرينش است 
  .غادر، به آن سبب كه با اين خصلت، حيله گرى كرده است 
  .ى به كف نياورده استخاسر، چرا كه از نظر نتيجه، عمرى را از دست داده و چيز 
اعمالت تباه گشت و پاداشى در كار نيست، امروز، مزد خود را از كسانى دريافت كن : گويند سپس به او مى 

  )269.(كردى كه براى رضاى آنان كار مى
 .كند پس، توجه به حسرت رياكاران در روز قيامت، انسان را به مرز اخلاص نزديك مى 
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  نيت هاي سالم 
قصد قربت و نيت الهى نيز . هاى فراوان داشت كه به برخى اشاره شد هاى ناسالم و ريايى، شكل نيت

ها چنين  برخى از اين قالب. تر است هاى مختلفى ظاهر شود كه البته بعضى با ارزش ممكن است در قالب
  :است

  ترس از مقام و دادگاه الهى  - 1 
م عبادت يا ترك معصيت، گاهى از روى ترس از دوزخ و سختى حضور در دادگاه الهى و پاسخ گويى به انجا 

درباره اطعام . تواند انگيزه صميمى براى برخى كارها باشد هاى قيامت نيز مى هراس از دشوارى. خداوند است
خَاف من ربنَا يوماً عبوساً إِنَّا نَ«: گويد خالصانه اميرالمؤمنين و حضرت فاطمه عليها السلام قرآن مى

  )270(»قمَطَرِيراً



  !از خدايمان در روز گرفته و سياه قيامت هراس داريم) كه غذاى خود را به مسكين و يتيم و فقير داديم(ما  
   اميد به پاداش - 2 
هشت و لذائذ آن قرآن نيز در صدها آيه از ب. هاى بهشتى نيز، نيت سالمى در عبادت است رسيدن به پاداش 

هاى اخروى براى اعمال صالح بيان شده  به عنوان پاداش صالحان ياد كرده و در روايات بسيارى نيز، پاداش
  .كند ها، ايجاد انگيزه در انسان مى است و اين پاداش

  ها تشكّر از نعمت - 3 
  .است هاى صالح در عبادت حد الهى نيز از نيت هاى بى سپاس نعمت 
  :سلام فرموده استعليه ال على 
اش، وعده  اگر خداوند بر نافرمانى) 271(»شُكْراً لنعمه  معصيته لَكانَ يجِب الاَ يعصى  لوَلمَ يتوعد اللّه على« 

  .داد، واجب بود كه به عنوان سپاس نعمت هايش، معصيت نشود عذاب هم نمى
  حياء - 4 
وقتى انسان، عالم را محضر خدا بداند و خداوند را . پروردگار است گاهى انگيزه انجام ترك عملى، شرم از 

  :در حديث است. كند ناظر بر خويش بشناسد، به احترام خداوند، تخلفّ و معصيت نمى
 »راكنَّه يفَا نْ لم تكُنْ تَراهفا ،تَراه ّداللّه كَأنكبُاع«  
  .بيند بينى، او تو را مى تو او را نمىبينى، اگر  خدا را چنان عبادت كن كه گويا او را مى 
  محبت خدا -  5 
اسوه . بينند كسانى كه عبادتشان، روى انگيزه عشق و محبت است و اين كه خدارا شايسته پرستش مى 

پرستند، اين  اى خدارا به اميد بهشت مى عده: فرمايد البلاغه مى چنين عابدان، اميرمؤمنان است كه در نهج
اما آزادمردان، . كنند، اين عبادت بردگان است برخى از روى ترس از دوزخ عبادت مى. عبادت تاجران است

  )272.(كنند خدا را به سپاس نعمت هايش عبادت مى
بلْ وجدتكُ اهلاً للعبادةِ «: تورا شايسته عبادت يافتم و پرستيدم... دارد كه خدايا و در مناجاتى عرضه مى 

  »فعبدتك
خداصلى االله عليه وآله فرموده  شوند، رسول ها بر اساس نيت هايشان برانگيخته مى انساندر قيامت نيز،  

 )273(»نياتهم  انمّا يحشَرُالنّاس على«: است

  
  .10دهر، آيه ) 270 
  .290نهج البلاغه، حكمت ) 271
  .237نهج البلاغه، حكمت ) 272
  77، ص 5محجةالبيضاء، ج ) 273
  
  

  دانشگاه حكمت 



رسند و در  اخلاص، دانشگاهى است كه فارغ التحصيلان آن در مدت چهل روز، به مدارج عالى حكمت مى
  .رسند كه فوق تصور است سايه اخلاص، به حدى از بصيرت و يقين مى

  : در حديث، از رسولخدا صلى االله عليه وآله نقل شده است 
هر كس چهل شبانه روز ) 274(»لسانه  بيع الحكمةَ منْ قَلْبه علىمنْ اَخلصْ للّه اربعينَ صباحاً ظهَرت ينا« 

هاى حكمت از دلش بر  چشمه) شود كه چنان آماده لطف مخصوص الهى مى(تمام كارهايش براى خدا باشد، 
 .شود زبانش جارى مى

  
  77، ص 2جامع السعادات، ج ) 274 
  
  

  ريشه اخلاص 
  . مرحله يقين و باور نرسيده استشود، هنوز به  آنكه گرفتار ريا مى 

  )275(»الاخلاص ثَمرةُ اليقين«: فرمايد على عليه السلام مى 
  .اخلاص، نتيجه يقين است 
علم داشته باشد، ولى علم انسان، تا به مرحله يقين و باور ... ممكن است انسان به خدا و قيامت و پاداش و 

ها،  دانند كه مرده، قادر بر انجام كارى نيست، اما خيلى همه مى. نرسد، آن تأثير گذارى لازم را نخواهد داشت
  .ترسند در همان حال، از مرده مى

رياكار، هر چند ممكن است به خدا و قيامت و حساب و كتاب، آگاه باشد، ولى آگاهى او چون به مرحله  
  . آيد مىاين يقين هم در سايه عبادت بسيار فراهم . شود يقين نرسيده، از اخلاص دور مى

  )276(»يأتْيك الْيقينُ  واعبد ربك حتَّى«: گويد قرآن مى 
  .آنقدر عبادت كن تا يقين به تو برسد 
هاى آن، سرمايه  اگر يقين داشته باشيم كه عالم، محضر خداست، عزت و ذلّت به دست اوست، دنيا و جلوه 

 .شويم مل كشيده مىهايى كم سود و گذرا و فريبنده است، به اخلاص در ع

  
  .فهرست غررالحكم) 275 
  .99حجر، آيه ) 276
  
  
  

  نشانه هاي اخلاص 
هاى  دانند، ولى اگر خوب بررسى كنند، نيت مى» مخلص«بسيارند كسانى كه خود را در نيت و عمل 

حديث  هاى اخلاص، بر مبناى قرآن و از اين رو به بعضى نشانه. غيرالهى را در كارهايشان خواهند شناخت
  :كنيم اشاره مى



   توقعى از ديگران بى - 1 
. كند، افطارى دادن حضرت على و فاطمه عليها السلام است اى را كه در قرآن كريم در اين باره ياد مى نمونه 

پيامبر صلى االله عليه وآله و جمعى . امام حسن عليه السلام و امام حسين عليه السلام در كودكى بيمار شدند
نذر كردند . عيادت رفتند و به على عليه السلام پيشنهاد كردند كه براى شفاى آن دو، نذر كننداز اصحاب به 

على و فاطمه عليها السلام در وفاى به . خداوند آن دو فرزند را شفا داد. كه اگر شفا يابند، سه روز روزه بگيرند
هنگام افطار در اولين . پختند نه مىآن بزرگواران، خود به زحمت نانى براى خويش در خا. نذر، روزه گرفتند

روز دوم و سوم هم . آنان غذا و نان خود را به او دادند و خود، با آب افطار كردند. روز، بينوايى به در خانه آمد
  . خانواده كه سه روز، بى غذا روزه گرفته بودند، با رنگ پريده خدمت پيامبر رسيدند. اين ماجرا تكرار شد

إِنَّما نطُْعمكمُ لوجه اللَّه لَا نُرِيد منكمُ «: آنان نازل شد كه اشاره به اين عمل خالصانه دارد سوره دهر درباره 
  .خواهيم دهيم و از شما هيچ پاداش و سپاسى نمى ما شما را بخاطر خدا، اطعام مى) 277(»جزَآء ولَا شُكُوراً

ام و بخششى كه جزء خصلت و روحيه آنان بود، غذاى مورد آنان، با اخلاص و بخاطر خدا، اطعام كردند، اطع 
علاقه خود را دادند، از تكرار مهمان يا سائل، خسته و ناراحت نشدند و هيچ توقع و چشمداشت تشكّر هم از 

  .آنان نداشتند
  .انسان ممكن است گاهى بدون پول، كار كند ولى مايل باشد كارش در جامعه مطرح باشد 
  .خواهد گويد كه توقّع پاداش ندارد ولى در دل، مى گاهى با زبان مى 
شود و اگر به تناسب مقامش  شود، دلسرد و ناراحت مى گاهى اگر از كار خوب و فعاليت هايش قدردانى نمى 

  . گردد آيد، دلگير مى از او احترام به عمل نمى
دم در عمل به تكليف او، بى مخلص، كسى است كه انتقاد يا تمجيد مر. هاى عدم اخلاص است ها نشانه اين 

  .تأثير باشد و انسان به وظيفه عمل كند، چه بدانند و تشكّر كنند، يا بى خبر باشند و ناسپاس
   توجه به تكليف، نه عنوان - 2 
نشانه ديگر اخلاص، آنست كه انسان در عمل، دنبال كارى برود كه ضرورى و تكليف است و بر زمين مانده،  

مثل . و شهرت در آن نباشد و براى انسان، رفاه و درآمد و اعتبار اجتماعى فراهم نياورد هر چند پول و عنوان
خدمت در مناطق محروم يا روستاها و محيطهاى كوچك و دور دست و بد آب و هوا، يا پرداختن به كارهاى 

  .لازمى كه نمود اجتماعى چندانى ندارد، ولى وظيفه است
شدند،  در مسير راه، اگر جوانان به من ملحق مى. دكان و جوانان داشتمزمانى در جوانى دو كلاس براى كو 

اى  از بازارچه. كردم افتادند، كمى احساس كوچكى مى كردم، ولى وقتى كودكان به دنبالم مى احساس غرور مى
م دهى؟ من ه آيا براى خدا درس مى: پيرمرد بيسوادى از يك مغازه بيرون آمد و به من گفت. كرديم عبور مى

ها با خداى  دهى، خداى بچه اگر براى خدا درس مى: گفت. آرى: گيرم، گفتم به اطمينان اين كه پول نمى
  .ها و قصه گوى كودكان، نبايد ناراحت شوى گويند معلّم بچه بزرگسالان و جوانان يكى است و اگر به تو مى

. خداى بزرگان و گمنامان، يكى است: ادد دانستم كه به من الهام مى كلام آن پيرمرد را، يك ارشاد الهى مى 
كاش به جايى برسيم كه شركت در جلسات معروف و غير معروف، تحصيل نزد افراد مشهور يا گمنام، خدمت 

در مراكز با نمود و بى نمود، تدريس مراحل ساده و ابتدايى يا سطوح عالى و نهايى براى ما يكسان باشد و 
  ...!ل و شهرت و لباس و كفش و كلاه و مقامعزّت را از خدا بخواهيم، نه از پو



  پشيمان نشدن از كار - 3 
شود، زيرا چون براى  كند و از ديگران انتظارى ندارد، هرگز از كارش پشيمان نمى كسى كه براى خدا كار مى 

  .خداوند كار كرده، اجر خود را برده است، چه نتيجه دنيايى و مطلوب بدهد يا نه
يدار مؤمنى يا عيادت بيمارى رفتيد، و در منزل نبود يا امكان ديدار فراهم نشد، اگر بخاطر خدا براى د 

  . ايد شويد، چون ثواب خويش را برده پشيمان نمى
خود، » قصد قربت«شويم، بايد در  ها پشيمان مى ها و همكارى ها، خدمت ها، پذيرايى اگر ما هر روز، از احترام 

  .تجديد نظر كنيم
   اعتنايى مردم يا بى يكسانى استقبال - 4 
كند كه مردم از او استقبال كنند يا با بى اعتنايى برخورد  در انجام وظيفه، براى اهل اخلاص، تفاوتى نمى 

اگر كسى از استقبال مردم شاد شود و از بى اعتنايى . باشد ستايش و انتقاد در نظر آنان يكسان مى. نمايند
بته ممكن است كسى توجيه كند كه خوشحالى من از آن ال. شان دلسرد گردد، نشان ضعف اخلاص است

ام از سردى مردم نسبت به دين و ايمان است، ولى  شوند و ناراحتى جهت است كه مردم دور حق جمع مى
  .گذرد گذشته از اين توجيه، بايد ديد در دل چه مى

  : اميرالمؤمنين عليه السلام فرموده است 
اذا كانَ وحده و ينشْطَُ اذا كانَ فىِ النّاسِ، و يزيد فى العمل اذا اثُنىَ عليِه و  يكسْلُ: للمرائى ثلاثُ علامات« 

ذا ذُما ُنْقصوقتى تنهاست، با كسالت و بى حالى است، وقتى با مردم است، : رياكار، سه نشان دارد) 278(»ي
كند، و اگر بدگويى كنند، كم  بيشترى مىكند، اگر تعريفش كنند، كار  پيدا مى) در عبادت و عمل(نشاط 

  .كند كارى مى
روند  خداوند، مارا از اين بيمارى خطرناك، مصون دارد و همچون پزشكانى نباشيم كه با مرضى از دنيا مى 

و چنين مباد كه ما درباره اخلاص بنويسيم ولى خود، با ريا و شرك از دنيا ! كه خود، متخصص درمانِ آنند
  .برويم

   داوم انگيزه و عملت -  5 
بنابراين آنچه را . انسان مخلص، ساخته وظيفه و تكليف الهى است، نه ساخته جو و شرايط و صرف اين و آن 

دهد و از تكرار آن عمل، حتى براى هزارمين بار،  كه تكليف اوست، به طور مستمر و يكنواخت انجام مى
اش تغيير  تر كار كند، ولى نشاطش و انگيزهممكن است بخاطر ضعف جسم يا پيرى، كم. شود خسته نمى

  .كند نمى
   مانع نبودن مال و مقام -6 
كند و در  را هم فداى تكليف مى» خود«حتى . براى افراد با اخلاص، مال و مقام، مانع انجام وظيفه نيست 

مانع انجام  اگر دلبستگى به مال و مقام و خويشان و دوستان. گذرد هاى خود نيز مى اين مسير، از خواسته
  :گويد قرآن مى. بندد وظيفه باشد، اخلاص رخت برمى

هاى دلپسند، در نظر شما  اگر پدران و فرزندان و برادران و همسران و خويشاوندان و اموال و تجارت و خانه 
  )279.(تر باشد، منتظر قهر و عذاب الهى باشيد از خدا و پيامبر و جهاد در راه خدا، محبوب

  .بيند سير مكان و زمان و قيافه و همسر و مسكن و خود نيست و فقط رضاى الهى را مىانسان مخلص، ا 



. هر كارى كرد و هر چه شلاّق زد، اسب قدم در آب نگذاشت. اسب سوارى به جوى آبى رسيد: گويند مى 
چوب و سوار بر اسب شو با : خود وارد آب شد و افسار اسب را كشيد، باز هم نيامد، حكيمى آنجا بود، گفت

  .او چنان كرد و اسب به راحتى از آب گذشت. بيلى كه دارى آب را گل آلود كن تا اسب عبور كند
ديد، حاضر  اسب كه عكس خود را در آب زلال جوى مى: آن مرد حكيم گفت. اسب سوار دليل آنرا پرسيد 

  ...!ولى چون گل آلود شد، عبور كرد. نبود پا روى خودش بگذارد
توانند  خودبين باشند و علاقه به مال و مقام و فرزند و شغل برايشان مطرح باشد، نمى كسانى كه... آرى 

  .مخلص باشند، چون در مسير اخلاص، بايد از همه چيز گذشت
   يكى بودن ظاهر و باطن - 7 
انسان ممكن است در شرايطى يا نزد كسانى، نوعى تظاهر نشان دهد و كارهايى كند كه مخالف وضع درونى  

. كند اى باشد كه در حضور ديگران از آن پرهيز مى يا اگر تنها باشد و در خلوت، به گونه. اش باشد خصىو ش
  . البته رعايت ادب، مسئله ديگرى است. باشد اين نوعى ريا مى

الامانَةَ و اَخْلَص   منْ لمَ يخْتَلف سرُّه و علانيته و فعلُه و مقالَتُه فَقدَ اَدى«: فرمايد على عليه السلام مى 
  )280(»العبادةَ

كسى كه ظاهر و باطنش يكسان و گفته و عملش هماهنگ باشد، امانت الهى را ادا كرده و عبادت را خالص  
  .انجام داده است

كند و در راه خدا، از  انسان با اخلاص، بدون در نظر گرفتن پسند و رضايت اين و آن، به وظيفه عمل مى 
  )281(»يجهدِونَ فى سبِيلِ اللَّه ولَا يخَافوُنَ لوَمةَ لَا ئمٍ«: ترسد م نمىهيچ ملامتى ه

   نداشتن تعصب گروهى -  8 
ولى بدون اخلاص، گاهى . دارد ناپذير وامى اخلاص، انسان را به تلاش هميشگى و همه جايى و خستگى 

ويت در يك گروه باشد، فعال و با نشاط است اگر آن وابستگى و عض. هاى باندى و گروهى در كار است گرايش
دهد، حتى ممكن است منزوى و گوشه گير يا حتىّ  و اگر از آن مدار خارج شد، نشاط قبلى را از دست مى

انسان با اخلاص، در انحصار باند و تشكيلات خاص نيست و تعصب گروهى . مخالف شود و كار شكنى كند
آميز  گيرد و از گروه پرستى و تعصبات شرك خيص داد، از آنان كناره مىورزد و اگر گروهى را باطل تش نمى

  .شود دور مى) كه با ورح اخلاص ناسازگار است(اى و حزبى  قومى، قبيلگى و منطقه
  )282(ء  شيَ  لىَلَيست الْيهود ع  ء وقَالَت النَّصرَى شىَ  علىَ  وقَالَت الْيهود لَيست النَّصرَى: فرمايد قرآن مى 
  .دانست دانست و نصاراى متعصب، يهود را پوچ مى يهود نژاد پرست، نصارا را بى ارزش مى 
  .البته اگر حزب يا گروه و تشكيلاتى حق بود، بايد از آن حمايت كرد 
  .منظور اين است كه نبايد باطل خود را حق ديد و حق ديگران را باطل پنداشت 
   انجام نشده استقبال از كارهاى - 9 
رود كه خلاء آن محسوس  اگر اخلاص و دلسوزى در كار باشد، انسان دنبال كارهاى لازم و زمين مانده مى 

  .آيد است و كسى نيست كه انجامش دهد، چون نام و نانى ندارد يا مهم به حساب نمى
  .براى ساختمان، شيشه و قفسه و پرده هم لازم است، حمام و دستشويى هم 
افراد با اخلاص، از انجام كارهاى زمين مانده ابايى . لازم است، هم نمك... سفره، هم غذا و گوشت ودر يك  



نگرند و معتقدند گاهى خداوند، به كارهاى خوب كوچك، بركت و  ندارند و به كوچكى و بزرگى آن هم نمى
  .بخشد آثار بزرگى مى

د، ديد كه درس فقه و اصول بسيار است ولى درس وقتى از حوزه علميه نجف به قم آم) ره(علامه طباطبايى  
اى از روى خيرخواهى،  هر چند عده. شروع به تدريس اين دو علم كرد. شود تفسير و فلسفه گفته نمى

كردند كه اين كار، با شأن مرجعيت آينده سازگار نيست ولى او، بنا به تشخيص نياز و مصلحت  اعتراض مى
  .را تأليف كرد» الميزان«ت و حوزه، به تفسير و فلسفه پرداخ

  .لطف خداوند، به اخلاص افراد است، نه عنوان... آرى 
  انصراف از خطا -10 
فرد با اخلاص، اگر تشخيص داد كه كار . كند مخلص نيست آنكه در كار اشتباه خود، سماجت و پافشارى مى 

  .گذارد تر وامى ردانشود و يا كار را به كا از مسير خطا منصرف مى. و راه بهترى وجود دارد
روند، ولى وقتى برايشان خطاى آن آشكار شد، حاضر نيستند دست  بسيارند كسانى كه مدتى راه خطا مى 

افراد . در حالى كه اصرار بر خطا، شكست بزرگترى است. پندارند گرد و شكست مى بردارند و آنرا نوعى عقب
 .شود ها مى ها و حقارت مانع تن دادن به پستى مخلص، روح بلند و سعه صدر دارند و بزرگ منشى آنان،

  
  .9انسان، آيه ) 277 
  .144، ص 6محجةالبيضاء، ج ) 278
  .23توبه، آيه ) 279
  .26نهج البلاغه، نامه ) 280
  .54مائده، آيه ) 281
  .113بقره، آيه ) 282
  
  

  نتيجه اخلاص 
بصيرتى به همراه دارد كه انسان را در پيچ و ارتباط خالصانه انسان با خدا، نورانيت ضمير و صفاى باطن و 

  .كند ها و مشكلات، هدايت مى بست هاى زندگى و بن خم
  )283(»عندْ تحقيق الاخلاصِ تسَتَنَيرُ البصائر«: فرمايد على عليه السلام مى 
  .آيد هرگاه خلوص در دل آيد، نورانيت و بينش به همراه آن مى 
  : فرمايد و نيز مى) 284(شمارد رآن كريم، آنرا از نتائج تقوا مىاست كه ق» فرقان«اين همان  
يجعل لكم نوراً «: رويد دهد كه با آن، راه خود را مى اگر تقوا داشته باشيد، خداوند براى شما نورى قرار مى 

شوُنَ بِهَ285(»تم(  
افزايد و انسان را از  ن را مىاخلاص و دورى از هواى نفس و تقوا، اين نتيجه را دارد كه روشن بينى انسا 

آنكه اخلاص داشته باشد به فوز و . رساند هاى شرك و جهل و هوس، به فضاى نور و توحيد و علم مى تاريكى
  )286(»انْ تخَْلصُ تَفُرْ«: رسد رستگارى مى



اهاى امام سجاد عليه السلام در دع. اخلاص، ارزشى فوق العاده دارد و در عين حال، بسيار دشوار است 
  :خواهد كه دل را از نفاق و عمل را از ريا پاك گرداند سحرهاى ماه رمضان از خداوند مى

  »اللّهم طهَر قَلْبى منَ النِّفاقِ و عملى منَ الرّياء« 
ولاخلاص فى .. «: طلبد و نيز، امام حسين عليه السلام در دعاى عرفه، از خداوند اخلاص در عمل را مى 

 .»عملى

  
  .93فهرست غررالحكم، واژه خلص، ص ) 283 
  .29انفال، آيه ) 284
  .28حديد، آيه ) 285
  92فهرست غرر، ص ) 286
  
  

  اخلاص، در متن جامعه 
ها و  اخلاص مطلوب و ارزشمند، آنست كه در متن جامعه و در ميان مردم و همراه با مسئوليت

خداوند، شير خالص و . جويند دورى از مردم مى اى به غلط، آنرا در انزوا و عده. هاى اجتماعى باشد فعاليت
هاى  ها و ناپاكى انسان خالص نيز بايد از لابلاى آلودگى) 287.(آورد گوارا را از ميان غذا و خون پديد مى

اينگونه . محيط، جان خود را سالم نگهدارد و نيت و عمل خود را از آلايش ريا پاك سازد و روسفيد بيرون آيد
  .رزشمند و مهم استاخلاص است كه ا

سازد و انگيزه الهى را بر همه اعمال  گذارد و دل را خانه محبت او مى مخلص، خود را در اختيار پروردگار مى 
 .رسد كند و از اين راه به عزّت و سربلندى مى و رفتار خويش حاكم مى

  
  66نحل، آيه ) 287 

  


